
تأملی بر ایده قهر و خشونت

هدایت سلطانزاده

چند کلمه در باره این نوشته

میبرراهاانسانمنفیواکنشکهاستناخوشایندیواژهاجتماعیپدیدهیکبعنوانخشونت

خشونتاینکهگفتنبود.کردهمشغولخودبهمراذهنقبلهاسالازآنواکاویوانگیزد.شناخت

،اندکردهحسخوداستخوانذراتباآنراوجودکهخشونتازخستهمردمیبرایآنهم،چیست

امکانمابهکهآنستدرونمایهوجوهرشناختوحسیسطحازفرارویولی،استدشوار

زندگیدرقهرعنصرشناختبدون،آمیزصلحزندگیبهرسیدندهد.میراخشونتکنترل

ناممکن است.

است.اسلامیحکومتدرسابقهبیخشونتدرجهفهمیدنبرایتلاشمنهایانگیزهازیکی

خشونتبرایخشونتزیرا،دادقراربزرگتریدایرهوفراترمتندرآنراباید،آنچرائیبهپاسخبرای

هایويژگیحفظباخشونتیهرکند.میتبعیتدرونیمنطقیکازخشونتیهرونداردوجود

بنیادیبادلایلمشترکاتیهرکشوری،تاریخازمعینیودربرههسیاسیواجتماعیمتندرخود

تجربهحاکمسیاسیهایقدرتطرفراازمتعددیهایخشونت،ایرانمعاصرتاریخدارد.تری

،لحاظایپارهازاست.مثالبیگفتتوانمیموردایندراسلامیحکومتتاریخولیاستکرده

گوشهکمتر.استبودهایرانزندگیشرایطبرایهانازیازترخشناسلامیحکومتخشونت

وکوچههردرباشد.ماندهمصوناسلامیحکومتخشونتازکهاستاجتماعیحیاتازای

یعنی،خانهحتی،استگستردهسایهاسلامیخشونت،زندگیازیحوزههردروخیابانی

آخرین تنفس گاه امن  انسانی  در این حکومت نیست.باید از خود سوال کنیم چرا؟

وانقلاباترابطهبرتمرکزغالباخشونتبررسیدر،سیاسیمختلفپردازاننظریهطیفدر

،تردیدبیاست.مسالهاساسوجوهرشناختعدمونادیدنمعنیبهاین.استبودهخشونت

خشونتموجبکهنیستانقلابنفسولیریزد.میبرهمراجامعهدرقدرتمعادله،انقلابیهر

بخشرابطهبهکههستندقدرتتعیندرعدمزمانکوتاههایدوره،انقلابیهایدورهگردد.می

نمیهرگزتعینعدمدورهاینگردند.محدودمیکوتاهلحظاتیدروحاکمقدرتباجامعهازهائی

نظامدرشکلومعینیاجتماعینیروهاینفعبهرامعادلهزودیادیرقدرتچالشپایداربماندتواند

گیردمیخودبهرا-انقلابضدپیروزیشکلبهچهوانقلابپیروزیشکلبهچه-قدرتیکمند

وکردهعوضشکللایهچندومتعددسطوحیدر،درانقلابزمانوقوعدایرهازبیرون،خشونتو

ابرمثلزمانزمان.عاملازنهوگیردمینشاتانسانینقشعاملازخشونتزیرایابد،میتداوم

یکبصورتانقلابارائهوزماندوشازبایدراخشونتوقوعبارواستتقصیربیمیمیردوگذرا



زیرا،داردخشونتفهمدرکلیدیاهمیت،مفهومیتفکیک.اینبرداشتخشونتمتافیزیک

معیناجتماعینیروهایوسياسيقدرتومشخصانسانیهایگروهبازمانهردرخشونت

الزاما،گیردمیبخوداجتماعیوسیاسیمندنظامشکل،خشونتکهاست.هنگامیمرتبط

قدرتثقلمرکزدروخیزندبرمیحادثهبادازهائیلایهوکندمیپیداطبقاتیواقتصادیکارکرد

توضیحقابلفردیدرسطحدیگرخشونتوگرددمیبازمردممالوجانبردستشانونشسته

نیست .

جنگوقوعبویژهبیستمقرنآغازینهایدههبهکهگفتتوانمیخشونتجدیرسیبر

برابردرراسوالاینماکهشودمیمطرحترجدیبصورتوقتیموضوعبرمیگردد.لیکناولجهانی

نه؟یاداردوداشتهوجودانسانیجوامعدراییافتهنظامخشونتانقلاباتآیابدوندهیمقرارخود

آنهاحتمینهواحتمالیآغشتگیوانقلاباتوقوعکهگفتبایدصورتآندر،بودمثبتاگرپاسخ

تاریخدرکوتاهیبسیارهایدورهانقلابات،آنبراست.افزونخشونتوجودبرفرع،خشونتبه

اندبودهرخدادهائیچنینفاقدبزرگتاریخیهایدوراکثرواستبودهانسانیجوامعوهاملت

خشونتهموارهنیزانقلاببیعبارتیبهباشد.رفتهکنارانسانیمناسباتازخشونت،آنکهبی

بتوانانقلاباتذاتازراصرفاخشونتکهاستناقصیونادرستفهمدارد.بنابراینوداشتهوجود

نتیجه گرفت و به آن هويت ذاتي مستقل از روابط اجتماعي داد.

درریشهقهر،شناسیِهستیتر،وسیعمفهومیبهوخشونتشناسیهستی،منباوربه

تمامیدرتولیدیروابطوایدولوژیک(نهادبعنوان)مذهب،سیاسیقدرت،انسانخودآگاهی

بودهانسانتاریخسازنده،وارهانداموپیوستهبهمرابطهایندارد.انسانتاریخهایبندیصورت

وحقوق،فلسفهوقانون،فرهنگوزبان،جنسیتی،طبقاتیمناسباتدرخود،نوبهبهکهاست

شودمیبازتولیدوگذاریرمزفرهنگوزبانودراتنیکیاقومیمناسباتواجتماعیروانشناسی

انسانیعاملکهمواجهیممفاهیمازمتفاوتیبندیهایبالایهما،مجردواژهاینورایدربنابراینو

و،آنهاویژهمنافعوطبقاتوهاگروههایمشخصهبدون،انسانیعاملاین.آنهاستبرندهپیش

نعلینخمینیکنیدتصوراست.کارکردفاقدمعینهاینهادبرتکیهبدونومتضاد،هایایدوئولوژی

عراقدولتچنگالدرایارادهبیمهرهخودسبعروحهمهباکهرانجفدرطلبهچنددرمیانپوش

کردنبرپافرمانکهراخاورمیانههایقدرتمهمترینازیکیثقلمرکزدرنشستهخمینیبا،بود

بلکهخمینیسرشتنهبودشدهعوضآنچهمیکرد.صادرراهاقلمشکستنودارهایچوبه

رابطه قدرت و دسترسی او به نهاد های خشونت  و ابزار تغذیه دهنده آن بود.

متندرکههمانگونهونیستتصورقابلخشونتهاینهادبدونخشونت،ایجامعههیچدر

آنبازتولیدعمدهکانونسهتولیدیروابطومذهب،سیاسیقدرت،آمدخواهدنوشته

،جنسیت،طبقاتیمناسبات،قانوندرنهفتهقهرجملهاز،خشونتدیگرهستند.اشکال
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بروزعمدهکانونسهاینازگسترشی،جامعهیکبرحاکماخلاقوسننوفرهنگیمناسبات

خشونت هستند.

باآنانکهگوئیکهآوردندرویانقلابازپیشدورههایچپملامتبهنادرستیبهبسیاری

اندیشانعواموطلبانسلطنتبیندرذهنیتاینشدند.روزگاراینخرابوضعیتموجبانقلاب

زیرا.نیستخودکشورتاریخنشناختنمعنیبهجزچیزیاینولی.هستوبودهشایعبیشتر

نظامبطندرجدیدرژیمهرهایمولفهازبسیاریوشودنمیآغازصفرازجدیدینظامهیچبنای

پیشین شکل میگیرد و نظام نو بنا به ایدوئولوژی و جهان بینی خود، تغییراتی در آن میدهد.

موضوعکههرچند،دادخواهماختصاصخشونتومارکسیسمبهکوتاهیبخش،بناگزیرمن

حوزهبهانگلسومارکسورودباهاحکومتسرنگونیوانقلاباتنهنیست.زیرانوشتهایندراصلی

فعالیت سیاسی و نظری آغاز گردیده است و نه قهر در تاریخ و زندگی بشر.

اساسبربلکه،میخواهندخودکهآنگونهنهولیسازندمیراخودتاریخهاانسانمارکسکلامبه

نسلچندماوایم.تلاشبودهخودآشفتهتاریخوارثنیزماو،اندبردهارثبهایکهمادیشرایط

ودیکتاتورییکمیانهدرکهاستسیزیفافسانهشبیهشایدعدالتوآزادیبرایماازپیش

بهراراههمانکهگفتتوانمیامروزنسلداشت.میبرگامدشواریبه،مذهبسنگینعیار

هرکدامکهآنستگویایگواه،۹۸آبانو۹۶دیماه،۸۸حرکتسهاست،کردهتجربهدیگرشکلی

اجتماعیهایخاستگاهبزرگحرکتسهاینداشتند.اگرچهراخودویژهاجتماعیوسیاسیبستر

تجربهرااسلامیرژیمخشونتایگسیختهلجامشکلبههرکداماینهمهباداشتتند،متفاوتی

نیروهایمثلا.نداشتنداییگانهطبقاتیماهیت،بزرگحرکتسهاینازیکاند.هیچکرده

مولفهزیراباشد۸۸حرکتبازآفرینیتوانستنمیدیگر۹۸آبانفراگیرجنبشدردخیلاجتماعی

های اجتماعی و طبقاتی چشم اندازهای سیاسی آن به شکل بنیادی دگرگون شده بود.

سخناینکردند«.جمعیکشیخود»بهمنانقلابدرهاایرانیکهشودمیوانمودچنینگاهی

هردرآنکهحالاستامیدیناسرازوآگاهانهعملیکشیزیراخود،استایپایهبیولغو

همدهند.میحاکمقدرتبامستقیمرویاروئیبهتنترروشافقیونوامیدیبهمردمانقلابی

درنیروهاآرایشوسیالیتزیرا،آنهایبرآیندهموهستندبینیپیشقابلغیرحوادثانقلابات

بینیپیشبراینماجهانجامتاریخدرنیزنسلیهیچشود.میدگرگونمدامانقلابیهایدوره

فالگیرذهناینکند.بهینهانتخابوآیندهوگذشتهبینقیاسیتااستنگرفتهبدستآینده

تواننمینیزگذشتهدرهامگرواگرباراتاریخسلیم.عقلصاحبهایانساننهوهاست

آورندهبوجودعینیدلایلجایبه«هامگرو»اگرنشاندنوگذشتهبهخیالیسفرداد.توضیح

حسوروحینوستالژییکبیانجزچیزی،آنازاسلامیحکومتشدنزادهدلایلوبهمنانقلاب

،بودبینیپیشقابلچنیناینآیندهاگرنیست.گریزراهبیبستبنیکاحساسواستیصال
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ارتشیمتعدد،هایاهرموروشنفکرانوخودطویلوعریضدستگاهودمباشاهرضامحمد

باروترمتهمباید،داشتاختیاردرکهاطلاعاتیهایسازمانازتنوعیونفرههزارچهارصد

آزادهازندانازتازهکهچپکوچکهایگروهتاباشندداشتهبرعهدهبایدرابیشتریمسولیت

شده بودند و در آن شرایط وزن وتاثیر گذاری بالائی نداشتند.

دههدرآناناز.بسیاریشدمواجهشکستبابهترجهانیبرایخوددرتلاشانقلابازپیشنسل

معنیبهشکستلیکنگردیدند.وطنازجلایناگزیرنیزایعدهوشدندعامقتل۶۷سالو۶۰

درتغییربرایهاانسانجانفشانیوتلاشجانمایههمواره،امیداصلزیرانبود.تلاشبیهودگی

نمیاقدامتغییریوتلاشهیچبهانسان،امیدازاندازیچشمبدوناست.بهترزندگیمسیر

زادهچرائيبروبهمنانقلابچرائیبرتعمقبایدبلکه،حالوگذشتهصرفِمقایسهنهکند.

فهمبهماراکههاستچرااینبهپاسخاندیشید.سلطنتنظامدرونازاسلامیحکومتشدن

تجربهازسازد.میقادرسلطنتازترخشنانقلابیضدبهآنتبدیلچرائيوبهمنانقلاب

ارواحبهتوسلدرنهآینده.ساختتواننمیگذشتهدرراآیندهلیو،آموختتوانمیگذشته

مردگان  بلکه در دست آینده سازان نهفته است .

بهبیشترواستدقیقوغیرروشنناغالبامتاسفانه،۱۳۵۷بهمنانقلابازامروزنسلتصور

هرهایزمینهآن.دلایلبهوکمترپردازدمیمطلوبناتاریخیواقعهیکبعنوانآنوقوعنفس

کهآنمخالفینتاسازدمیفراهمآنکارکردنحوهوحاکمسیاسیقدرتچیزیازقبلراانقلاب

ساززمینهواصلینقشخواستهناسلطنتچرااینکهوپرداختخواهمآنبهپایانیفصلدرمن

انسدادبااسلامیجمهوریکهبیندمیتجربهبهنیزامروزنسلبود.روحانیترسیدنقدرتبه

اواندازچشمدررانهائیراهکدامخودانحطاطنهايتومدنیوسیاسیتنفسهایفرجهتمامی

قرار داده است.

ایرانجامعهدرایفریبانهعواماندیشهخاتمیمحمدجمهوریریاستبابویژه،پیشدههسهدر

سرنگونیوخشونتمعادلراجامعهسیاسیساختاردراساسیتغییراتهرگونهکهیافتاشاعه

ابدیتبهنامرئیهائیگامبارافاسدوخشنحکومتیکچنگازرهائیوعملانامیدهانقلابو

سرزمیناینبرایهزارهبایدواستتاریخلنگرگاهآخریناسلامیجمهوریگوئی،میدادحواله

ترآسانرامردم،گلولهصدایزیرا،استرفتهدیگریمسیربراکنونحوادثبراند.حکمبلاگرفتار

کهبودنقشیهماناینواستتردیرپافریبونیرنگتاثیرلیکن،کندمیجنایتوقوعمتوجه

آنکهبیگرفتندعهدهبر-بزرگترطیفیدرنیکنیتباحتیایعدهاگرچه-طلباناصلاحوخاتمی

که،استحاکمیتعمومیسرشتهموارهکهچرادهد،رخحاکمرژیمکارکرددرتغییریکوچکترین

کارکرد آنرا تعیین می کند.
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فضایبهاستگذرائینگاهابتدادرومیگرددبرقبلسالچندبههایادداشتازاینهائیبخش

پیش از انقلاب تا زمینه ذهنی آن اگرچه بصورت کرونولوژیک در جامعه ایران قابل فهم گردد.

،تولیدیروابطومذهب،سیاسیقدرتتکویندرآنراخاستگاهواستخشونتدربارهنوشتهاین

پردازد.میداریسرمایهنظامدربیشترآنرسیبربهودادهقرارخشونتاصلیکانونسهیعنی

نظامدراخصبصورتوعامبطورانسانیروابطدرخشونتبنیادیدلیلونوشتهایندرکلیدینکته

هردراقلیتیکتوسطجامعههرتولیدمازادتصرفشیوهکهداردتاکیدنکتهاینبرداری،سرمایه

اصلینهانگاهسهاینکنندهمتصلبهمرشتهکهکندمیتعیینراخشونتدرجهوسطح،زمان

بناآنکارکردومشخصبروزشکلواستخشونتوقهرپدیدهدرعامزمینهایناست.خشونت

خصلتبینتنگاتنگیرابطههموارهکند.ولیمیفرقایجامعههردرتاریخیمتفاوتشرایطبه

،داریسرمایهپیشهایبندیصورتبامقایسهدر.داردوجودقهروخشونتمشخصبروزوعام

مناسباتدر،گذاشتمیحاکماقلیتخشونتاعمالدرمعینیمحدودیت،تولیدیرابطهنوعکه

برتوانستنمیداربردهدارد.بازیکاملازاویه،خشونتاعمالوسطحدرجه،داریسرمایه

بود.استوارمشابهیرابطهبرنیزدهقانواربابرابطهببرد.بکاررانامحدودیخشونتخودبردگان

گرفتهقرارقهرکاربردازبازیپذیریکششبر،کارگرودارسرمایهوسرمایهوکاررابطهلیکن

تاراخشونتمرزیاوساختهمحدوداجتماعینیروهایازمعینیآرایشدرآنراتواندمیکهاست

هایویژگیبهخوانندهتوجهمنهدف،عمومیچوبچهاراینمتندرببرد.پیشهاناشناخته

جمهوریچراکهاستاینپرسش،نهایتدرزیرااست؛آنچرائیواسلامیحکومتدرخشونت

اسلامی این چنین خشن است ؟

شیوهاین،اسلامیجمهوریدرکهاستنهفتهنکتهایندرشایدسوالاینبهکوتاهپاسخ

جامعهعمومیهایازدارائیمالکیتسلبوواعدامسرکوبابزارهایکمکبهجامعهمازادتصرف

۱۳۶۰خونیندهههایاعدامدرآنهایریشهکهاستگرفتهخودبهمستقیمراهزنیشکل،

شکلتوانستنمیبعدیهایدههدرمهاربیغارتفرآیندخونیندههبدون.استبستهنطفه

دراولیهانباشتنظریهآوریادواستاسلامیحکومتدرخشونتوجودعمدهدلیلکهبگیرد

ازجمله،اقتصادیفراهایمکانیسمبهتوسلیعنی،اولیهانباشتنظریهاست.مارکسسرمایه

بهمتعلقوشودنمیمحدودداریسرمایهبهفئودالسیمازگذاردورانبهبرهنهقهربهتوسل

فرآیندازلاینفکیوبخشکندمیعملنیزهااقتصادترینرفتهپیشدرحتی.نیستگذشته

انباشت سرمایه در کلیت خود است که با مداخله سیاسی دولت ها همراه است.

آزادیسرکوب،سیاسیهایآزادیبردنبینازومخالفینخونینسرکوب،اسلامیجمهوریدر

قانونوسویکازدار(هایچوبهکردنبرپاوهاقلمشکستخمینیعبارتدر)وتشکلبیان

،بستمیراحاکمیتسیاسیهاینهاددرمردممداخلههرگونهنفوذراهکه،ولایتمداراساسی
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حاکمیتتبدیلآنتبعبهوعمومینهادیکبعنواندولتنهادسازی«»خودیزمینهپیشدو

ولایت مدار به حاکمیت غارت مدار بود.

،۱۳۵۷بهمن۲۲درضدانقلاببهانقلابچرخشدرروحانیتتوسطسیاسیقدرتگرفتنبدست

.بودخودسرنوشتمورددرگیریتصمیمدرمردمنفوذراهبستنوخونینکشتارفرآیندآغازدوسر

بدون آن ، فرجه های غارت برای اقلیت حاکم بوجود نمی آمد.

نهادتحلیلبایدباجدیتحلیلهربنابراین،ایستجامعههردرنهادترینیافتهسازماندولت

دولت آغاز کند.

نظاماجتماعیوسیاسیبندیخصلتکهتحلیلیهر،اسلامینظامتوتالتیرماهیتبهباتوجه

اقتصادیواجتماعیهایتحلیلدررادیگرتوتالیترهاینظامبیندرآنویژگیوحاکمسیاسی

قدرتتوسطجامعهازمالکیتسلبوخشونتوارهاندامرابطهکهگفتتوانمی،گیردنادیدهخود

حاکم را نادیده گرفته است.

پذیرایجامعهآندیگرسویه.استایرانجامعهدربرهنهقهربقایازایسویهاسلامی،حکومت

تنخودعلیهگسیختهلجاموخشونتتحقیربهدههچهارازبیشایرانجامعهچرااست.خشونت

یکدر.نداردیاونداشتهوجودآنبرابردرمقاومتیکهنیستمعنیبدانایناست؟داده

یکسانخودموقعیتاقتضایبهاجتماعیوسیاسیهایبندیگروه،گسیختهلجامدیکتاتوری

وجامعهازهائیبخشوسیاسیهایگروهازایپاره،اسلامیحکومتآغازازکنند.نمیعمل

راتشکیلمبارزهبدنهازمهمیبخشامروزوبرخاستندمقاومتبهمختلفیاشكالبهزنانبویژه

اسلامیحکومترویارویخودخونینفنایبهایبهحتیسیاسیاحزابازایپاره.میدهند

بصورتجامعهاکثریتولیگرفتند.قرارآنکناردرایچهرهبیشرمنیزبیاحزابیوایستادند

خودتعرضبهگامبهگاماسلامیحکومتوایستادنظارهبهخونیندههکشتاردربرابرخاموشی

اشارهشاید.نیامدخیابانبهسنگساربهاعتراضبهکسی.همینجاستدرترادژیداد.ادامه

سمبولیک به دو فیلم ساز ایتالیائي  در این مورد بی مناسبت نباشد.

اوضاعخرابیدرآلمانامپرالیسمنقشبرانگشت«دفاعبیشهررم»درروسیلینیروبرتو

بهپاسخی،پازولینیپائولوساخته«رُوماماما»فیلم،درمقابلگذارد.ومیایتالیامردمزندگی

»شامازتصویری،فیلمآغازینصحنهدرکهاست«دفاعبیشهررم»درافکنیفراایدئولوژی

واندنشستهقوادوفاحشهمشتی،قدیسینجایبرکهشودمیدیده«حواریونباآخرمسیح

کهایجامعههمان،«رماماما»واستقدرتسمل،رُم.کشدمیماغکهخوکی،برهّجای

استایندهدمیانتقالبینندهبهفیلمکهپیامیاست.ساختهتهیدرونازراآناعماقانحطاط

واستشدهانحطاطدچارکهایتالیاستجامعهاینوکردجستجوبایددروندرراخرابیعلتکه
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در،نداردوجودحکومتگرانبیندرمعصومیتیوگناهیبیاگرگشت.نبايدبیرونیعاملدنبال

مدامتقویتدرکهاستحکومتیبرآمدنفائقدرخوددرونیمشکلگرفتارنیزایرانجامعهمقابل

آن بی گناه نبوده است .

اندازهازآرزوئیهرباکهاستسیاسیقدرتازتمثیلیکهساغریچرمبنامداردداستانیبالزاک

آنبرکهنامیدایجامعهبادولتیکسیاسیرفتاربرایایقرینهآنراتوانمی.میشودکاستهآن

صفحاتآخریندربالزاک؛بردمیبکارمطلوبنایاخوبجهتیدرراقدرتاینکهکندمیحکومت

تکانراجامعهمیتواندکهاستاهرمیشبیهقدرت:کندمیبیانروشنیبهراخودمنظورنوشته

خمینیکهآنچیزیدرست،دهدسوقویرانیوتباهیبهیابرعکسوبردهپیشرفتبسویوداده

و جانشینان نادان تر از خودش بر سر ایران آوردند.

کهبوداسلامیجمهوریکرداربلکه،سیاسیروشنفکرانواکاویقدرتنهاینکهسرانجام

دراسلامیحاکمیت،دههچهارازمتجاوزنهاد.درهمگاندیدبرابردرعیانبهراخودشناسنامه

ایران ، گام به گام به نقد و نفی خود اقدام کرده است، و تصور فرجه بقائی برای آن دشوار است.

ودهدمیرخهاذهندرنخستکهاستآسماندرتندرغرششبیهانقلاب،مارکسگفتهبه

تودهبیندرذهنیتندرهمان،۹۸آبانو۹۶دیماههایخیزشکند.میپیدازمینیمادیتسپس

ها وآغاز نقد سیاسی ازحاکمیت بود.

درآشکاروپنهاناشکالدرخشونتتوضیح،منیادداشتهایأساسبرموضوعیبندیدرفصل

ولیداشتایویژه،اهمیتمیشودبردهنامساکتمرگعنوانبهآنازکهداریسرمایهبخش

امیدوارمکههستمآنإتمامازناتوانخودسلامتیمشکلاتدلایلبهموجودشرایطدرمتاسفانه

صورتبهگرچهاسلامیحکومتویژهخشونتکهاینسرانجامبپردازم.آنبهزودترچههر

فشرده پایانه ای بر این نوشته خواهد بود.

7



خشونتوقهرایدهبرتاملی

به دو چیز گیرند مَر مملکت را، یکی ارغوانی دگر زعفرانی

یکی زرّ ِ نام ِ ملک برنوشته، دگر آهن آب داده یمانی

ابو منصور احمد دقیقی، قرن چهارم هجری

» مسائل بزرگ زمان ، نه با نطق و اراده اکثریت ، بلکه با آهن و خون حل و فصل می شوند«

۱۸۶۲1درآلماناعظمصدر،بیسمارکسخنرانیاز

تنها پیامبران مسلح در تاریخ پیروز بوده اند

نیکولو ماکیاولی. »شهریار«.

تزریقمادرمیهنبهعشقپوششدرایکهملیهایدشمنیاینبجایکهاندیشیدممیباخود

راهاقصابیاینوشودمینامیدهجنگکههائیقصابیازآمیزتمجیدهلهلهبجای،ستشده

همهبهتحقیرووحشتبابایدمااند،کردهعرضهمابهاعمالترینقهرمانیبعنوانکودکیزماناز

میمابهومیکنندتشویقرامردمدربینجدائیکهبنگریمنظامیودیپلوماتیکوسیاسیاعمال

هرگزنمیکهراهائیآدم،راهاآدم،ترسادهبعبارتی؛شویمجنگهایمیدانراهیکهگویند

آلودهوکردهگمراهانسانیککههستنداعمالیترینشریرانه،برسانیم.اینهاقتلبه،شناسیم

همهاگرکهگفتممیخودبهشود.مرتکبتواندمی،استکردهتنزلحیوانیکسطحبهکهای

مردم به چنین چیزهائی اعتقاد پیدا کنند ، نتیجه آن چه خواهد بود؟

لئو تولستوی : »آنچه که من باور دارم«.

گفتمانیکبرایمقدمه

ازموضوعاتیکی،گذشتهقرننیمدرواجتماعیسیاسیتحولاتدرآننقشوخشونتبحث-۱

فرقهرسیدنقدرتبهازپیشسالدهدرگفتمانیچنینتمرکز.کانوناستمابودهجامعهدرکلیدی

راهتنهابعنوانمسلحانهمبارزهنقششدنبرجسته،جواننسلازهائیلایهبیندر،روحانیت

جهانیجنگازبعدالمللیبینملتهبفضایاست.بودهحاکمدیکتاتوریسرنگونیبرایممکن

واستعماریضدهایجنگتداومسرد،جنگازناشیایدئولوژيکوژئوپولیتیکتنشتاثیراتودوم

1Walter Benjamin: The Construction of Hell Author(s): Seamus DeaneSource:Field Day Review, Vol. 3
(2007), pp. 2-27
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جنگوقوع،آمریکاجدیدهژمونیکقدرتوپیشیناستعماریهایقدرتعلیهطلبانهاستقلال

منطقهدرراایتازهنظامیوسیاسیهایبندیبلوککهاسرائيلواعراببیندرپایانبیهای

حکومتضدکودتایازبرخاستهدیکتاتوریرژیمیکاعتباریبیکناردر،بودآوردهبوجودخاورمیانه

همگی-میکردمسدودرااطلاعاتگردشواندیشهتولیدهرگونهامکانکه-ماکشوردرملی

ازنگرشیچنینطرفبهآندادنسوقوسیاسیتفکردرتغییرایندرگذارتاثیرعواملبصورت

ازبخشیذهندر،حاکمودیکتاتوریسیاسیمحدودفضایداشتند.نقشسیاسیمبارزه

برابرقهردرآمیزقهرهایشیوهازاستفادهبینیخوشومشروعیتجوان،نسلروشنفکران

برجسته،فکریتحولایندیگررویهساخت.میتوجیهقابلزمانآندرآنانانظاررادردیکتاتوری

شدن ایده امپریالیسم بود.

نه،ازآنمحدودیبُعدبرتکیهبرغم،مانسلذهندرامپریالیسمعلیهمبارزهشدنبرجسته

درخاورمیانهدرمشروطیتانقلابباآزادیطلیعهنخستین.سهوسرازنهوبودباصرهخطای

مابهکشوردربیگانگاندستبابرنشاندهسیاسیقدرتوجامعهدرونتاریکنیروهایهمدستی

جدید،نسلایننزدیکحافظهدرآلود.دردبودبازیزخمماسالهصدتاریخوبودنشستهخون

بهمنانقلابازپیشدهسالهدرآنچه2بود.خانهدرایبیگانهدشمنحضورنمادمرداد۲۸کودتای

ضعفازگیریبهرهدرتاریکنیروهایهمانکردهکمینهیبتنادیدن،شدسپردهنسیانطاقبه

کهنیروهائیدیدنتوان؛بودنیافتهراجهانوخوددیدنفرصتهنوزکهبودنوینینسلهای

آنحامیالمللیبینهایقدرتوکودتائیسلطنتازترخطرناکوآزادیسرکوبپیشگامهمواره

بردپیشونسلچندینزندگیصفحهبرخونینتاریخینوشتنظرفیتکهنیروهائي؛بودند

ارتجاعی ترین و ویرانگرترین سیاست ها راداشتند.

اقشاربیندرایتودهبانفوذسیاسیحزبهیچ،۵۷انقلابتا۱۳۳۲مرداد۲۸کودتایفاصلهدر

اقتصادیتحولاتوطبقاتیهایدگرگونیبزرگترینکهایجامعهنداشت.وجوددیگرمردممختلف

حزبهیچوبودشتابپرتغییراتاینبرابردرحفاظبیوبیانیهویتفاقد،میکردتجربهرا

هایپایهفروریزیوارضیاصلاحاتکرد.بانمینمایندگیرااجتماعیبزرگطبقههیچسیاسی

آنکهبیداددستازبتدریجنیزراخوداجتماعیپیشینپایگاهسلطنت،فئودالینظامفرتوت

،لاجوردیقاسمامثالوباشدداشتهآنراازحمایتدرلازمسیاسیارادهوقدرتپانوبورژوازی

برعهدهرامستقلتشکلبیوسیاسیقدرتبیبورژوازیاینمیاندرسلطنتاجودان«»نقش

بهسومکا«»نئوفاشیستجریانحتیبودند.رفتهتحلیلهردو،ملیجبههوتودهحزبداشتند.

پیشدورهدرکارگریهایحرکتوتودهحزبعلیهحکومتیزهرپادکهزادهمنشیداوودرهبری

در،داشتعهدهبرراآریائیینویافتهپرستانهنژادناسیونالیسمبهزدندامنوظیفهوکودتااز

«، میهن خود را رها می کنیمارتش خلقی بپا می کنیم»و«میریم به جنگ شاه ستمگر»در تظاهرات روزهای نزدیک به قیام بهمن ، شعارهای2
های تهران ،  این ذهنیت نزدیک بین یگانه سازی ارتش و سلطنت و قدرت های خارجی رادر خیابان«ارتش به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی»ویا

هایحرکتسرکوبهمدست،۵۷بهمنتامشروطیتانقلابازکهسیاهیوتاریکنیرویآننقش،ارتشوشاهپندارییگانهایندر.دادمینشان
ترقی خواهانه بود ، از

.دید روشنفکران سیاسی ایران پنهان ماند
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بیزائدهیکوشاهیبوروکراسیازکوچکیآبدارخانهبههمایون،داریوش«ایرانیستپان»حزب

بمعنیواقعدرشاهان«شاه»طرفاز،«رستاخیز»حزباعلام.بودگردیدهتبدیلخاصیت

بعدسالچنددرستکهبودتابوتینمایشوصوریاحزابرسمیتدفینومرگناقوسنواختن

درمیکرد.ایراناشبدرقهنیشخندبهتاریخرحمبیوقاضیمیکردحملراسلطنتخودجسدباید

آستانه سقوط به اعماق و رقص اهریمن قرار گرفته بود .

کهنامیدآموزشیمراکزوهادانشگاهدررادیکالجوانانجنبشبایدراانقلابازپیشدهساله

درجنبشیبهوکندگذرجامعهطبقاتاعماقبهروشنفکریپراکندههایمحفلسطحازنتوانست

سطح در میان روشنفکران متوقف شد.

فراترکهگردیدآغازایتازهگفتمانروحانیت،فرقهرسیدنقدرتبهوبهمنقیامازبعددورهدر-۲

کلامتنهاکه«خونوآهن»قانون:رفتمیایرانبرحاکمهایدیکتاتوریپیشینمرزهایاز

حتی،خودباتقابلهرگونهکهکردتلاشجدیدرژیمبود.شرعجدیدشارحانزبانبرجاریمقدس

-باخدامحاربهوطاغیوباغیقهر-مقولهجزورانیز،هامخالفتاینشکلآمیزترینمسالمتدر

دراینککهخدائیبدهد.ایدئولوٰژیکمشروعیتخودمخالفنیروهایسرکوببهوکردهتعریف

گفتماندر.یافتمیزمینیتجسمبایدایرانگسترهدرطوریآتشوفقیهولایتمهاربیاقتدار

شکلترینخشنکاربردضرورتبربودندهائیاستعاره،هاواژهاینازیکهر،جدیدحاکمیت

اسلامیحکومتتکوینحالدررژیمتحمیلیهاینورمواصولباکهآنچیزیهرعلیهخشونت

هایبخش،حاکممذهبیتعاریفبانبودنهمراهیامخالفتنفسترتیببایننبودند.همپوش

راجامعهعیارتماموبربریتیخشونتمیداد.قرارسرکوبمعرضدرنیزرامدنیجامعهازمهمی

انقلابذاتازنهجاری.خشونتنداشتانقلابازپیشانقلابیونانقلابیگریبهربطیکهفراگرفت

داشت.پیشیندورهدرآمیزقهرمبارزهبهکوچکهایگروهگرایشبهربطینهومیخاستبر

بهمنقیامازپیشماهچندتاآندهندگانتشکیلازبسیاریکهبودحاکمیتیدرنهادآنآبشخور

گرفتهقرارآناندستدرسیاسیقدرتسکاناکنونوبودندسلطتنتوهمخوانهمنواوهمراه

سرابیوواهیامیدیبرایلحظهدرشدههیپنوتیکجمعیتیانبوهبرابردرکوچکایفرقهبود:

تهیامیدووهماینپردهتمامشتاببازندگیروزمرهواقعیت.لیکبودآنرهنمونبیابانغولکه

فرقهاینطاعتقیددرراآزادیجستجویدرمردمتوانستمیمهاربیقهریکتنهاومیزدکناررا

«»هیچناموبودنهادهصحنهدرگامتاریخدرغارپنهاناهریمننگهدارد.اینکرسیدهقدرتبهتازه

»درزندگانسرنوشتبایستمیوبوددوزخومرگبشارتاشبعثتکهبودرسولیپیامتنها

گردابی،یابندوقوفرفتهفروگرداببرمردماکثریتتابودلازممیزد.زمانرقمرااش«هیچستان

که می رفت تا تمامی جامعه را فروبلعد.

10



دادنسازمانوگسترشبهشکلیترینسابقهبیبه،قدرتبهدستیابیازبعدفرقهاین

درراجامعهسطوحتمامیبایدکهگردید3«بهموتی»بهتبدیلوآوردرویخشونتساختارهای

ازمیدانیچنینمیانهدرماسازد.اکنونفلجراجدیدقدرتعلیهچالشهرگونهتاکشدخودکام

بیشطنزیولغوکلام،سرنههیولایاینعلیهچالشبی،خشونتگفتمانوداریمقرارسخن

نخواهد بود.

برراخودارادهبخواهداگرکهاستکوچکیفرقههرناپذیرگریزقانون،سیاسیخشونتـ۳

آنحاکمیتتداومواستقراربرایهاراههمه،ترورخونینگذرگاهجزوکندتحمیلجامعهکلیت

جامعهسرکوبتوجیهبرایایدئولوژیکیحکومتهرکهاستدادهنشانهوفراریک؛استبسته

آنراباید،شدبانداشتهوجوددشمنیچنیناگروداردنیازسمبولیک«دشمن»بیکالزاما

کههنگامآندرکشورجمعیتبهنسبتروحانیت«»فرقهاندکتعدادبهتوجهبا4کند.اختراع

جمعیتازهائیلایهبایداکنون،آنمتحجرایدئولوژيکخصلتوآمد،میبشمارکوچکیحاشیه

مسائلبهنسبتچندانیحساسیتعادیشرایطدرکهدادمیقرارسرکوبمعرضدرنیزرا

جزونیزسرمویوآرایش،کوچکفرقهاینبرحاکماصولازتفسیردر.دهندنمینشانسیاسی

ورعبتامیرفتندآنجنگبهبایدکهبودندفرهنگی«تهاجمو»دشمن«نمادین»هایسمبل

درجامعهریختنبرایتلاشوشیعیگریبهاسلامتقلیلاندازد.سایهجامعهبرفراگیروحشتی

ایتازهدوربهخودبنوبه،مرزهافراسویدرآندایرهگسترشبرایوکوششداخلدرقالبیچنین

شرایطبرویرانگریتاثیرکهزددامنجدیدعصردرخاورمیانهمنظقهدرمذهبیهایازجنگ

زندگیسطوحتمامیاکنون.گذاشتجابهکشورفرهنگیواجتماعیواقتصادی،سیاسی

با،شیعهروحانیتمرکزیچندخصلتهمچنیناست.حاکمیتخشونتبهآغشتهبنحویجامعه

ازبایدکهطلبیدمیراروحانیتخودشدیدتمرکزوسازییکسانزودیادیر،قدرتدرگرفتنقرار

وتشنجبیتوانستنمیکهمیکردعبورخودسالصدچهاردرشیعهتاریخیسننتمامروی

5بدون صف بندی جدید در درون آن باشد.

توده»نمودبرغمفاشیسمکهبودگفتهدرستیبهایتالیافاشیسمبنیانگذارموسولینیبنیتو-۴

«دراسلامیانقلابمورد»درمعینیدرجهبهگفتهاین.هاستدرشهراقلیتجنبشخود«ای

شکنجه کردن  آیت الله شریعتمداری که مرجع تقلید و فقهی بالاتر از خمینی بود و گروگان نگهداشن شیخ شبیر خاقانی درقم  در اوایل انقلاب وعزل5
.نمونه های بارز آن بودند(دادستان سابق  انقلاب)وحصر خانگی آیت الله منتظری و کتک زدن و حصرآذری قمی

4Erick Hoffer. The True Believer: Thoughts on the Nature of Mass Movements.P.
ایران با ویراستاری  آقای شیواترجمه ای از این کتاب در خارج از.نوشته اریک هوفر یکی از کتاب های کلاسیک در فهم رژیم های توتالیتر است

.فرهمند منتشر شده است

در اساطیر مذهبی یهود ، بهموت و لویاتان نام دوهیولای زمینی و در یائی هستند که وظیفه درهم کوبیدن هرنوع عصیان علیه قدرت خدا را برعهده3
فرانتس نویمان ،.بکار برده استتوماس هابس آنرا  در رابطه با جنگ داخلی انگلیس.دارنددر تئوری سیاسی ، آنها بر هیولای قدرت اشاره.داشتند

ترجمه فارسی این.نوشته ای  به همین نام دارد که درمورد ساختار هیولائی سیستم آلمان نازی است و اینکه چگونه  برکل جامعه سیطره  یافته است
مادرنشرتوسط،سوداگررضامحمدآقایترجمهبا«۱۹۴۴-۱۹۳۳سوسیالیسمناسیونالعملکردوساختار:بهموت»عنوانتحتفارسیبهنوشته
.استشدهمنتشرتهراندررا۱۳۷۰در
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وکردندشرکتانقلابدرهنگامآندرایرانمردمازدرصددهتنهازیرا6میکرد.صدقنیزایران

گفتتوانمیجامعهاکثریت7رفتند.خمینیبطرفهاشهردرشدههیپنوتیکهایلایهازبخشی

همانند همه انقلابات تاریخ ، تماشاگر ساکت بود.

کهداردوجودتصوریچنیناسلامیانقلابازبعدنسلازایملاحظهقابلهایبخشافکاردر-۵

استبودهانقلابوسلطنتیرژیمآمیزقهرسرنگونی،اسلامیحکومتسالهچهلخشونتدلیل

و،رادیکالجوانانازبخشیبیندرآمیزقهرمبارزهبهگرایشانقلابازپیشدهسالهدرچونو

وارونهتصویرایناست..لیکنبودهماجامعهدرخشونتشدننهادینهعوامل،انقلابوقوعنیزنفس

بطورودرتاریخانقلاباتوخشونترابطهازنادرستیتعمیموکشورمادردادهرخواقعیتازای

وکندمیتکیهانقلابازتصویرانتزاعیبریکتنها.زیرااستایراندرانقلابتجربهدرمشخص

رژيمگذشتهدودههدرتردیدبیمیدارد.پنهاننظرازراجاریخشونتسرپشتانسانینیروهای

راباجامعهدرجاریخشونتمنشاءتاداشتبرعهدهفعالینقشنظراتیچنیناشاعهدرحاکم

دارد.ازپنهانراخودعلیهمخالفتیاوانقلابدورهدرخشونتفضایجملهاز،دیگرانبهفراافکنی

بهروحانیتفرقهرسیدنقدرتبابهسرنگونیوانقلابومبارزهحقانیت،اسلامیحکومتمنظر

،«استخدابامحاربه»درحکم،مردمطرفازآنکشیدنچالشبههرنوعواسترسیدهپایان

ماسکواستکردهحلولخاکیسیارهدردوپاآخونددربلکه،آسمانملکوتدرنهدیگرکهخدائی

8الوهیت را بر چهره دارد.

خاتمیجمهوریریاستباکه،بعدسالبیستدرطلبیاصلاحاندیشهمرکزیهستهگفتباید

هایسالنظریچهارچوبهماندرریشهوبودنوینقالبیدراندیشههمانریزیباز،آغازگردید

حکومتعلیهانقلابیهیچوسیاسیحرکتهیچ:راداشتدیگرزبانیبااسلامیحکومتآغازین

نیزامنیتیوسرکوبهایدستگاهواکنشبنابراین؛استخشونتحکمدرونیستمجازاسلامی

در کلام شخص خمینی رسالت پیامبر اسلام رانیز ناقص خواند ؛ برای یک فرد مذهبی با اندکپیش رفت کهاین فرقه در تفسیر خود از اسلام تا آنجا8
دیگری که«نبی»بود که فقطاین بمعنی نبوت ناتمام پیامبراسلام.تعقل و منطق ، چنین کلامی ، بنیاد های باور او را مورد چالش جدی قرار می دهد

پیامبر اسلام در بینبودن«خاتم النبیین»خود باور بهتوانست آنرابه اتمام رساند که بنوبهدر ارتباط قرار دارد  می«اسمان و وحی مستقیم»با
در!حکومت شیعه به سرانجام می رساندپیامبررا باکه باید رسالت ناتمام«نبی»بر فرازفرقه ای«امام»یعنی.مسلمانان را زیر سوال می برد

بطور ضمنی با ناقص خواندناین گفته خمینی ،.تاریخ هزار و چهار صد ساله اسلام ، هیچ شارح دینی این چنین از نقص رسالت سخن نگفته بود
همان  چهارچوب ادعای خود  دیگر چهاگر رسالت دینی نا تمام و ناقص است ، حتی در.رسالت پیامبر،  اسلام را نیز  نادانسته دین ناقصی می نامد

مشروعیتی از منظر باوردینی می تواند داشته باشد تا چه رسد به  ادعای مشروعیت حکومتی که بر اساس همان دین ناقص قرار گرفته باشد ؟  و چرا
باید مردم را به پیروی از آن فراخواند و مخالفین را به کشتارگاه فرستاد ؟ من هیچگونه باور دینی ندارم ، ولی با منطق ومعیارهای خود اسلام گرایان ،

؟بود«ارتداد»آیا این چیزی جز رفض  و بدعتی تازه  و

7Charles Kuzman. The Unthinkable Revolution in Iran. 2004.Printed in USA. by Harvard
College.Introduction.

اواخر دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد ،  یک ارزیابی سری از میزان نفوذ جمهوری اسلامیپایگاه تحلیلی برهان ، وابسته به سپاه پاسداران ،در
داشت که حاکمیت برغم تکیه گاهو بر این نکته تاکید.، رقم  ده درصدی را نشان میدادبر رسی آماری در این ارزیابی.در جامعه ارائه داده بود

با توجه به اوضاع ویران اقتصادی و روگردانی وسیع مردم از هر دو جناح حاکمیت  وامروز.اجتماعی ده درصدی خود، باز می تواند حکومت کند
شورش های گسترده در کشور باید دید که جمهوری اسلامی اکنون  در بین چند در صد از مردم ودر بین کدام لایه های اجتماعی محبوب و یا منفور

.است و بطور واقعی چه نفوذی در جامعه دارد

6Adrian Lyttelton The
Seizure of Power : Fascism in Italy in 1919-1929.Introduction
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درزمانواستتاریخپایانهآخریناسلامیحکومتگوئیشود.میشمرده«قانونی»ومجاز

چرخه ای جاودانه برحول آن خواهد گشت !

برانگیزوتحسینهمتابیهایشجاعتبرغم،تیمیهایخانهدرمحدودچریکیجنبش-۶

سقفراجهانمیخواستندبرکفجانکهسلطنتیرژیمدیکتاتوریعلیهمبارزهدردرگیرجوانان

،آمیزقهرحرکاتبهگرایشبودننادرستیادرستازصرفنظربسازند،دیگرعالمیوبشکافند

تاثیرعملاوبودمنطقهاقتصادیونظامیقدرتبرابربزرگتریندرقدرتمعادلهزدنبرهمازناتوان

بلکه،چریکیجنبشاوجنقطهوادامهنه،بهمنقیام.داشت۵۷بهمنانقلابفرآیندبرناچیزی

باآنرابطهوسلطنترژیمدرونیمرکبتضادهایمجموعهمحصولعمدتاوآنازمستقلفرآیندی

جوانانازهائیمحفلبیندرانقلابازپیشدورهدرمسلحانهمبارزهبهگرایشتااستبودهجامعه

ازروشنفکرانازاقلیتیبیندرغالباو،محدودیدایرهدرفقطنیزمسلحانهمبارزهبهگرایش.

بزرگطبقاتازبیرونومحدوددایرههماندرنیزبهمنقیامآستانهتاوبودبرخوردارمعینیپذیرش

بهراسیاسیقدرتنهنیزهاگروهاینازیکهیچماند.باقیتیمیکوچکهایخانهودراجتماعی

آنهابیشتربلکه.باشندکرده«نهادینهراخشونت»تاداشتندشراکتیآندرنهوگرفتنددست

بودند.اگرگرفتهبدستراقدرتبهمنقیامازبعدکهگردیدندایتازهرژيمخشونتقربانیخود

گروهاینگرایشبینایواسطهبیپیوندکهگفتباید،هاستتودهواعماقجنبشانقلابات

لحظهتاکهکردندشرکتانقلابیدرمردمازبسیاری.نداشتوجودانقلابومسلحانهمبارزههابه

بهخودناباوریوحیرتباوبهمنقیامباکهکسانیونداشتندمسلحانهمبارزهبهباوریقیام

همسازیبیشترینخودآنانغالباکثریتونداشتندانقلابدرجدینقشفقطنه،رسیدندقدرت

درمصدقدکترحکومتعلیهکودتادرکهبودندنیروهائیهمانبلکه،داشتندراپیشینرژيمبا

کافی.گرفتندقراردیگریبندیصفدرانگیزحیرتشتابیباحالوبودندایستادهچیانکنارکودتا

کدامعلیهوکجادرکهشودنظرسلطنتدورهدرهاآخونداینتکتکپیشینهبهکهاست

نهادینهایندلیلبنابراینداشتند.قرارنیروهاکدامباهمراهیودرجامعهدرسیاسینیروهای

نهادوافرادوجدیدقدرتدرماهیتکرد:جستجودیگریجایدربایدراسالهچهلخشونتشدن

هایی با نام مشخص  که در کشت و کشتار و سرکوب به خمینی پیوستند .

ازبیشچریکیجنبش،۵۷بهمنقیامازپیشدهسالهدرسیاسیروانشناسیسطحدر-۷

هایشیوهباازدیکتاتوریرهائیدرخودازپیشسیاسیهایجنبشناتوانیازمتاثرهرچیزی

هایحرکتوتلاشتابوتبدرمرداد،۲۸کودتایآستانهتاکهنسلیبود.آمیزمسالمت

،مرداد۲۸کودتای9بود.پیشبهبزرگهایگامازدلخستهدیگر،بودزیستهاجتماعیوسیاسی

:از شعر  نیما در9
نازک آرای تن ساقه گلی ،»

که به جانش کشتم وبه جان دادمش آب ،
تا«ای دریغا ببرم می شکند

:ثالث و غالب اشعار او کهمهدی اخوان«قاصدک»و«قصه شهر سنگستان»و«زمستان»
چه نومید و ندانند«امید»گویند که»

تا«من مرثیه خوان وطن مرده خویشم
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پیشیننسلرفتهراهبربودپایانینقطه،گستردسایهکشوربرکهخفقانیوسرکوبوهااعدام

عدموشورویازتودهحزبشرطوقیدبیتبعیتسیاستتردیدبیآن.امیدوتلاشیهمهو

تاثیرایتودهمقاومتسدایجاددروناکامیایندر،اجتماعیعمیقاصلاحاتبهملیجبههگذر

نسلجانوذهندردیگریندایاندکاندک،جامعهرواندربازروحزخمازلیکنداشت.عظیمی

حرکتدرسستهایپاواقدامناتوانیدرراتنهاگذشتهشکستتلخطعمکهمیکردبازراهجوان

»گوئیباراین.10ست؟«ماندهکوکیست؟ستخستهکوکیست»:میدیدپیشیننسل

11ققنوس« آن مرغ آوازه خوان ندای دیگری در زمان سر می داد و پاهای استوار دیگری رامی طلبید.

میحیاتعرصهبهقدمایتازهنسلچهلدههمیانهدرکهبودامیدوشکستازبستریچنینبر

بهاندیشیدنبرایاندکمجالیزمانوبودبیدادوعدالتیبیازقراربیوگینخشمکهگذاشت

تلاششورآنانذهندرکهزدگانیسودابود.بخشیدهویبهسنگلاخپرراهاینهایخموپیچ

حسرتبهکهسیاوشانیتولدهایهیامیراند؛پسرامبارزهصبورمنطق،شتابپرتغییریبرای

تاریختناقضاتمحصول،ایراندرچپجديدجنبش،عامنگاهیدرسوخت.آتشآزمونازگذردر

تعبیر و برگرفته شده از ققنوس نیما11
.تعبیری از شعر نیما یوشیج10

را از نسل سرخوردهفروغ فرخزاد که تصویر اجتماعی  و انتقادی روشن تری«آیه های زمینی»و«ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»
:روشنفکران  سال های پایانی دهه سی و  آغاز دهه چهل را بیان می کند

چه روزگار تلخ و سیاهی»
..نان نیروی شگفت رسالت را مغلوب کرده بود

دیگر کسی به عشق نیندیشید
دیگر کسی به فتح نیندیشید

.هیچ کس دیگر به هیج چیز نیندیشید
..خون بوی بنک و افیون میداد

مرداب های الکل
انبوه بی تحرک روشنفکران را

..«به ژرفنای خویش کشیدند
:و یا  شعر محمد زهری

مرا دگر شکسته گیر»
دریچه مرا به روی آهن و غبار و دود

.بسته گیر
بهار اگرچه ارغوانی است

مرا دگر شکسته گیر
احمد شاملو را.بر یک نسل شکست خورده و نا امید از امکان تغییررا نشان می دادهمگی این اشعار  فضای روحی حاکم..«شکسته ی شکسته گیر

اورا آئینه«ماهی«بتوان شعرشاید.می توان تا حد زیادی مستثی کرد که فرزند نسل پیشین بود و همگام نسلی نو در همه فراز و نشیب های هستی آن
:تمام نما و خط ممتد حاکم بر امید زنده و دل تپنده او نامید

من فکر می کنم»
هرگز نبوده قلب من

اینگونه ،
:گرم و سرخ

احساس می کنم
در بد ترین دقایق این شام مرگزای

چندین هزار چشمه خورشید
در دلم

می جوشد از یقین؛
احساس می کنم

در هر کنار و گوشه این شوره زار یاس
چندین هزار جنگل شاداب

ناگهان
« …می روید از زمین
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خودزمانتاریخسازندهآنکهبیبودامیدوشکستایندارميراثوهاامیدوهاشکستتلخ

‍د.باش‍

ودیعهخودازبعدنسلبهآنازچندیخاکسترتنها،بلندآتشیهایشعلهازکهبودبدینسان

ورفتندسواراننشست!خاکستربرخود،پیشیننسلخاکسترازخاستهبرققنوسوماند

عزتآنانانداختند؛ابلیسقبلهبرسجادهوگردیدندتازهعصردارانمیدانکشبارٍسرگینخربندگانٍ

به خواری و خفت فروختند و تباهی براستواری نسل های پیشین برگزیدند .

صفآنان،باهمسوئيوآزادیدشمنانمیانبهفدائیسازماناکثریتبخشوتودهحزبگریزبا

راآنهاهمهتکتکسرکوبوکردنمنزویفرصتجدیدرژیمبهوشکستدرونازچپمقاومت

دیگرایران12گرفت.رانیزمردمدشمناردویبهفراریانایندامنسرکوبسرانجاموساختفراهم

بیآندروکودکانگشودمیجهانبرچشمکهبودنسلیامیدبیزادگاهٍواسلامیدوزخٍیک

درمیدانآفتابروشنائيدرآبهایفوارهجایبر.آمدندمیدنیابهپیروپیشبهحرکتپاهای

هاجانوبودسربیوسنگینوسرددیگرتنفس.هوایافراشتندبردارهایچوبهشهرهای

پریشان و تن ها بوی گوشت سوخته میدادند .

درابزارینگاهیکازحد،قهرمفهومبهنسبتچریکیجنبشنگرش،نظریحیطهدر-۸

دایرههماندرآننقددرامروزنیزخشونتنظریهنفیمدعیان.فراترنرفتانقلابیاوسرنگونی

فراترخشونتازخودنقدتحلیلدرتنگقالبهمانازاندنتوانستهواندماندهباقیابزاریوکوچک

حکومتبهآویزانبیرونیسیاسیهایحلقهدرچهوحکومتیطلباناصلاحطیفدرچهزیراروند.

راخشونتازعبوردرآنانادعایپایگیبی،شکنجهوخونبهآغشتهحاکمیتازودفاعاسلامی

کهطلبدمیراحکومتیگذرازالزاما،خشونتازعبوردراولیهگامهرگونهچراکه،دهدمینشان

آنها میخواهند » آنرا حفظ واصلاح« کنند!

برابردرمذهبینیروهایازهائیبخشواکنشحالعیندررابایدمجاهدینپدیدهگیریشکل-۹

پیوندگرفت.نظردرجواننیروهایبیندرپنجاهوچهلهایدههدرهاچپنفوذگسترش

علیهسنتیهایارزشمهمهایگاهتکیهبعنوانروحانیتازهائیبخشوبازاربامجاهدین

نبایدفراموشدهد.مینشانراواقعیتیچنین،اینسوبهمشروطیتازدموکراتیکهایجنبش

لیکن.ملینمادیکبعنوانمصدقحتینهوبودچپضدآخوندیک،آنهاادعائيمرجعکهگرد

اسلاممذهبزیراکنند.اتکاءاسلاممذهبازایشدهتعریفچهارچوببرتوانستندنمیآنان

بوجودراخودفکریمراجعومتونونهادهاوکردهگذرخونازشطیاز،تاریخیمذاهبهمهمانند

ی«هاالاغما»تلخظنزیادآور۶۰۱۳خونیندههدرسیاسیهایجریانواحزابسرکوببرابردرفدائيسازماناکثریتوتودهحزبرفتار12
عزیز نسین در حمله گرگ و خود فریبی انسان هائی است  که تنها زمانی فغانشان بلند می شود که دیگر دندان های گرگ  در تن شان فرورفته و پاره

آلمانی ، که  در ابتدا از نازی ها طرفداری می کرد و سپس خود سر از اردوگاه مرگمارتین تیمولر کشیش»پاره شان  می کند، یا مصداق شعر
:داخائو در آورد و بعد از سال ها زندان و با نگاه به گذشته  ای از غفلت خود نوشت

چون من کمونیست…سپس نوبت به کمونیست ها رسید ، اعتراضی نکردم…اول به سراغ یهودی ها آمدند، سکوت کردم چون من یهودی نبودم
فریاد زدم ، دیگر کسی نمانده بودهرچه..، چون من لیبرال نبودم   سرانجام به سراغ من آمدندبعد به لیبرال ها حمله کردند ، باز سکوت کردم..نبودم

هنوزهم بر چهره برخی.بسیارفراتر از آن رفتند و دست در دست خونین اهریمن نهادندمتاسفانه.البته این ها کاش سکوت می کردند«.که اعتراض کند
.از آنان شرمی از مظلمه خون سیاووشی نیست
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نمونهآورد.میبوجودخودرانگهبانانشدیدواکنش،آنباچالشیهرگونهواستآورده

وسیاسیهایقدرتحمایتبدون،بودمسیحیتدروندرتحولیکهاروپادرپروتستانیسم

بافرانسهانقلابازبیشترکهمذهبیهایجنگازوگذرایتودههایجنبششدنبرانگیخته

کهحالیدر،13شودتبدیلمذهبازهمانایشاخهبهتوانستنمی،بودهمراهخونریزی

توسطلوترازتردموکراتیکوترعمیقمحتوائیباولوترازقبلسالصداروپادرپروتستانیجنبش

نظراتازبسیاریوبودگردیدهآغاز(موراویاپادشاهی)بوهم«در14هاس»یوهانو«کلیفوای»

یوهانبود.»شدهعنوانکلیف«»وایتوسطپیشقرنیحدود،کالونولوترتوسطشدهبیان

بهتوجهبا.شدسوزاندهآتشدرزندهزنده۱۴۱۵در،پاپتوسطجانیامنیتتضمینبرغمهاس«

رااوهایاستخوانطلباومرگازبعدفقطرمکلیسای،«کلیفوای»ازانگلیسپادشاهحمایت

15کرد! تا زمان لوتر هنوز فرقه های پراکنده ای از طرفداران هاس وجود داشتند.

توانستنمیصفویخاندانشمشیروعثمانیامپراتوریباخونینجنگنیزبدوندرایرانشیعه

شاخههمچنانخودتردموکراتیکهایمولفهبرغمبهائیوبابیهجنبشکههمانگونهگردد.پیروز

جنگزمینهکهاروپادررفورماسیونخلافدارند.برقرارشیعههایکلانکوکلستعقیبتحتهای

دموکراتیکهایایدهو،دولتازدینجدائی،سکولاریسمهایزمینهآنتعاقببهومذهبیهای

درهمومذهبدرونبهبیشترهرچهنشینیعقبودیرپاشکستیکفرزندایراندرشیعه،

16آمیزی دین و دولت بود.

و دولت را می توان در تلاش(شاه اسماعيل مرشد صوفي نیز بود)این عقب نشینی دولت به درون مذهب و درهم آمیزی هرچه بیشتر دین و عرفان16
تبریز و با تکیه بر شمشیر به مذهبدر مراسم اذان مشاهده کرد که با کشتار در«ولی اللهاشهد ان علیا»در جا انداختن شعارشاه اسماعیل صفوی
مقایسه  به دلایل چندی درست بهاین.با جنبش  رفورماسیون در اروبا مقایسه کرده  استجنبش شیعه را بروفسور عباس امانت.رسمي تبدیل گردید

از اتحاد پانزده قبیله بود و می توان آنرا مذهب اتحاد قبایل نامید که شباهت های زیادیارتش قزل باش بعنوان  قلعه کوب شيعه مرکب.نظر نمی رسد
از  منظر.با شکل گیری خود اسلام در شبه جزيره عربستان دارد وبا اسلام بعنوان ایدوئولوژی اتحاد قبایل در تکوین دولت در آنجا قابل قیاس است
من نمی خواهم.تاثيرسیاسی  شیعه در ساختار دولت در ایران، شيعه یک جنبش واپسگرا نسبت به زمان خود و در مقایسه با رفورماسیون در اروپا بود

ولی در مقایسه در تکوین زمینه.متن تاریخی تکوین مسیحیت در غرب با سنت و فرهنگ اروپا را با شکل گیری اسلام در جامعه قبیله ای مقایسه کنم
های دولت مدرن در تاریخ جهان ، رفورماسیون در اروپا آغازی یود برای جدائی دین ازدولت ، حال آنکه ،شیعه  بستر تاریخی جدید برای عقب نشینی

مارتین لوتر بیانیه.رخ می دهندشیعه و رفورماسیون در متن زمانی واحدی.دولت به درون مذهب با ابعاد گسترده ای ازبافته های جدید خرافات بود
مذهببهراشیعهمیلادی۱۵۰۲دراسماعيلشاهوکندمینصبورتمبورگکلیسایدیواربرمیلایدی۱۴۹۲سالدرراخودایمادهچهارده

مسیحیت را برتمام اروپا گسترشولی نه با شارلمان که(در رسمي ساختن مسحیت)اولشاه اسماعيل را می توان با کنستانتین.رسمي  تبدیل میکند
زیرا مذهب بر.از خود دین استگسترش عرفان به درون مذهب ، خطرناک تر.داد و نه با مارتین لوترکینگ و جنبش اصلاحات مذهبی  مقایسه کرد

عرفان در.یک سلسله از ساختار ها استوار است لیکن عرفان بر خرافات بی مرز و ساختار قرار گرفته است و هر عارفی  خود راجزئی از خدام داند
جزء  خدا در ساختار دولت را میاین یگانه شدن  سایه خدا و آیت خدا و عارفِ.ایران یکی از موانع جدی در برابرخرد گرائی در ایران بوده است

مورد ارزیابی پروفسور عباس امانت از شیعه ، مراجعه شود به بخش اول از نوشته او نحتدر.توان در چهره خمینی و ولایت مطلقه فقيه مشاهده کرد
:(۱۵۸۸-۱۵۰۱)صفویهانقلابوگرائیشیعه»عنوان

Abbas Amanat.Iran Modern History.Yale University Press.2017

15Robert Varickayril : Social Origins of Protestant Reformation.
Social Scientist, Vol.8.No.11(June1980),PP.14-31

14WycliffوJohn HussبهطرفدارانشکهHussitesبودندمعروف.

بیراآنهاساکنینوشدهکشیدهآتشبهآنانهایمغازهوهاخانهوگردیدآغازبارتولمیسنروزدر۱۵۷۲اوت۲۴درهاپروتستانعامقتل13
،روآننظیرهاشهردیگربههاپروتستانکشتاروکشت،اوت۲۵درنهمشارلطرفازکشتاروقتلتوقففرمانرغمبه.رساندندقتلبهرحمانه

لیون ، بورژ ، اورلئان و بوردو  گسترش یافت و هفتاد هزار نفر به قتل رسیدند که سه هزار نفر از آنان فقط در پاریس بودند که جنازه ها را به
قربانیان خشونت  مورد ادعا دراین رقم بیشتر از دوبرابر.رودخانه سن می انداختند و کلیسای کاتولیک بعدا بخاطر این کشتارها عذرخواهی کرد

:دائره المعارف بریتانیارجوع شود به.بود(حدود سی هزار نفر)انقلاب فرانسه
https://www.britannica.com/event/Massacre-of-Saint-Bartholomews-Day
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آسمانی»وکتابمذهبینهادهایوهاسنتومراجعبا،رایجمذهببرتکیهصورتدرمجاهدین

بهبلکه؛کنندجلبراآموزشیمراکزدرمتوسططبقهجدیدنسلفرزندانتوانستندنمیآنان«

سنتیمذهببافاصلهومرزبندیسویکازکهبودنیازمبهممفاهیمیبامذهبازایتازهتفسیر

بوجوداعتباربیروحانیتبالحظهدرایدئولوژیکارتباطیپلیکدیگرسویازودادمینشانرا

هایلایهبیندرجدیدیمحرکهنیرویتوانستمیکهزمانیتامذهب«شبه»اینآورد.می

روحانیتازهائیبخشحمایتاز،آوردبوجودچپنفوذبرابردرشهریمتوسططبقاتجدید

کارکردروحانیتنظرگردید.ازمیروبروآنانواکنشواصطکاکبازودیادیرلیکن،باشدبرخوردار

دروندرمجاهدینانحلالروحانیتوبودرسیدهپایانبههمانجادرمجاهدینمذهبیوسیاسی

فکرینفوذوساختهرنگبیعملاراآنانمذهب«»شبهایدئولوژیکهمیکردطلبراخود

سیاسیکشیخودیکحکمدربداندادنتنلیکنبرد؛میازبینجوانانرادربینآنانوسیاسی

کمیندرناپذیریاجتناببطورحادثهونهندگردنآنبهتوانستندنمیکهبودمجاهدینبرای

جدائينقطه۱۳۶۰خرداد،۱۳۵۷بهمندرروحانیتفرقهرسیدنقدرتبهبعدازبود.نشسته

یورشلیکن.بودمجاهدینسازمانطرفدارانسلاخیبرایحاکممذهبیحکومتیورشوخونین

کلیتانهدامو،مجاهدینبهحملهازترعمیقوفراترهدفیودلایل،رسیدهقدرتبهتازهفرقه

فرقهیکدستدرقدرتتمامیتمرکزهموارکردنوکشورتمامیدربالقوهوبالفعلمخالفین

کوچک را دنبال میکرد !

یکاز،بودآناصلیهدفمخالفینهمهقمعوقلعکهحاکمیتیبهاکثریتوتودهحزبپیوستن

وکردنمنزویفرصتروحانیتفرقهبهوشکستهدرونازآنرابرابردرعمومیمقاومتصفسو

از،میگرفتبردرزودیادیرنیزراآنانخوددامننهایتاکهساختفراهمراآنانتکتکسرکوب

سویازمقاومتقدرتوبازسازیفرصتکهانداختجلوبهراسرکوبزمانوتوانائیدیگرسوی

توانستمیآنانجایگاهواقعدرکهراجواننسلازهائیبخشهمچنینمیشد.مانعرامخالفین

در بین نیروهای چپ باشد ، بطرف مجاهدین و تقویت آنان سوق داد.

،«مذهب»شبهایدئولوژی،سنتیروحانیتبامرجعیتپیوندمجاهدینقطع،ایدئولوژيکمنظراز

.ساختمیسازمانیدرونایدئولوژیک«»انقلابیکوبحرانیتحولیکدچارخواهناخواهراآنان

قرارخطابموردرااجتماعیمعینطبقهتوانستنمیبحرانازعبورایدئولوژیک«برای»انقلاباین

خمینی«مستضعفومستکبر»یاو«نشینکوخونشینکاختضاد»مبهمشعارهایحتیوداده

نوعهرکهاتنیکییاوچپهایگروهواحزابدهد.برخلافقرارخودفریبیعوامسرلوحهدررا

بطرفکهاستممکنوگرددمیمحدودقومییاوطبقاتیبارباآنهادردرونیایدیولوژیکتحول

طبقاتازجداسیاسیسازمان،شوندکشاندهفاشیسمشبهیاوطلبیاصلاحایدئولوژی

و»آلودوهم«ایدئولوژیکانقلاباز»ناگزیر،مجاهدین«مذهبشبهبر»متکیواجتماعی

انقلابکرد‌:میعبوربایدرهبریعیارتمامکردنسفتواعضاءکنترلبرایدیگرینوع«ازعرفانی
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بیآنان«توحیدیطبقهبیجامعه»شعاراندازههمانبهکه«جنسیتحوزه»درایدئولوژيک

قصهشهرزاد»بصورتتوانستمیبالقوهسازمانعضوزنهرآندرکهبودمحتوابیومضمون

آنانتعقیبدرکهسنتیخدایانپیروانسایهازدورآید.اکنوندررجویشبیکوهزار«گوی

میبرعهدهرا«کتاب»بیمذهبیپیشوای«و»سیاسیرهبرنقشبایدرجویمسعود،بودند

گمهایبرههمانندسازمانافرادوگشتهبدلای«»آیهبهخودبایداوکلامهر،ازاینروگرفت.

اوازچراوچونبیطاعتدرراخودرستگاری،گذشتهگمراهیبرندبهباوبیاباندرگشته

»فرقهیا«کالت»یکبهمجاهدینسازمانشدنتبدیلظرفیتبهتوجهباکردند.میجستجو

»کهگفتتوانمی،داشتوجودنیزشاههایزنداندرحتیآنهایزمینهکه،«پرستاوهام

اوهامفرقهیکبهسیاسیسازمانیکازگذاردورههمان،رجویمسعود«ایدئولوژیکانقلاب

»این17گردید.میذوب«کالت»رهبرچهرهدربایدآنانتکتکهویتکهبود«کالت»یاپرست

درهائیکماندوزینبرژهآورد:میبوجودراخودمراسموپوشش،هاآئینباید«مذهبشبه

18چهره » قزل باش « های مونث یکی از  نمود های این آئین نو بودند.

آنهابابنیادیتفاوت،مشروطهانقلاببامجاهدینخودمشترکنامبرغمچهلدههمجاهدین

نیروییک،مشروطهمجاهدین،مجاهدینسازمان«کالتی»خصلتبرخلافزیرا.داشتند

19نظامی لائیک و بازوی مسلح انقلاب دموکراتیک مشروطه بودند .

طیفتقویتناخواستهعوارضازیکیمجاهدینپدیدهکهگفتتوانمی،دیگرمنظریازنگاهبا

سالجوانانبیندرنفوذبرایأنهابود.چپنیروهایبرابردرسلطنتدستگاهطرفازمذهبیهای

تئوریوبیانیزبانازهموچپایدئولوژیوسیاسیرادیکالیسمازهمبایدالزاما،۱۳۴۰های

قرینهنیزآنان«توحیدیطبقهبیجامعهگرفتند.»میوامرامبهمباریباعناصریآنسیاسی

وطبقاتزوالروانیسلوکوسیریکبهتنهاکهبودچپسوسیالیستیجامعهازآلودیوهم

درطبقاتیمبارزهزمینیعینیتبهربطیوشدمیمحدودآسمان«»ملکوتذاتدرآنهاانحلال

بارالائيکجنبشنوعوهرچپباخودمرزبندیوواقعیتمایزآناناینهمه،بانداشت.چپاندیشه

آنهاآرمرویبرقرآنازآیهنقل20گذاشتند.میبنمایشمتفاوترسومیوآدابهاوسمبلوعلائم

میبیانرابودند-مارکسیسمبهمتمایلکه-راچپچریکیجنبشبامجاهدینتمایزایننیز

بندیصفدادننشانبرایعلائمی،ایفشردهوموجزبشکلهموارههاسمبلوعلائمکرد.زیرا

گزهررامارکسیسمبهآنهاازایپارهفردیدگردیسیهستند.اجتماعیوسیاسیمتمایزهای

ایران»حکومتی ، بصورتحزب اللهی های«امام امت و امت امام»مجاهدین در سال های بعد نیز ، قرینه سازی مشابهی در برابر شعار20
.به عمل آوردند«رجوی ، رجوی ایران

نیز پاسخ تند او به تقی زاده کهودرست است«هرچه عمواوغلی بگوید»پیوند نزدیک ستار خان با حیدر عمواوغلی و تاکید ستار خان بر اینکه19
.به آنجا نفرستاده ام ، گویای این تفاوت اساسی استمن پیشنماز»میخورند ، که«عرق»مجاهدین در مرند

فضای ابهامی که مجاهدین در مورد زندگی یا مرگ مسعود رجوی بوجود آورده اند ، بی شباهت به غیبت کبرای امام زمان در ذهن شیعه نیست و18
.گوئی خانم مریم عضدانلو همان نقش ارتباط غیبی نایب امام زمان در چهره رجوی را بر عهده دارد

در زندان های شاه ، هیچ یک از افراد سازمان مجاهدین ، اجازه تماس با افراد دیگر وتبادل فکری و یا مطالعه کتابی بدون تجویز رهبری سازمان17
نظیر کتاب های مربوط به تئوری تکامل و یا کتاب هائی را که تردید در باور مذهبی ممکن بود،«مشکوک»آنان اجازه مطالعه کتاب های.را نداشتند

.بوجود آورد،  نداشتند و کوچکترین حرکت افراد مجاهد در زندان ، تحت کنترل بسیار شدید رهبری ، قرار داشت
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هردرکهاستممکننقیضیوضدفرآیندچنینزیرا،دادقرارمجاهدینازتحلیلمبنایتواننمی

حرکت سیاسی و ایدئولوژیک  رخ دهد.

واسلامفدائیانپراکندههایحرکتبه،مسلحانهمبارزهتروریستیوارتجاعیکاملاشکل-۹

هرگونهولینداشتحاکماجتماعینظامباتعارضیکهداشتتعلقاسلامیموتلفههایگروه

راآنان.میدانستنداسلامدشمنرازنانحقوقیوبرابریطلبیتجدد،دموکراتیسمازاینشانه

حساسدربهمنقیامباکهنامیدامروزدنیایدرغیرهوداعشاولیههاینویسچرکتوانمی

وتروریستهایدستهچنینباخمینی«نورانیراه»21گرفتند.قرارحکومتیهایموقعیتترین

قیامازپیشماهچنددرآبادانرکسسینمازدنآتشومنصورحسنعلیوآرارزموکسرویترور

ضداهرمبصورتهائیدورهدربلکه،کردندنمیحرکتسیاسیخلاءدرآنها.میگرددآغازبهمن

شدند.میگرفتهبکاردموکراتیکهایحرکتوملیجنبشعلیهنیزسلطنتطرفازدموکراتیک

طیبتاگرفتهمرداد۲۸کودتایدرکاشانیاللهآیتازگرفت.رانیزداروگرجانسرانجامکهداروئی

بودکردهکوبیخالخودبرشکمسلطنتبهسپردگیسربعنوانراشاهرضاعکسکه)هارضائی

علیهسیاهموجاینبودند،مندبهرهسلطنتسبزچراغازمتعددیموارددرکههاصفوینوابو(

حرکت های دموکراتیک را تشکیل می دادند .

توانائی،آمیزقهرمبارزهبهمعتقدپراکندههایجریانازهیچیککهگفتبایدعامنگاهیکدر-۱۰

ایننهرابهمنقیامماندند.باقیحاشیهدرانقلابآستانهتاونداشتندراسلطنتسرنگونی

تمامیوزدرقمسلطنتساختاردرونیتضادهایوهاناهمگونیبلکه،ایحاشیههایجریان

راخودمضمونایراندرسیاسیقدرت،سلطنتآخریکسالهدر.ساختدگرگونراقدرتمعادله

بهمذهبینیروهایازتاریکطیفاین.بودترکیدنحالدرحبابیکشبیهوبوددادهازدست

با،المللیبینهایقدرتکهگیرندبدستراسیاسیعرصهتوانستندزمانی،خمینیرهبری

،کمونیسمبرابردرسدیبعنواناواطرافیانوخمینیبهگرایشوسلطنتیرژيمناتوانیدرک

قدرتآشکارحمایتساختند.فلجراحوادثدربرابرسلطنتهایگاهتکیهواکنشیقدرتآخرین

وخونموجوزدمردمعمومیجنبشفرآیندبرراخودمهر،موهومهائیوعدهباالمللیبینهای

خشونت بی مهاری را آغاز کرد که هنوز پایانی بر آن متصور نیست.

،ایراندرسلطنتیرژیمهایماهآخریندرچپشبحیکترسازخمینیباآمریکادولتآمدنکنار

پژواککهبودکشورمادردموکراسیوآزادیآیندهوافقبرمرداد۲۸کودتایازبزرگتریبسیارضربه

ارتجاعی آن فراتر از ایران رفته است و تاوان آنرا شاید چندین نسل باید بپردازند.

از ترور احمد کسروی گرفته تا آتش زدن سینما رکس آبادان که چند صدنفر جان خود را از دست دادند ، تا اعدام های بدون محاکمه خیابانی ، این21
.ماهیت مشترک را نشان می دهد

19



ساختارحفظبر،هدفیکرویهدوبعنوان«طلباناصلاح»طرفازخشونت«»گفتمان-۱۱

مخالفینآنخطابطرفدارد.تاکیدموجوداجتماعیواقتصادینظاموحاکمرژیمسیاسیهای

بیستتجربه.اسلامیحکومتروزمرهخشونت«»نفیتاآنهاستایدئولوژیکسلاحخلعورژیم

اعتراضاتوبحرانیهایپیچتمامیدرکهاستدادهنشانعملدرنیزطلبیاصلاحسالهچندو

باهمسوئیدرتردیدیطلبانآصلاح،استدادهقرارچالشموردرااسلامیجمهوریکهمردم

بودهساتریپردههمواره،خودغالبوجهدرطلبیواصلاحاند،ندادهراهخودبهسرکوبثقلمرکز

بیندیپلماسیدرآنسیاسیفروشوایراندرشیعه«داعش»حکومتطلبی«اسلام»بر

همانوایدئولوژیهمانوبودهاسلامیحکومتهمانازسنیروایتفقطداعشزیراالمللی.

.کداماستکردهطیاسلامیحکومتکهاستگرفتهپیشدرراراهیهمانواهداف

تفاوتاست؟بودهمبراآنازاسلامیجمهوریکهدادنسبتحکومتیبهمیتوانرابربریسمی

جهان بینی و کردار سیاسی خلیفه خود خوانده » البغدادی « با خمینی و خامنه ای در کجاست؟

بصورتغالبا«سرنگونی،»«انفلاب»هایواژه،»قهر«نفیگفتماندررایجادبیاتدر

اصلاحمرزیبرونمبلغینازایپاره.میشوندبردهبکارخشونتبامعادلوبرهممنطبقمفاهیمی

عنوانطلبیخشونتبنابراینوسرنگونیبابرابرنیزراآزادانتخاباتونهادهفراترراپاطلبی

وانقلابمنظرازتنهاراخشونتواستبودهمتمرکزمحدودیزاویهبرتنها،گفتمانمیکردند.این

گذرالحظاتیتنهاکهاستدادهقراررسیبرموردحاکمهایرژیمسرنگونیعدمیاوسرنگونی

اجتماعیواقتصادیزندگیازمتنوعیاشکالدرراخشونتبزرگتردایرهآنکهبیهستندتاریخدر

خشونتکهکردخواهیممشاهدهدقتاندکیباباشند.گرفتهنظرمددررااجتماعیهاینظام

شدهعنوانمتفاوتهایپدیدهاینهمهتحلیلزنجیرهدراصلیحلقهومشترکمخرجیکبعنوان

است. خشونت  اما، فی نفسه نه تعریف کننده انقلاب است و نه تعریف کننده سرنگونی.

شیوهیاشکلبر،طلبیاصلاحگفتماندرچهوانقلابازپیشدورهدرچهخشونتگفتمان-۱۲

ازهمهکهمینویسدانگلساست.شیوهیکازفراترقهرآنکهحالاست.ورزیدهتاکیدحرکتیک

جداگانهِمطالعهموضوعیکبعنوانقهرولیآگاهند.،استکردهایفاءتاریخدرخشونتکهنقشی

درخاصینقشکهایپدیدهچیستیبرتمرکز،بنابراین.استنگرفتهقرارتحلیلمورد،ویژهو

قهرشناسیپدیدهبدوندارد.سیاسیتئوریدرکلیدینقشآنفهمیدنواستکردهایفاءتاریخ

تبعیضمتفاوتاشکالوطبقاتیروابط،مدنیجامعهباآنرابطه،دولتتئوریتحلیلازناتوانما،

های اجتماعی و دلایل آنها خواهیم بود.

بردهنظیر،داریسرمایهپیشجوامعخلافبرکهآیدبنظربدیهیوپذیرفتهاندیشهاینشاید-۱۳

واستاستواراقتصادیقهریااجباربرخودکارکردنظرازداریسرمایه،فئودالیهاینظاموداری

ممکن،سرمایهوکارازمعینیرابطهدراگرچهنظریهاینمستقیم.اجتماعیوسیاسیقهرنه
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صادقداریمایهسر«سیستمعمومی»کارکردمورددرلیکن،برسدنظربهدرستکهاست

سرمایهپیشهاینظامهمهازبیشترداریسرمایهکهدهدمینشانتاریخیتجربهنیست.

قهرصرفاتااستشدهمتوسلاقتصادیفراهایمکانیسمیامستقیمقهرازاستفادهبهداری

اقتصادی .

اند.بودهمرتبطقهرازمتفاوتیاشکالبا،تاریخدراجتماعیواقتصادیهایبندیشکلهمه-۱۴

رابطه،دهقانومالکرابطهفئودالیهاینظامدروداربردهوبردهرابطه،داریبردهجوامعدراگر

سرمایهمناسباتدرقهراصلیکانونیانهانخانهکهدیدباید،کردمیتعیینراخشونتیاقهر

غیروپنهان،ساختارهائیکدامدروآشکارراخودهائیساختارکدامدرثانیاوکجاستدرداری

جوامعدراجتماعیواقتصادیوسیاسیمناسباتاگر،دیگربعبارتیمیدهند؟نشانمستفیم

جامعهدرمناسباتایناند،بودههمراهقهرازتریروشنوسادهاشکالبا،داریسرمایهپیش

بنابراینمیکند.پیداراقهررابطهازتریپیچیدهاشکال،آنتوسعهمختلفمراحلدروداریسرمایه

واقتصادیبندیصورتیکدروندرحتی،اجتماعیهایدورانتمامیدر،قهربروزاشکال،

با،بردگیگیریشکلدوراندرآناشکالوقهرمراحلاند.بودهتاریخیهمواره،اجتماعی

راتریخشنشکلبردگیجامعهدربحراندورهدرونبودههممثلدقیقا،آنفروپاشیآستانه

ترپیچیده،ترمتنوعمراتببهاشکال،داریمایهسرجوامعگسترشوتکوین.مراحلگرفتبخود

آمیزطنزنگاهبا«کیشوتدن»بزرگنویسنده،سروانتساست.قهربودهبروزجهانیابعادوبا

فئودالیعصردرفردیکشجاعتمشخصهوجهکهقهرشخصینمودیا«پهلوانی»ایدهبهخود

دادهقهرایدهبهنوینیمضمونگرمسلاحاختراعچگونهکهدادنشان،بودهاشوالیهچهرهدر

اختراعبا««خشونتشدنمکانیزه»وشخصیغیربرکهبودفیلسوفینخسنینهگلو،است

مدرنجنگچگونه»کهمینویسد«حقفلسفه»در.هگلگذاشتانگشتمدرنجامعهدرتفنگ

؛استدگرگونیوتفاوتاینکنندهمنعکستفنگو،استشدهمتفاوتهاجنگقدیمیاشکالبا

ونمادینعلامتتفنگواستکشتارشدنمکانیزهونبردشدنشخصیغیربمعنیمدرنجنگ

امریکتفنگاختراع،هگلمنظراز.استهمگانیباکیبیبهشخصیشجاعتازگذراینبیان

وگشایدمیقهرترپیچیدهنمودبهراایتازهپنجرهمدرنعصر،واقعدر22است«.نبودهتصادفی

وتعمیمازاستبازتابیخودبلکهنیستآنکنندهتعریفدیگر،تنهائیبهشخصیخشونت

دلیلوجوهرنهومیکندعوضراقهرشکلتفنگکهگفتبایدخشونت.شدنسیستماتیک

هستی آنرا.

سیستمیکعمومیکارکردوساختاردرواستاجتماعیرابطهیکبازتابخودجوهردرقهر-۱۵

خلافبرشد،گفتهکههمانگونه،داریسرمایهروابط.استفهمقابلاجتماعیوسیاسی

درمستقیمغیرقهراینبودنپنهاناست.استوارمستقیمغیرقهربر،داریسرمایهپیشاشکال

22Robyn Marasco :The Highway of Despair.Colombia University press.2017.P.140
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بر،داریسرمایهکهآوردبوجودراتوهمایناستممکن،داریسرمایهاجتماعیروابطمتن

بمعنیقهر،بودنمستقیمغیرولی.استگرفتهقراراجتماعیروابطازآمیزیمسالمتاشکال

قهرهموارهودهدمینشانآنراخلاف،امروزتاداریسرمایهتکوینتاریخونیستقهرنبودن

نفعبهطبقاتیروابطدرمستقیممداخلهازامراین.استداشتهخودکناردرراسیاسیقدرت

طبقاتخشنسرکوبیاوآناننفعبهاقتصادیغیرهایمکانیسماستفادهتاگرفتهمسلططبقات

پیشروابطهمهبرخلافداریسرمایهگیرد.میبردرراآنهانجاتبرایبحرانیهایلحظهدرپائین

استوارقهرازتریگستردهوترپیچیدهاشکالبر،فئودالیسمیاوبردگینظیر،داریسرمایه

وخشونت،شودتصوراستممکنکهآنچهخلافبر،داریسرمایهسیستمتوسعه.تاریخاست

درغارتامکانمیدهد.هرچهنشانراداریسرمایهپیشهاینظامازترگستردهبسیارکشتارهای

نیزقهرآشکارتراشکالبهرابطهاینتبدیلوامکانبربریسم،باشدترمستقیمسیستمکارکرد

نیست.پذیرامکانمستقیمیخشونتبدون،مستقیمیغارتهیچزیرابود.خواهدترعلنی

نظامیکدراجتماعیرابطهاینکهساختارهائیومنشاءتشخیصواجتماعیرابطهاینفهمیدن

اینبردنبینازبرایتلاشبدونکهچرااستضروریآوردمیبوجودآنهایونهادسیاسی

ساختارها ، امکان  تضعیفِ و بروز خشونت   نیز ناممکن خواهد بود.

وتلاقینقطهبلکه،نیستذاتیبهقائمعنصرخشونتکهگفتباید،تئوریکانتزاعیکدر-۱۶

هژمونیواجتماعیهای»نیرو«توازن،سیاسیقدرت،تولیدیمشخصمناسباتآیندبر

جملهاز)معینایجامعهازفراترهایقدرتبا،مجموعهاینارتباطنحوهو،ایدئولوژیکوسیاسی

خشونتپدیدهبروزدرکنندهتعیینعواملبعنوانکهاست،(المللیبینوایمنطقههایقدرت

عمل می کنند.

ومنشاءبرهنوزگفتماناینلیکن،ماستجامعهدرکلیدیموضوعهمچنانخشونتاگرچه-۱۷

ریاستبهخاتمیانتخابازبعدبویژهخشونتگفتماناست.نپرداختهماکشوردرخشونتچرائی

تاثیراتماجامعهدرذهنیکرختیبرکهبودبرخورداربارزمشخصهچنداز۱۳۷۶سالدرجمهوری

قدرتباتنگاتنگیپیوندکهآمدبوجودخواریرانتطبقهماکشوردربارنخستینبرایداشت.جدی

گرهاسلامیجمهوریهستیباآنهستیزیرابودکارمحافظهبشدتوداشتحاکمسیاسی

یکنیازمندطبقهاینشد.سوارطبقاتیباریکبرکاملاخشونتگفتمان،منظراینازبود.خورده

کهفضائیدردلیلبهمینوبودآنچالشهایوپائینطبقاتشبحبرابردرایدئولوژیکحفاظونظریه

خشنسرکوبیکباداخلدروبردمیبسرایدئولوژيکخانمانیبییکدرجهانیصحنهدرچپ

درسالبیستازبیشمدتبهوگذاشتصحنهدرقدمطلبیاصلاح،میزدپاودستامانبیو

جهاندرنئولیبرالیسمپشتوانهازکهگردیدتبدیلفکریمسلطنیرویبهرقیبایدئولوژيیکخلاء

میکردتغذیهپائینطبقاتعلیهحکومتیخشنسرکوبازیکسوازطبقهاینهویتبود.برخوردارنیز

جدیدگرگونیهرگونهدیگرسویازو،ورزیدمیمخالفتحاکمقدرتضدبرچالشهرگونهعلیهو
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علیهاخطاریحکمصدورآنوظیفهنخستین.انداختمیخطربهآنراآمدهبدستآسانمنافع،

وسویکازحاکمرژيمسرنگونیبالقوهشبحهرگونهدادنجلوهخطرناکوممکنانقلابهرگونه

اصلاحمتافیزیک.بوددیگرسوییازاسلامیحکومتدروندراصلاحاتیامکانظرفیتکردنوانمود

روازاینافکند.میمناسباتاینخشنجوهربرانسانیوهموهالهیکبایدحالعیندرطلبی

سرنگونیوخشونتوانقلابوخشونتبینایرابطهخودنظریمجموعهزیردرکردندسعیآنها

آورد.میبوجودناپذیریتفکیکپیوندوشدهتبدیلدیگریبهآسانیبههریککهسازندبرقرار

از.داشتقرارحاشیهدرتقریبا،حاکمسیاسیقدرتخشونتچرائیوعینیت،خاستگاهلیکن

وموجودحاکمیتنقدامکانهرگونهخدمتدرباید،تاریخانقلاباتتمامیسمبولیکنقد،اینرو

.میگرفتقرار۱۳۵۷انقلاب

،گردیدمعطوفحاکمیتهایساختاربرجامعهسطحدرفرضیاصلاحاتازسخنکهزمانیاز

نهواستبودهآنهاتندروی،طلبیاصلاحناکامیکهآوردندرویخودنقدبهطلباناصلاح

وکندتربایدنیز«اصلاحهای»گامنمیداد.ازاینروجامعهبرایتنفسیفرجهکوچکترینکهحاکمیتی

ایدئولوژیدروندربیشترکاریمحافظهتزریقآنعملیازاءبهمامیشد.ترومعتدلترنامرئی

وامیدبیاعتدال«»بسویحرکتوکارمحافظهعناصربابیشترنزدیکیبرقراریوطلبیاصلاح

فروریزی آخرین توهم  خوداصلاح طلبی بود .

فراآنراهایجناحوحاکمیتآحادتمامیسیاهیقانقاریایمثلکهعریانفسادوخشونتاکنون

هایسلولتمامیاست.دادهقرارجامعهنقدمعرضدرراحاکمرژیمتمامیت،استگرفته

بهباورکسیدیگرکهزندمیبیرونآنازچرکینهایغدهواستآلودهچناناسلامیحکومت

مردمنیستوازهستمسلحانهراهزنیبهعمومیاموالتصرفوخواریرانتندارد.آندرمان

قدرتباآنانتقابلبهوکردهپرتاباعماقبهراجامعهازعظیمیبخشکهاستگردیدهتبدیل

حکومتبدترینکهنیزقانونمدارینمادینپوششکوچکترینمیدهد.حتیشتابانیسرعتحاکم

»توهمواستشدهگذاشتهکناراسلامیجمهوریدر،میکنندتظاهرآنبهاستبدادیهای

پسازایناست.کردهپاکعمومیاذهانازنیزرامناسباتیچنینچهارچوبدر«قانونیمبارزات

درداوریوحاکمیتکلیتخشونتنقدبهکهاستجامعهاعماق،اینطلبیاصلاحجریانبرخلاف

باره آن  بر خاسته است.

ابتداهمانازعمدهدلیلسهبه،ایرانمشخصشرایطدرطلبیاصلاح،سیاسیسطحدر-۱۸

محکوم به شکست بود و نمی توانست از کلمات بی بار سیاسی و اجتماعی فراتر رود :

اصلاحاتونداردراخودساختارهایدرسیاسیاصلاحاتظرفیتتوتالیتریرژيمهیچاینکهنخست

موضوعیکدرطلباناصلاحتمامیجهتبهمین،سازدمیفراهمشتابانآنرازوالزمینهسیاسی

ازراطلبیاصلاحواقعدرکهنهشکنیساختار،آریطلبیاصلاح:داشتندعمومیوفاقکلیدی
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چنینودارددلالتاجتماعیوسیاسینظامبنیادهایبرساختار«.زیرا»ساختمضمونبیدرون

قرارنقددایرهازبیرونراروحانیتفرقهاسلامیایدئولوژیبهمتظاهرحاکمیتآگاهانه،شعاری

میداد.

امتیازصاحبلایهآنقدرتدرهرمکهحکومتیهردرکهدهدمینشانتاریخیتجربه،اینکهدوم

آنرانهایتاومیشودمواجهآنمقاومتسدبااصلاحیحرکتهرگونه،باشدداشتهوجودایویژه

تبدیلقدرتهرمدرویژهامتیازصاحبلایهبهروحانیتفرقه،بهمنقیامبا23سازد.میخنثی

جداگانهسرکوبهایدستگاهواقتصادیوسیاسیجداگانهقدرتهایحریمباسرعتوگردید

دولتهردر،اینکهسومدارند.قراررسمیدولتعملحوزهونظارتازبیرونکهآوردبوجودراخود

،استاستواراصلیگیرتصمیمنهادکهسایهدولتورسمیدولتدوگانهخصلتبرکهتوتالیتری

تاثیرامکانفاقد،رسمیدولت،اینروازمیکند.تعیینسایهدولترارسمیدولتمانوورحاشیه

اصلاحبنابراینکند.میعملسایهدولتکارکردبرپوششیبعنوانواستسایهدولتبرگذاری

طلبی برغم هیاهوی زیاد برای هیچ ، محکوم به مرگ تدریجی بود.

امکانهرگونهکهاستمذهبباآنخوردگیگره،ویژهامتیازصاحبلایهاینهایویژگیازیکی

نقشمذهبآنهادرکهخلیجمنطقههایکشورسازد.برخلافمیغیرممکننیزراعرفیاصلاحات

ثقلمرکزدرمذهب،اسلامیجمهوریدر24کند.میآیفاءراسیاسیقدرتبهنسبتدومدرجه

جایزه پولیتزر که به مدت سی سال بعنوان خبرنگار وال استریت جورنال در آندرمورد عربستان صعودی و برنده«کارن الیوت هاوس»کتاب24
خانم.نفت ، سلطنت و مذهب:کشور بوده و با بسیاری از دولتمردان و مردم عادی گفتگو کرده است ، آن کشور را با سه واژه مهم تعریف می کند

الیوت هاوس نشان داده است که مذهب نقش ابزاری یا عنصر تبعی نسبت به قدرت سلطنت را ایفاء می کند و تحولات جدبد در آن کشور دلالت بر نقش
عقب ماندگی در ساختار های سیاسی خود در عصر جدید و سلطه قوانین شرع و لختیازاینرو برغم.فائقه قدرت سلطنت نسبت به مذهب را دارد

فرهنگی در کشور ، تا حدی مرز متمایز ی بین قذرت سیاسی و مذهب وجود دارد و روحانیت ظرفیت بازدارندگی دربرابر اصلاحات ازطرف قدرت
با.در مفهوم رایج در غرب تفسیر کرد که فرايندی برخاسته از جنگ های مذهبی در اروپا بوداین را نباید بمعنی جدائی دین از دولت.سیاسی را ندارد

بر مذهب سوار است  حالدر عربستان ، قدرت سیاسی.اینهمه می توان به تفاوت هائی در خصلت بندی قدرت سیاسی بین ایران و عربستان اشاره کرد
آنکه در ایران ، مذهب بر قدرت سیاسی مسلط است و یگانه بودن مذهب و دولت هرگونه حرکت اصلاحی عرفی و سیاسی را با انسداد و بن بست

.کامل مواجه می سازد
در دهه گذشته با دسترسی اکثریت مردم به رسانه های مجازی در عربستان ، بتدریج نقد قوانین شرعی به نقد شاهزاده های انگلی و رانت خوار

از شاهزاده ها ، اضافه برمانوور محمد بن سلمان ولیعهد در گروگان گیری عده ای.معطوف شده است و بن سلمان به خوبی خطر را حس می کند
، نود درصد افراد جامعه فاقدبه نوشته الیوت هاوس.تحکیم پایه های قدرت ، جنبه تبلیغاتی این مساله در افکار عمومی را نیز در مد نظر داشت
بر نفت ، دیگر تضمین کنندهاز نظر سلطنت ، تکیه صرف.کارآئی اقتصادی اند و نزدیک به چهل در صد جوانان بیکارند و برای کار تربیت نشده اند

آرامکو که ارزش انبرنامه فروش بخشی از سهام.رفاه و صلح اجتماعی نیست و بن سلمان ناگزیر از تغییراتی هرچند سطحی در این لحظه است
معادل دو تریلیون و دویست میلیارد دلار است و می توان گفت ارزش آن بیشتر از چندین کمپانی بین المللی نظیر گوگول و یا ماکروسافت و اپل است ،

.ممکن است در صورت پیش بردن صحیح برنامه های اقتصادی ،  به آن کشور فرصت تغییرات اقتصادی را بدهد
آزادی زنان برای رفتن به تماشای مسابقات فوتبال حتی با نگاه استفاده ابزاری از آن در برابر حقوق پایه ای جامعه و شهروندان و برگزاری کنسرت

یکی از جنجالی ترین و عریان ترین خواننده های رپ که  به دلیل اعتراض طرفدرانیعنی«نیکی مناژ»موسیقی در روز حج در جده با دعوت از

سلطنت جلوس کرد ، خواست کهزمانی که لوئی شانزدهم بر تخت.یکی از دلایل مهم وقوع انقلاب فرانسه ، ناتوانی لوئی شانزدهم از اصلاحات بود23
ازچهره های)تورگوهمچنین در دوره وزارت.اصلاحات بنیادی در سازمان اداری کشور بوجود آورده و هزینه های دربار را نیز کاهش دهد

مورد احترام بود ، لوئی شانزدهم تلاش کرد که موانع دست و پاگیر در برابر تجارت راو هم دولتمردان«روشنگران»که در بین(فیزیوکرات
لیکن همه.برداشته و بار مالیات دهقانان را سبکتر سازد و با دادن امتیازاتی به مناطق ، شکلی از حکومت غیر متمرکز و خود مدیریتی بوجود آورد

این اقدامات توسط لایه های صاحب امتیاز اشرافی و روحانیت  که درهرم قدرت در پارلمان از موقعیت محکمی برخوردار بودند ، با سد مقاومت
:رجوع شود به.از جمله نکٍرٍ ، با سرنوشت مشابهی مواجه شده و کنار رفتنداقدامات اصلاحی دیگر وزرا،.روبرو شده و به شکست انجامید

George Rude : The Revolutionary Europe 1783-1815 .Collins Clear .Type press 1964 London pp.73-74
الکسی دو توکویل ، نظریه پرداز مهم لیبرالیسم راست که تاثیر جدی بر اندیشه اروپا و غرب داشت ، علت انقلاب را عمدتا در کتاب معروف خود بنام

می توان گفت که منافع طبقاتی این.پیش از انقلاب نسبت می دهد که زمینه ساز انقلاب بودرژیم قدیم یا حکومت«شرارت های»، به«رژیم قدیم»
لایه ممتاز در قدرت ، اصلاحات مورد نظر لوئی شانزدهم  را که برای بقای سلطتنت خود ضروری می دانست در یک تناقض لاینحل مابین این لایه
ها از یکسو و طبقه سوم و اکثریت جامعه از سوی دیگر قرار می داد که سرانجام این تناقض را انقلاب فرانسه به ضرر همان لایه های صاحب امتیاز

.و به نفع بورژوازی حل کرد
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نیزجامعهدرعرفیاصلاحاتبلکه،سیاسیاصلاحاتفقطنهدلیلقراردارد.بهمینسیاسیقدرت

کهزمانیتانتیجهدرواستخوردهگرهامتیازصاحبلایهبعنوانروحانییتفرقهنبودوبودبا

بازواست.تناقضدرآنوجودیفلسفهباوناممکنعملاداردوجودایراندراسلامیحکومت

حاکمیتوسواینبهمشروطیتانقلابازمدنیجامعهرشد،منطقههایکشورتمامیبرخلاف

تنشیکدرآنراگذشتهدههچهاردرکهاستبودهتررفتهپیشوترمتفاوت،سکولارهایدولت

بی وقفه با قدرت حاکم قرار داده است.

وقوعازمانعتوانندمیهموارههاحکومتنهواستانقلابیپرورانرویاارادیامورنه-انقلابات۱۹

آحادتبدیلمعنیبه،آنهاوقوعدارند.لحظهراخودوقوععللومیدهندرخآنهاتعبیریبهشوند.آنها

درهمتوانیافتنوحکومتیقهربرابردراجتماعیقهرفشردهنیرویبهاجتماعیپیشینمنفعل

دیالکتیکیهمسوئیوآیندیهمینتیجهنیز،پیروزیانقلابضدوانقلابهرآنست.شکستن

بیندرپیشینهمسوئییاوهمگرائیآن،پیروزیازبعدواستاجتماعیمتناقضهاینیروهای

هایطیفونیروهاباآئتلافجهتدرازآنبرآمدهونیروی،میگرددوتجزیهمیریزدبرهمالزاماآنها

دشمنیبا،پیروزیانقلابضدوانقلابهرنیزدلیلبهمینآید.برمیدیگریاجتماعیوسیاسی

ازاستفادهبهحدیچهتا،جدیدبرآمدهقدرتاینکهمیگردد.مواجهایتازهمخالفنیروهایوها

ازپیشاجتماعیهایخواستهبهحدیتاچهاینکهبهداردبستگی،میشودمتوسلبرهنهقهر

است.آمدهبوجوداجتماعیترکیبولایهکدامازخودومیدهدمثبتپاسخخودرسیدنبقدرت

برهنهخشونتازبیشتراستفادهبهنیاز،قدرتدرماندنباقیبرایهموراه،کوچکفرقهیکزیرا

کهمیدانستتزارکشوروزیر،استولیپین،روسیهدر۱۹۰۵انقلابسرکوبازبعدداشت.خواهد

پاسخگوئیناگزیروبودنخواهدکافیتنهاخشونت،بماندقدرتسربربخواهداگرتزاریحکومت

تشکیلراتزاریروسیهآنروزیجامعهدرصد۹۰قریبخود،کهدهقانیجامعهبنیادیمسالهبه

وحامیترینجدی،لنیننیزدلیلوبهمین.خواهدبودممکنغیرارضیاصلاحاتبدونمیداد

رخاولجهانیجنگاگرونبیندراانقلابرویدیگرشایداونسلکهبودمعتقدانقلابپردازنظریه

رهبریکهاستآورییادبهلازماینجادرمیکرد.طیرادیگریتاریخیمسیرروسیهشاید،نمیداد

خشنکشوروزیروتزاریسمگرائیاصلاحسیاسیوفکریظرفیتفاقدحتیاسلامیجمهوری

شاملفقطکهراارضیاصلاحاتلایحهج«»بندبااسلامیجمهوریبازیکهاستبود.کافیآن

هشتصد هزار هکتار اراضی بایر میشد  بیاد آرید.

در برابر نبود آزادی های«طنز»حقوق بشر حاضر نشد کنسرت اجرا کند ، و نیز برداشتن منع مصرف الکل در کنسرت روز حج شاید نمایش یک
تبدیل گردیده است که«تلختراژدی»سیاسی و مدنی باشد  ولی خود نشان می دهد که یگانه شدن مذهب و قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی به یک

.آنرا حتی از سطحی ترین اصلاحات در حوزه زندگی عرفی ناتوان ساخته است تا چه رسد به اصلاحات سیاسی و تبدیل شدن به یک دولت عادی

به اعتقاد من می توان یک تشابه تاریخی بین شکل گیری امپراتوری روسیه در قرن پانزدهم ، بویژه با به قدرت رسیدن ایوان مخوف و استفاده وی از
:رجوع شود به.کلیسای ارتودوکس برای تحکیم قدرت با دولت های حاشیه خلیج ، بویژه با ابن صعود و دولت عربستان مشاهده کرد

Karen Elliott House : On Saudi Arabia : Its Peoples,Past , Religion ,Fault Lines and Future .2012
Published by Alfred A.Knopf .Random House International.New York and Toronto

25



اطرافروحانیتوخمینیتوسطدموکراتیکرؤیاییکشکستندرهمتوانمیرابهمن-انقلاب۲۰

کهانقلابیآمدند.ضدگرداوحولبر،جامعهدِکلاسههایلایهوبازارازآئتلافیدرکه،نامیداو

نهکهبودروحانیتبنامکوچکیفرقهمرکزیتبا،گرفتبدستبهمن۲۲درراسیاسیقدرت

انقلابدومروزتاداشت.سلطنتآمیزقهرسرنگونیدرنقشینهوبودگرفتهبدستایاسلحه

فتوایهنوزکهگفتمیوکردمیتکراررا«ماستبرادرارتش»شعارهمچنانخمینی،بهمن

قیاماگروکردخواهدسقوطحکومتکهنبودمطمئنچوناست.نکردهصادررارژیمعلیهجهاد

و»اسلام«دشمنان»توطئهبهآنرا«تقیه»بهتوسلبامیتوانست،میخوردشکستمردم

دارلکهرا«اسلامطلبصلحچهره»میخواهندکهدهدنسبتبیگانهو»ملحدین««وفدائی

برخون»شعارنگهدارد.مبراجاریخشونتوقهرفرآیندازراخودوکردهمحکومآنراوسازند

احترازونگهداشتنفاصلهدهندهنشان،شمشیربرشمشیرنهو«شدخواهدپیروزشمشیر

وتصوردایرهازبیرون،بهمنقیامبود.سلطنتآمیزقهرسرنگونیعملیفرآیندازروحانیتدستگاه

سرنگونیازبعد،روحانیتساخت.فراهمآنهابرایاییگانهتاریخیفرصتودادرخآنانانتظار

بهبودندآوردهبدستهاپادگانفتحبامردمکههائیسلاحتحویلومردمقیامتوسطسلطنت

کهرفتجمعهنمازاقامهومنبرببالای«»ژسهتفنگباخوانیروضههروشدمسلح،مساجد

تااگر25.نمیدانستاسلامیواجبمراسمجزووبودنمازیچنیناقامهمخالفحتیانقلابازقبل

نهادهدستشدرتفنگکهبهمنقیامبا،بودروحانیتهویتکنندهتعریفمذهب،۱۳۵۷بهمنقیام

ازوبودروحانیتهویتعمدهکنندهتعریفوگفتمانزبانسلاحبلکه،دعاوتسبیحنهدیگر،شد

تعیینعنصربهثانیا،یابددستسلاحبهتوانستاولاروحانیتکهبودقدرتبهرسیدنطریق

تبدیلسرکوبجدیدهاینهادرابهمذهبیهایگاهتکیهومساجدوگرددتبدیلخشونتکننده

دموکراتیکپیشرفتازمانعتوانستمسلحانهخشونتبهتوسلباروحانیتفرقهثالثاکند؛

وسیاسیمختلفسطوحدردموکراتیکهایساختارشدننهادینهوگیریشکلوجامعهعمومی

انقلاب«ازبعدو»انقلابیونویاطرافروحانیتوخمینی،حقیقتدر26گردد.ماکشوردرمدنی

باکهانداختندراهخونازموجیوبودندقدرتبهرسیدنازبعددورهدرخشونتاساسیمنشاء

وجود جمهوری اسلامی ، پایانی برآن متصور نیست.

بدون،دموکراتیکهایخواستهوجامعهعمومیسرکوب،انقلابازبعدنخستینهایسالدر

،خمینیباآنبازماندهسرکوبهایدستگاهوشاهنشاهیارتشازهائیبخشهمراهی

ناممکن بود که بتدریج به حذف و حاشیه رانده شدن خود آن انجامید.

میرزارهبریبهجنگلدرمسلحانههایوجنبشبایجانآذردرخیابانیجنبشکههمانگونه-۲۱

خواستهومشروطیتانقلابادامه،خراساندرپسیانخانتقیمحمدکلنلقیاموخانکوچک

حس بخش  هائی از افکاربه چشم میخورد  که بازتابی از«جوانان وطن ملا دمیدهازخون»در آنروزها ، نوشته ای بر روی دیوار تحت عنوان26
بودعارف قزوینی در اشاره به انقلاب مشروطیت«لاله دمیدهازخون جوانان وطن»عمومی جامعه  و طنز تلخی از تصنیف

فقط در یکی.تا زمان بعد از رسیدن بقدرت ، آخوند ها در ایران مخالف اقامه نماز جمعه بودند و حتی در شهر قم هیچ آخوندی نماز جمعه نمیخواند25
بعد از.دو شهر مثل تبریز و در تهران در حسینیه تازه ساز ارشاد ، کمتر از ده یا پانزده نفر و آنهم بعنوان یک امر مستحب  نماز جمعه میخواندند

.دینی استفاده کردندو سازماندهی تثبیت قدرت ، و نه یک ضرورت«پروپاگاندا»انقلاب ،آخوند ها  از نماز جمعه بعنوان وسیله ای برای
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آذردموکراتفرقهدروتودهحزبچهرهدر،دومجهانیجنگازبعدکهبودندآندموکراتیکهای

درمسلحانههایجنبش،کردندعلمقددوبارهمحمد،قاضیرهبریبهمهابادجمهوریوبایجان

ماهیتیوبودندسلطنتنظامعلیههمگانیقیامتداوم،هاکانونازایپارهدرانقلابازبعددوره

درخوداصلیکانوندر،همگانیقیامداشتند.انقلابازپیشمسلحانهجنبشدهسالازمتفاوت

دموکراتیکهایخواستهوجنبشلیکنبود؛خوردهشکستروحانیتفرقهرسیدنبقدرتبا،مرکز

قشقائینشینترکمناطقدرکوچکتریمقیاسدروکردستانصحرا،ترکمننظیرمناطقیدر،آن

جنبش،آذربایجاندردادند.ادامههمچنانمدتیبرایخودتدافعیمقاومتبهخوزستانو

خلق»وبودشدهتهیدرونازپیشاپیش،ها«مدارچیشریعت»داریبامیداندموکراتیک

حیطهدرآذربایجانو،بودسرزمینآندرپیشینهاینهضتازغمناککاریکاتوریتنها«مسلمان

27سیاسی  هنوز براین کسری دموکراتیک خود فائق نیامده است .

هاینقطهآخرینجدید،رژیمتاریخیماقبلحکومتباپیشینرژیمسرکوبنیروهایسریعائتلافبا

بیرونمرزهایبهآنانرهبرانوفعالیناکثروگردیدسرکوببتدریجنیزدموکراتیکجنبشمقاومت

روحانیتفرقهبدستبزرگهایشهردردموکراتیکجنبشفعالینسلاخیشدند.راندهکشوراز

جمهوریرزمندگانبزرگمهاجرتتراژدیآوریاد،سیاسیهاینیرویازنفرهزارانمهاجرتو

اسپانیا با پیروزی فرانکو بر آزادیخواهان بود.

،داشتقراررژیمخودتنگچهارچوبدرآنهایخواستهاینکهبرغم،سبزجنبشسرکوب-۲۲

ماهیتدارد.قرارایرانجامعهدرخشونتفرماندهیمرکزدرنیروئیچهکهمیدادنشانبروشنی

دموکراتیکهایخواستهبهپاسخگوئیظرفیتوتوانائیآنبهنه،متحجروکوچکلایهاین

برهنهخشونتیکبکارگیریوهاخواستهاینسرکوببدوننهومیدادراانقلابآستانهدرجنبش

خشونتجایگاهوعلت،بنابراینکند.تحمیلجامعهبرراتاریخازبیرونفرقهاینارادهتوانستمی

سرنگونیدراسلحهبکارگیریحتیوانقلابنفسدرنهیعنی،کردجستجودیگریدرجایبایدرا

کوچکفرقهیکارادهتحمیلوروحانیتخودارتجاعیماهیتدربلکه،۱۳۵۷قیامدرسلطنت

خودگامنخستیندروگرفتندبدستاسلحهکهبودقدرتبهپریدنازبعدآنهازیرابرجامعه.

اینبودند.کردهفراهمراآنانقدرتبهرسیدنوسیلهکهدیدندتدارکراآنانیکشتاروسرکوب

بیشایپارهآهن،گیردمیآنراکهدستیبدونسلاحکهاستهابستوماسکلاسیکگفته

قراراوکفدرسلاحآتشفرمانکهاستدستیهماندردقیقاخشونتاعمالظرفیتونیست

جهنم،شودتبدیلمسلحقدرتبهتوانستجامعهلایهترینانگلوترینتاریکوقتیاست.گرفته

در انتظار جامعه ای است که به امید آزادی قیام کرده بود.

را«خود مختاری» »بخش خود می  دانست ، در همان روزهای طوفانی میگفت کهاورا الهام«خلق مسلمان»آیت الله شریعتمداری که جریان27
.نمی پسندم  که آب سردی بود بر سر همان جریان
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تحلیلیبخشدرمنکههستندقهرعمدهکانونسهتولیدیروابطومذهب،سیاسیقدرت

اصلینقشسیاسیقدرت،توتالیترهاینظامدراگر.پرداختخواهمآنهابهتفصیلبهنوشته

جمهوریدر،کندمیایفاءراقهرتوجیهدرمذهبشبهنقشایدئولوژیوداردبرعهدهراقهراعمال

توتالیترجنسانهمدیگرازترفشردهقهری،قدرتمرکزدرنشستنباروحانیتفرقه،اسلامی

درهماینایدوئولوژیکسمبلوعلامت،جمعهنمازهایدردستبه«تفنگ»آخوندکرد.پیداخود

رازصحنهنه،ایرانازایگوشههردرایجمعهنمازهر،پسایناز28بود.قهردوکانونآمیزی

گوئیتکبیرواکبر«»اللهفریادهایوهانازی«نورنبرگتجمع»بربودایقرینهبلکهمذهبیونیاز

اگر.شدریزیپایهروزهاهماندردرست،ایرانامروزویرانی!هیتلریسلامبرایقرینهآنهادر

انقلابطرفبهاستممکنآزادیانگیزهجملهازوسیاسیانگیزهباجامعهروشنفکرهایلایه

آوریرویدرنانورفاهامکانواقتصادیمحرکه،جامعهپائینهایلایهدربین،شوندکشیده

بودنشرقی»و«دموکراسیبودن»غربیکند.میایفاءرابیشتریعمدهنقشانقلاببهآنان

علائمبعنوانخواست«نمیخربزهملت»اینکهو«اقتصادبودنخرمال»و«سوسیالیسم

ضدیت،خمینیطرفازآنهاتمسخروانقلابدورهاقتصادیوسیاسیهایخواستهنمادین

سرکوببرایراراهکهاستسیاسیسرکوبهموارهلیکنمیدادنشانراآنهاباروحانیتبنیادی

بهمدتکوتاهامتیازاتیدادنباهاحکومت،مواردایپارهکند.درمیهمواراقتصادیهایخواسته

بهمدتبلنددروشدهمتوسلسیاسیسرکوببه،آنهاازابزاریاستفادهوپائینهایلایه

میاقداماستثمارتشدیدوهاثروتومنابعغارتوهاتودههمیناقتصادیهایخواستهسرکوب

کنند.

بقدرتنیزآزادانتخاباتیکدراواطرافروحانیتوخمینیونمیدادرخانقلابیایراندراگر

ترمتفاوتاندکآهنگیباشایدآنها،برابردرایبازدارندهاجتماعیهاینیرویدرنبود،میرسیدند

،ازاینرواند.کردهطیبهمنانقلابضددررسیدنقدرتبهازبعدکهرفتندمیراراهیهمان

اجتماعیماهیتازبلکه،انتخاباتیامجردِانقلابذاتازنهراایراندرجامعهخشونتماهیت

ازنههانازیآلماندرکههمانگونهگیرد،میبدستراقدرتسکانکهکرداستنتاجبایدنیروئی

سیاسیقدرتبهآنانیابیدستوبودندرسیدهبقدرتانتخاباتبرتکیهبابلکهانقلابطریق

وفرائضتمامکهبودکردهاعلامعلنابارهاخمینی.ساخت.فراهمراهانازی«انقلاب»زمینه

قانوندوازدهماصلدرکهنگهداشتراقدرتبایدولیکردتعطیلتوانمیرادینیاصول

همهبهاعتقادیبیمرزتاوقتیقدرت.است.دادهناپذیرتغییروابدیخصلتآنبهاساسی

حفظخودفروریزیزمانتاراوقفهبیخشونتوسرکوب،میرودپیشقدرتبهبجزاعتقادچیز

می کند .

آرم پرچم حکومت اسلامی بصورت الله با تکیه بر دوحاشیه شمشیر ، این بار ایدوئولوژیک درهم آمیزی روحانیت و قهر را منعکس می کند و آخوند28
تفنگ به دست در نماز جمعه ، بار سمبلیک سوار بودن مذهب بردستگاه دولت را نشان میدهد ، همانگونه که آرم سواستیکا یا صلیب شکسته بر روی

.پرچم نازی ها بیان  قدرت ، و تکیه آن بر مسیحیت در حکومت نازی ها بود
28



دیگریاشکالنیزانقلاباتضدداشتند.آیندهبهنظرهمواره،تاریخدموکراتیکانقلاباتتمامی-۲۳

ایندارد.وداشتهقرارآنهاایدئولوژیمرکزیهستهدر،گذشتهبهگشتبازکههستندانقلاباتاز

اروپادرفاشیتسیانقلاباتدر.میکندپیداراخودویژهشکلایجامعههردر،گذشتهبهبازگشت

همراهپرستیازنژادایآمیزهباتوتالیتریناسیونالیسمیکشکلدر،گذشتهبهبازگشتاین،

کهساختظاهراسلامصدربهبازگشتایدئولوژیقالبرادرخود،انقلابضداین،ایراندربود.

بودند.آنبارزهاینمایه،آناحیاءسننوفقیهمطلقهولایتچهرهدر«»خلافتایدهاحیائ

،بهمندرخودپیروزیباکهبودپنهان«واحدهامت»پوششهنوزدر،ساحتیتکناسیونالیسم

خواستهوهاجنبشسرکوبوظیفهوشدندنزدیکبهم،موازیایدئولوژیکقرابتیکدرسرعتبا

نظامیحملهدرارتشبقایایهمدستیوهمراهیگرفتند.عهدهبرراجامعهدردموکراتیکهای

،خوزستاندرهاعربوسیعاعدامصحرا،ترکمنبهگرفتهشکلتازهپاسدارانگسیلکردستان،به

وتوتالیتریایدئولوژیدرپنهانپیونداین،آذربایجاندرمسلمانخلقبهحملهوتبریزهایاعدام

ناسیونالیسم تک ساحتی را نشان میداد.

هاانسانزندگیبهحرمتینهوداشتاعتقادیدموکراسیوآزادیاصولبهنهشخصاخمینی

پیشقدرتحفظبرایخودموردادعایمذهبیاصولنفیحدتااعتقادیبیاینوقتیبود.قائل

«فقیهمطلقه»ولایتدربرابرصفرینقطهبهعملودرتئوریدرمردمحاکمیتحق،رودمی

میحدیچهتاآنسیاسینظامدرخشونتسقفکهدریافتتوانمیاکنون.ومیگرددتبدیل

بناماینانوشتهقانونراوسطیقروناستبدادیهایحکومتاگرباشد.مرزوحدبیتوانست

سیاسیقدرتبرابردراجتماعیعرفواخلاقیمانعیکواقعدرکهمیکردمقید«الهی»مشیت

قانوننهبنابراین،میداندزمیندرالهیمشیتهمانتبلورراخوداسلامیحکومت،گذاشتمی

قدرتکند.نمیمحدودآنراخشونتبهتوسلظرفیتومطلقهقدرت،الهی«»قانونونهموضوعه

وهادانشگاهبستنوخمینی«دوم»انقلابباکهبودمطلقیخشونتهمانمنشاء،مطلق

کشورتاریخدرخونینیفصلوبودشدهآغازمحاکمهبدونهایاعداموخیابانوکوچهدرسرکوب

یکازتبلوریبرراخودمشروعیتمنشاء،سیاسیقدرتیککهاستهنگامیاینوگشودما

ایده انتزاعی و مطلق بنا می نهد .

همکناردردوهمزادهمانندمردمعمومی«حقی»بیوفقیه«مطلقهولایتحاکمیت»حق-۲۴

ازکهتمساحیمثلدرست.استنهفتهقدرتیچنینذاتدرخشونتبهتوسلو،اندگرفتهقرار

انقلابیکمحصول،قدرتآنکهنیستمهمکشتارنیست.ماشینیکجزچیزیخودتولدلحظه

هیتلرکهایسابقهبیخشونتجامعه.یکسیاسیتلاطمپرهایلحظهدرانتخابیکیااست

نخواهددرتنبدانهرگزاوکهنامیدشرمیکرادموکراسیوانداختبراهرسیدنبقدرتازبعد

حقیبیوحاکمیتمطلققدرت،آنساده.معنیبودوایمارجمهوریدرانتخاباتیکبرآیندداد،

مردم بود . عوام فریبان همواره در لحظه ای بحران قد می کشند.
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حفظ:استشدهبیانروشنیبهفورمولدودراسلامیجمهوریدرنهفتهخشونتظرفیت-۲۵

قدرتهردرچونفقیه؛ومطلقحاکمیتو،دینیواجباتواصولگذاشتنکنارحدتاقدرت

وعرفیاصولبهنهکهفقیهمطلقهحاکمیتدر،استنهفتهخشونتظرفیتبالقوهسیاسی

نهفتهآندرالزامانیزمهاریبیخشونت،دینیواجباصولبهونهاستمقیدموضوعهقوانین

توانستمیخدائیچندمرحلهحتیومختلفادیاندرکهآلهی«مشیت».متافیزیک29است.

محدودآنراوانداختهخدایانفرضی«الهی»مشیتوحاکمیتقدرتاعمالظرفیتبینایفاصله

اسلامیحکومتازوبودهتنیدهدرهمایندوکهچرانداردوجود«فقیهمطلقهولایت»در،نماید

30جانوری لجام گسیخته می سازد.

عملمحدودایفرقهمنافعجهتدربخواهداگر،بزرگتغییراتازبرآمدهسیاسیقدرتهر-۲۶

ادامهحاکمیتبهمداومسرکوبوخودکردنیکدستودرونیهایتصفیهبدونتواندنمیکند،

قدرتکردنترفشردهوقدرتمعادلهدرتغییرعمومیفرآیندازبخشیتصفیهاینزیرادهد.

یکدرخودثقلمرکزحفظبامدامونیستثابتیظرف،سیاسیقدرت،است.ازاینروسرکوب

زمان مشخص ، با تغییرات درونی همراه است بی آنکه چهارچوب بنیادی خود را نفی کند.

شکلزمانیهردر،خودپیشینتاریخیاشکالبامشترکاتیداشتنضمنطلبی-اصلاح۲۷

فرانسهدربریانشاتو،انگلیسدربرکهادموندطلبیاست.اصلاحگرفتهخودبهایویژهومشخص

باهندیناسیونالیسمموضعازدرهندگاندیطلبیاصلاحبا،اشرافیکاریمحافظهمواضعاز

است.متفاوتکاملااست،ناسیونالیستیصفتفاقدکه،نئولیبرالیسمعصردرطلبیاصلاح

آنهاراولی،نداردنیزخشونتودیکتاتوریوکودتاوانقلاببامخالفتینفسهفی،طلبیاصلاح

رفاهبهمعطوفودموکراتیکهایساختارکردنمتلاشیدرجهتکهشماردمیمجاززمانی

حمایتموردانقلاب،معنیایندر31شود.بکارگرفتهبازارکنترلبیسلطهو،جامعهعمومی

مضمون،انقلابیضدوانقلابهرنیست.زیرااجتماعینظرازانقلابضدجزچیزی،نئولیبرالسیم

نشانجدیدنظامدهیسازماندروخوداثباتیوجهدربلکه،پیشینحاکمنظامنفیدرنهراخود

آشفتکیبهکهاستممکن،پیشیننظامنفیدرارتجاعیوانقلابینیروهایمیدهد.همسوئی

هایبندیصفدرایدئولوژیکوسیاسیاختلالوجدیدرژیمماهیتوبندیخصلتفهمیدندر

درنئولیبرالیسمبهگذارکهدهدمینشانگذشتهدههچهارتاریخ.بزنددامناجتماعی

اسلامیجمهوری،درایراناست.بودهقهرباتواممتفاوتیدرجاتبا،جهانمختلفکشورهای

،بهمن«»انقلابازبعدکشتاروباسرکوب،خوداجتماعیوسیاسیوجهدرراتاریخیوظیفهاین

نئولیبرالیسم ، تبدیل اندیشه به عمل را با کودتای شیلی توسط اوگوستینو پینوشه و کشتار بیش از سی هزار آرژانتینی توسط کودتا چیان مورد حمایت31
آمریکا ، نظیرژنرال ویولا و گالیتری آغاز کرد و در روسیه با به توپ بستن مجلس نمایندگان در مسکو توسط بوریس یلتسین به پیش برده شد و با

.داشته باشد«مسالمت آمیزی»خشن ترین دیکتاتوری ها میتواتد همزیستی

در عصر.از آنتیگون سوفوکل  در جهان باستان گرفته تا نوشته های سنت اوگوستین در قرون وسطی ، می توان این خط تمایز را مشاهده کرد30
.مدرن ، عرف  و سنن حاکم بر جوامع نیز به در جه معینی نقش مهار قدرت را داشته است که فرمانروایان نمی توانستند به آسانی آنها را نادیده بگیرند

حتی در جنبش های اسلامی واپسگرا در منطقه ، نظیر القاعده و داعش و بوکو حرام و جبهه النصره و غیره  که اشکال جنینی حکومت اسلامی29
الله»آیا آرم.ازنوع رژیم حاکم در ایران هستند ، همان سبعیت و خشونت بی مهار را میتوان مشاهده کرد وشباهت های ناگزیر در بین آنها وجود دارد

آرم صلیب شکسته و سلام نازی ها را القاء میکند؟نقش بسته بر پرچم سیاه آنان ، پیامی جز شبیه«اکبر
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همچنانخاتمیدورهدرکهکردآغازرفسنجانیهاشمیجمهوریریاستدورهبااقتصادیودروجه

کلانآمدهایدربرغمروحانیحسنونژاداحمدیجمهوریریاستدورهدودر.لیکنیافتادامه

جاهایدرنئولیبرالیسماقتصادیالگویازترافراطیکهگرفتخودبهمسقیمغارتشکل،نفتی

بوریستوسطپارلمانبستنتوپبه،شورویفروریزیدورهباآنراتوانمیفقطوبوددیگر

جمهوریوروسیهدرطبقاتیفاصلهعظیمگسترشوفقروسوازیکهااولیگارکرشدویلتسین

در.نامیدمی«انقلاب»دوستونرابازار«والله»حزب،خمینیکرد.مقایسهآنازشدهجداهای

بررااقتصادیوسیاسیساختاردهیسازمانوظیفهدومیو،سرکوبوظیفهاولی،حقیقت

نظراتفاقسرکوبایندر،رژیمهایجناحتمامهستیم.آنشاهدایراندرامروزکهداشتعهده

غارتونئولیبرالیهایسیاستپیشبردبهآسانگذارشرطپیش،سرکوبو،دارندوداشتند

ازبويژه،دورایندرخشونتگفتمان،بود.ازاینروآنانبازاریموتلفوحکومتگرانتوسطمستقیم

ازفرارویکهداشتجریاننئولیبرالاقتصادیوسیاسینظامیکچوبچهاردرطلباناصلاحطرف

وجمهوریریاستانتخاباتدرطلباناصلاحپیروزیباشد.نمیتوانستمطرحهدفیکبعنوانآن

حکم32داد.نشاننیزراآنانایدئولوژیسترونیوعملیشکستخودبنوبه،اسلامیمجلس

نشان،کروبیبریاستششممجلسدرمطبوعاتقانونبحثمنعدرای«»خامنهحکومتی

طلبیاصلاححرکتنیزدلیلبهمینکجاست.درخشونتتغذیهومرکزقدرتاصلیکانونکهمیداد

سازد.متوجهفقیهولایتبرمبتنینظامنقدبهراخشونتازخودنقدتوانستنمیهرگز،ایراندر

کلمهیکنه»هموداردراخشونتبامخالفتداعیههمکهاستطلبیاصلاحبنیادیتناقضاین

میدفاعایرانجدیدتاریخدرسیاسیرژیمترینآفرینخشونتاز«کمترکلمهیکنهوبیشتر

کند.

در«امتیازات»دولتٍساختاریخصلت«طلبی»اصلاحبودنافقبیدربنیادیدلایلازیکی

،مذهبعامل،استاسلامیحکومتچونکهنیستایندرتنهامسالهاست.اسلامیحکومت

دولتیهردرکهنیستتردیدی.استساختهروبرومدنیوسیاسیانسدادباراسیاسینظام

قدرتانطباقدرجدیموانع،کندعملدولتکارکرددرمستقیمایمولفهبعنوانمذهبکه

پوششیکبعنوانمذهبآورد.خواهدبوجودمدنیوسیاسیمتغیردائماشرایطباسیاسی

مردمعقایدواندیشهدرتاثیریتواندنمی«یافتهسازمانهایدستگاه»بدون،ایدوئولوژيک

بیرونیمادیت،مذهبایدوئولوژیکپوششکهاستیافتهسازمانهایدستگاهطریقازبگذارد.

،اجتماعینیرویایناست.فهمقابلخودومادیواجتماعینیروهایبانیزمذهبیهریابد؛می

دستگاهیا«آپاراتنقش»کهاجتماعیلایهآنساختارنخست:هستندتعریفقابلسطحدودر

مذهبانسانیدستگاهیاآپارات«»آنایتودهگاهتکیهدوم،دهندمیتشکیلرامذهبانسانی

یکایدوئولوژيدر،باوردارندمعینیمذهببهکههائیانسانازطیفدوایندارد.تکیهآنبهکه

تواندنمیآنحاملاجتماعینیروهایباساختاریروبنایاینکهبهباتوجه.آمیزندمیدرهممذهب

.این تحولات دلیل واحدی  نداشته اند و شرلیط و لایل مشخص هریک از آنها نیازمند بررسی ویژه خود است که موضوع این نوشته نیست32
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انسانینیرویومذهباجتماعینیرویبینبنیادیتعارضیکباهمیشه،باشدمنطبقکاملا

حال،گراستمطلق،ساختاری،روبنایتعارضدراین.استهمراه،مذهبآپاراتکنندهکنترل

بهمیندارد.راگیریفاصلهوگریزظرفیتوگراستعمل،مذهبایتودهیااجتماعینیرویآنکه

،ایدوژولوژيکتصویردرجهنم:شودمیمتوسلشدیدتنبیهابزاربههمیشهمذهبآپارات،جهت

گرایمطلقخصلت،دلیلبهمین.عملدرتکفیروالحادمهروکردنسوززندهوانگیزاسیونو

مذهب با نسبی گرائی پایه و حامی اجتماعی خود بالقوه ظرفیت تعارض پیدا می کند.

راانگلومولدغیرلایهیک،مذهبدستگاهانسانینیروی،مذهبیهردراینکهبهتوجهبا

منافعجستجویدر،سیاسیقدرتساختاردرمستقیمگرفتنقراربالایهاین،دهندمیتشکیل

راهالزاماَ،انگللایهاینمنافعوحضور.شودمیجداخودحمایتیپایگاهازوآیدمیبرخودویژه

متاثرمذهبحکایتیپایگاهکهنیزراطلبیاصلاحناخواهخواهوبنددمیراسیاسیاصلاحهرگونه

سیاسیشکافنیزمذهبسازمانروبنایدروسازد،میتبدیلسترونایپدیدهبه،شودمی

بوجود می آورد . لایه انگل برای حفظ خود و منافع خود جز توسل به خشونت راه دیگری ندارد.

منظرازاست.ناممکنخودکلیتدراسلامیجمهورینظامنقدبدون،ایراندرخشونتنقد-۲۸

سترونوناتوانعملدرتئورییکوقتی.استخوردهشکستطلبیاصلاحایدئولوژی،سیاسی

ردراتئوریآنکهواقعیتینهوگیردقرارنظرتجدیدموردبایدکهاستتئوری،آیدمیدرآباز

33کرده است.

سیاسیقدرتهایاهرمتمامیواستگردیدهتبدیلمالیاشرافیتبهکهروحانیتیفرقهدرکنار

،کردنخواهدرهاراخودامتیازاتآمیزیمسالمتشیوههیچباودارداختیاردرراکشوراقتصادیو

ظرفیتواستاستبدادفرزندکهاستگرفتهشکلطلبیاصلاححامیخواررانتمتوسططبقه

دیکتاتورلباستغییربهنیازفقططبقهایندارد.راخودمنافعحفظشرطبهدیکتاتوریهرنوعپذیرش

بیگانهواژهبرایشآزادی،روسیهنوزدهقرنهایموژیکماننددرستو،بیشچیزینهوداردرا

وراز،مخالفینبیندرفراگیردموکراتیکاندیشهنبودومردماکثریتپراکندگیبرابردر.استای

،اروپا۱۸۴۸انقلاباتدرهاینههانریشتعبیربهماست.کشوردرآزادیسرکوبوقهرتداومدلیل

هایدستباآنهایجناحتمامیواستبستهبررخترژیمیچنینازمعصومیتوبیگناهی

جامعهبراسلامیحکومتسنگینهیبتکهزمانیتااند.نشستهتاریخداوریکرسیبرآلوده

خواهدماکشوردراجتماعیوسیاسیزندگیلاینفکجزوخشونت،استافکندهسایهایران

بود.

»با دفاع از حاکمیتی خشونت آفرین ، گامی فراتر نهاده و از ضدیت با انقلابات ،پاره ای از پیروان رژيم حاکم در پوشش اصلاح طلبی  و33
!بود«دموکرات انقلابی»هستند که رژيم جمهوری اسلامی«دموکرات»آنها همانقدر.بودن خود را استنتاج کرده اند«دموکرات
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جانشینهایحکومت،انقلاباتترینرادیکالدربلکه،شودنمیآغازصفرازحکومتی-هیچ۲۹

ومنافعجهتدرودستکاریراقدرتهایساختاروهانهادازبسیاری،شدهسرنگونهایرژیم

حوزهدربیشتر،تمایزنقطهبارزتریندهند.میشکلتغییر،جدیدحاکمگروههایخواسته

دارميراثهموگسستهم،اسلامیحکومت،نظراین.ازسازدمیظاهرراخودایدوئولوژی

نهاد هائی از نظام سلطنت است.

:آنخاستگاهوخشونت

مندنقشهخشونتبهغریزیخشونتازگذردرشناختعنصراهمیت

بهائمحقدربزرگیانصافیبیوتهمتاینامازنند،میدمبهیمیستمبارگیازگاهیمردم»

دردمیفقط.ببراستهنرمندانهاشستمکهباشد،انسانستمبارگیبهتواندنمی.جانوراست

گوشبامردمکردنمیخفکربههرگزولی(،)آیدبرنمیاینجزچیزیاواز،کشدمیدندانبهو

34نمی افتد حتی اگر قادر به انجام آن باشد« .

یکدرولیاندداشتهمتضادینظراتانسانسرشتدرموردکنونتازمانترینکهنازفلاسفه

جانوراندیگربرابردرضعیفبسیارموجودیاولیهانسان:اندبودهنظرهمگفتتوانمینکته

جانوران،آناتومیوغریزیحس،شامهقدرت،درندگیخشونتگیریبکاردربود؛طبیعت

اوبهکهبودانسان-حیواناینهوشمندی،اینهمهبا؛دارندهاانسانمابرگیریچشمبرتری

همنوععلیهتعرضیخشونتیوجانورانازفراترخشونتیتوانوجانورانهمهبرسلطهامکان

ایناثربر.یافتراطبیعتبرسلطهتوانطبیعتازبخشیبعنوانانسانسانبدینداد.راخود

کهاوجیدرپروازبرایهائیبال،زمیناعماقشکافتنبرایهائیچنگالانسان،هوشمندی

دوررويتبرایتیزچشمانی،نمایدنمیبیشبالیشکستهبرابرشدرآسمانشاهینپرواز

ناجانوریاوباقیاسدردریانهنگکهداردراکرانبیاقیانوسانتهایدرشناوهاستارهترین

اوراآفرینشنردباندر،بودداشتهدریغجانوراندیگرازطبیعتکههوشمندیعنصراست.؛توان

مبدلخیالوتصورفراسویخشونتیبکارگیریامکاننیزوتمدندرساختنمثالبیموجودیبه

بهطبیعتدرغریزیجانوریازانسانگذرتاریخیتحولاینزمانازلحظهکدامدراینکهساخت.

تکاملدرآگاهیفرآیندداد.تکویننظرتواننمیدقتبهاست،ساختهممکنرامتفکرموجودی

رمزآلودتاریکشبهمانندهمواره،طبیعتپدیدهترینپیچیدهبعنوان،انسانمغزبیولوژيکی

35بوده است.

میلیارد سلول که هریک با ده هزاربا ده)بافت لامپیٍ خاکستریٍ ژله مانندی  در سر آدمیتوضیح چگونگی بوجود آمدن آگاهی از پدیده پیچیده ی»35
بیستم علم بر کار کرد فیزیکیدر تمامی قرن.، یکی از چالش های بزرگ علم بوده است(سلول دیگر که ده تریلیون پیوند عصبی بوجود می آورند

:رجوع شود به«.مغز تمرکز داشته و کارکرد درونی آن یک تابو بوده است
Science Still Can't Explain Consciousness, But That Might Soon Chang

PHILIP GOFF, THE CONVERSATION
9 NOV 2019:https://www.sciencealert.com/science-still-can-t-explain-consciousness-but-that-might-soon-change

حسینیصالحترجمه۳۳۵ص،کارامازوفبرادران،داستایوسکی34
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بهدیگرانکردنواداربرای،فردیکفیزیکیقدرتشکبی،انسانیتجمعاشکالنخستیندر

دیگربامشترکاتیکهبوداینوشتهناقانون،رابطهایناست.کردهایفاءمهمی،نقشاطاعت

برراگروهرهبریکهفردیفیزیکیقدرتاز،گروهافرادتکتکزیرا،داشتطبیعتدرجانوران

بدنبالرافیزیکیسختمجازات،سرکشیواطاعتعدمکهبودندهآگابخوبی،داشتعهده

میدرکآگاهیوحسباآنراانسانو،غریضیحسبارارابطهاینجانورانداشت؛خواهد

دایرهتوانستنمیوشوداعمالتوانستمیکوچکیجمعدرفردفیزیکیقدرتاینولیکرد؛

قدرهرطبیعتشیردریککههمانگونهنگهدارد.خودفردیتقیددرراهاانسانازوسیعی

درموجودتنهاانسان.براندفرمانجنگلدرهاشیرتمامیبهتواندنمی،وحشیودرنده

اقلیمیدروهاانسانازبزرگیجمعبرورفتهخودجسمیقدرتازفراترکهاستطبیعت

داشتتقیدایناعمالهاینهادوفکربهنیازاو،امراینبرایبراند.فرمانتوانستمیوسیع

تکاملزیرا،باشدداشتهدیگرجانورانبهنسبتکینهوانتقامحستواندنمیشیرهمچنین.

کینهوعدالتحسنهوداردایدوئولوژینه،ببریاشیرشود.میمتوقفغریزهحددرآنروانی

بنامجانوریمختصاین؛کشدمیخوددشمنپوزهمالیدنبخاکبرایاینقشهونهانتقامو

ظرفیت،اوآگاهیوروانیتکاملظرفیتبااوبیولوژیکیتکاملکهاستطبیعتدرانسان

اعمال خشونتی فراتر از دیگر جانوران در طبیعت را می دهد.

درکارنقشبرانگلسفردریشواستنامیدهسازابزارحیوانیراانسان،فرانگلینبنجامین

انسانحیطهبهبیولوژیکجهانازگذردرتدریجیفرآیندیکهداردتاکیدمیمونازانساندگرگونی

ازایدهتجریددرانسانهوشمندیجهشنخستینکهکردتصورتوانمی36پوشاندمیراامروز

مرتبطنیززباناولیهاشکالگیریشکلباکه37استبودهآنرویبرنامگذاریومشخصشیئی

تکویندهد.رختوانستمیاجتماعیهایگلهنخستینبههاهوموساپینگذرباکهاست

جانوراندیگرمندنقشهانهدامقدرتومندطرحزندگی،طبیعتبرسلطهقدرت،انساندراندیشه

)جمعیخصلتواندیشهبرخشونت،اینروازساخت.فراهمنیزراانسانخودهمنوعحتیو

توانستنمیمنزویوتنهاانساندر،هوشمندی؛نیستفردیکرداریودارداتکاءکولکتیو(

حوزهبهانسانجهشوجمعیپیوندبهفردیغریزهازفرارویآیندبرهوشمندیزیرابگیردشکل

زندگیامکانانساننوعبهامرهمین؛استمادیجهانازایدهتجریددرویتوانائیواندیشه

جانورانبرابردرخودجمعیخشونتزادهیکسوازبشر،دیگرعبارتیبه؛استدادهرامندنقشه

این،هوشمندیدیگرسویازو38شد،میمنقرضوینسلاحتمالاآنبدونواستبوده

پردازد که اگر انسان ها بصورت اجتماع گرد هم نمی آمدند ، به احتمال زیاد بخش عمدهبراین نکته می«اخلاق و روان ملت ها»ولتر در رساله38
:بهرجوع شود.بشریت توسط حیوانات گوشتخوار نابود می شدند

از شیء مادی، که انسان می توانست با ذکر یک وآژه وجود یک شيء مادی  را تصوردراین تجرید اندیشه«در ضرورت هنر»ارنست فیشر در37
:رجوع شود به« .، پیامبر بزرگ هنر بودنخستین انسانی که نامی بر شیء نهاد»کند ، می نویسد که

Ernst Fischer : The Necessity of Art.Penguin Books.London 1963.P.

36Engels :The Part played by Labour in the Transition from Ape to Man
Marx & Engels Collected Works ,Laurence & Wishart . London 2o10 , Vol.25 p.452
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همنوععلیهخشونتاشکالتماممایهبنحالعیندروتمدنمنشاءسر،انسانبزرگفضیلت

دیگرحیواناتباخودزندگیمحیطازبقاءغریزیحکمبهبناحیوانات،طبیعتدراست.بودهنیزخود

دهند.نمیانجامسیستماتیکشکنجهبرایریزیبرنامهولیکنند،پارهراهمدیگراستممکن

سازماندهی شکنجه از آن حیوان متفکری بنام انسان است.

ولفگانگ سافیسکی می نویسد:

عملروحازخشونتبلکه،نیستخشونتمنشاء،دیگریبرغلبهروحیهوجوئیانتقام،جنون»

میانتخابرا(خشونت)وسیلهکهنیستایلحظهانگیختگیبرگیرد.مینشاتّانسانگرای

ویافتهسازمان،شدهطراحیامریخشونتدارد.قرارآنپشتدراندیشهومحاسبهکند.بلکه

،هیجانوانگیختگیبرازناشیدهد.خشونتمیگسترشراآندامنهوکارآئيکهاستمکانیزه

درمحدود.ابزاریبهدسترسیباوهزینهپرعواقبیباغالبا،ناکاراخودکلیتدراستخشونتی

وفشرده،ایلحظهغیرومداوماستخشونتی،کندمیتبعیتمنطقیازکهخشونتی،مقابل

میهدایتخودهوشمندهستیبرتکیهبابلکه،غرایزپایهبرنهانسان.زیراشدهمحاسبهدقیقا

39شود؛ به همین دلیل او ممکن است که خشن تر از درنده ترین حیوانات عمل کند« .

هاینهاددرقهردهیسازمانوکاراجتماعیتقسیمبهخشونتسیاسیواجتماعیمنشاء

با،استخوردهگرهانسانبقاءغریزهباکههوشمندهستیاینمیگردد.بربشریجامعهمعین

افراددفاعوآبیارینظیرمشترکامورسازماندهیبرایاولیهجوامعدرانسانیافرادآئيهمگرد

40قبیله در برابر تهدیدات بیرونی ، نخستین افراد تخصصی در امور نظامی شکل گرفت .

خوردهگرهکشتنغریزهبااگرچهواستفردیطبیعتجانوراندیگرمانندانساندربقاءغریزه

بارخشونتاعمالترینفجیعارتکاببهراآدمیانکهنیستغریزهوهاژندیکتاتوریلیکن،است

نهادوابزارنیازمند،کندپیداعملظرفیتبقاءبرایفردینیازازفراترغریزهاینکهانگیزد.برایمیبر

وآشوویتسندارند.آنراارتکابتوانطبیعتدرجانورانتریندرندهکهاستسازماندهیاندیشهو

.آحمد زاده ذکر گردیده استترجمه دکتر پارسا که به اشتباه بنام مسعود(تئوری قهر)رجوع شود به فردریش آنگلس ، آنتی دورینگ ، بخش دوم40
بسیار قابل تامل جدی در نظریهکه بنوبه خود نکته)در این نوشته انگلس از نخستین شکل ابتدائی دولت نام می برد که فاقد خصلت طبقاتی بود

و تجزیه جوامع اولیه به فقیر و غنی ، دولت  وظیفه  حفظ  قهر آمیز سلطه طبقاتی را بر عهده، لیکن با گسترش تولید و مبادله(مارکسیستی دولت است
با تکیه بر تحقیقات  هنری مورگان کههمچنین جان دان.داشت ، اکنون ماهیتی دیگر یافته بودقهری که در ابتدا وظیفه دفاع از قبیله را برعهده.گرفت

:رجوع شود به.منبع مورد استفاده انگلس نیز بوده ، بر اشکال اولیه این تقسیم کاربین جنگجویان ، رئیس قبیله و نیز افراد عادی اشاره دارد
John Dunn : Setting The People Free. The History of Democracy. The Atlantic Books.London.2005.PP.13-23

39Wolfgang Sofsky : Traite de la Volence .Gallimard .Paris 1998 .PP.22-23 ,201

Cătălin Avramescu. Creatures of Evil :An Intellectual History of Cannibalism.

Published by: Princeton University Press, (August 2011)
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دوآوردنبردرحدجانورانهمهمانندغریزهکارکرد؛کنندنمیتغذیهانسانطبیعینیازازگولاک

کاملاطبیعتدرجانورانخشونتمنظراینازشود.میمتوقفبقاءوغذایعنی،حیاتطبیعینیاز

مرزتاراخشونتارتکابافقکهاستهوشمندانسانبهغریزیجانورازگذراست.دفاعی

»درآئيهمگردبهراویبقاءغریزه،انساندرهوشمندیمیبرد.پیشوتعرضیهاناشناخته

زندگینیازمندآناجتماعیشکلترینابتدائيکهداشتواطبیعتجانوراندیگردربرابراجتماع«

اینداد.رامندنقشهکشتارمجالجانوراندیگرنیزبرخلافاوحیوانیغریزهبهکهبودمندنقشه

ازایپارهنگرشبهخشونتمنشاءدرانسانسرشتازایراههتکبهانسانتکویندوراهه

بهانسانیروابطبودنآلودهفرویدمنظرازمٍٍٍٍثالبرایاست.انجامیدهتاریخدربزرگاندیشمندان

واجتماعیگسترهدرکهاستبشرکودکیپریشیروانادامه،تمدنبنیادتمامیوخشونت

کهاستکسینخستینفرویدولیداشتهوجودبازدیرازاندیشهایندهد.میرخمکررییدایره

أن را با روانکاوی پیوند می دهد و نگاهی بدبیننانه به انسان دارد که در زیر به آن اشاره خواهم کرد.

بیانخود41فرهنگی«خشونتاثرگذار»نوشتهدرگالتونکیوهانکههمانگونه،صلحشناختنبرای

دربتوانیماینکهبرایوهستیمآنمنشاءوقهرشناختننیازمندهرچیزیازپیشمااستکرده

قواعدکهاستقهرقانوننهایتازیرا.بشناسیمراآننقشوقهرقانونباید،کنیمزندگیصلح

سیاسینظریهدربرانگیزچالشنقطهآندرست،خشونتمنشاءشناخت.نویسدمیراصلح

است که ناگزیر باید با تامل به آن پرداخت.

کهکردادعابتوانشاید42بودیم.هوشمندیغیرجانورانما،دولتبدونکهبودگفتهارسطو

خشونتازرویفرافرصتویبهکهاستطبیعتجانورانتمامازتمایزانسانوجههوشمندی

هیچیافتهنظامخشونتاینبدونواستدادهرادولتدریافتهنظامخشونتبهجانورانغریزی

تاریخناخواهخواهبشریروابطبرحاکمقوانینگیرد.تمامشکلتوانستنمیبشرتاریخدردولتی

قانونیودولتهرتکوینیمایهبندرواندبودهخشونتوقهرفرمانبهآغشتهودارندخونینی

باآنانزندگیشیوهزیرا،نامیدمیهادولتبنیانگذارانرادامدارقبایل،کائوتسکیدارند.کارلقرار

سربرجنگوحیواناتکشتنبهعادتونظامیانضباطودرکوچجائيجابهوحرکتسازماندهی

43چراگاه ها همراه بود.

مفهوم مشابهی را » جان کیگان« تاریخ نگار برجسته جنگ عنوان می کند:

هایجنگپروسیکارکهنهاین،کلویتزحکمنیست.ایندیگروسایلباسیاستادامهجنگ»

بارهدر»اورسالهشد.اگرچهمیتریفهمقابلمکانجهانانگاه،بودمیدرستاگرناپلئونی

43Karl Kautsky : Hitlerism and Social Democracy
.https://www.marxists.org/archive/kautsky/1934/hitler/ch03.htm

42Qoated in Harold .J.Laski : Authority in the Modern State .Yale University Press .Third Print,1927 P.19

41Johan Haltung
Cultural Violence.Journal of Peace Research.Vol.27,No.3( Agust 1990) pp.305-291أ.
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کهمتفاوتیاندکهایروشنسایهوبرغماستحوزهایندرهانوشتهترینازمعروفیکیجنگ«

،کندالقاءاستممکنانگلیسیزباندر«استدیگروسایلیباسیاستادامهجنگ»اوعبارت

هادولتمنافع،هادولتوجودمتضمنایاندیشهزیراچنین،استناکاملاواندیشهکهگفتباید

،هادولتوجودبرمقدمجنگلیکنآنهاست.بهیابیدستچگونگیدرمحاسبهمنطقو

یکانسانکهبودگفتهارسطو..استبودهآنازپیشهزارهچندیندراستراتژيیاودیپلماسی

حیواناینبگویدکهرودنمیاینازفراتروارسطوستفرزندکلوویتزاست.سیاسیحیوان

شوندروبرواندیشهاینبانتوانستندکلوویتزنهوارسطونهولیجنگجوست؛حیوانیکسیاسی

44که انسان حیوان متفکری است که در او هوشمندی ، توانائی شکار و کشتن را بوجود می آورد«.

برایفکریبزرگهایچالشازیکی،میلادبعداز۴۷۶دربرّبرّقبایلبدسترمامپراتوریسفوط

از،کشوربرایفدراتیواساسیقانوننخستینتدویندرآمریکابنیانگذارانبود.جدیدعصردرغرب

ورمسیاسینظاممطالعهوقفهاسال،جیجانوهمیلتونالکساندرتاگرفتهمادیسونجیمز

بررمسنگینسایه45بود.آنبازتابفدرالی«هایداشت»یادوبودندکردهآنطولانیبقایراز

برومرهیجدهم»درمارکستحلیلدرتوانمیراجدیدتاریخیدوراندرانقلاباتضدنیزوانقلابات

رومیانسخنانوهاایده،هاواژه،فرویدروانکاویتحلیلدرحتی46کرد.مشاهده«بناپارتلوئی

جدیسوالاینملتهبجهانیدرغرباندیشمندانبرایدارند.چشمگیریحضوربعدقرنیدر

بارانسانیجامعهآیاکرد؟خواهدتجربهراانحطاطیچنینباردیگرغربتمدنآیاکهداشتوجود

دیگر به » عصر تاریکی« تازه ای همانند سقوط رم باز خواهد گشت ؟

ادوارد گیبون در » افول و سقوط امپراتوری رم« می نویسد:

باشد.کمترآیندهبهنسبتهایماننگرانیدلوبازترمادیدافقباید،تجربهسالچهارهزاربعداز»

پاایقلهکدامبلندیبه،کمالبهخودپیشرفآرزویدربشرنوعکهکنیمتعیینتوانیمنمیما

هگل در جایی مینویسد که تمام حوادث و شخصیتهای بزرگ تاریخ جهانی به اصطلاح دو بار ظهور میکنند ولی او فراموش کرد بیفزاید که بار اول46
..و بار دوم به صورت کمدی مسخرهتراژدیبه صورت

خود و در اوضاع و احوالی که خود انتخاب کرده اند، بلکه در اوضاع واحوا ل موجودیانسانها خود سازندگان تاریخ خویشند، ولی نه طبق دلخواه….

از این جاست که.فشار میآوردشعائر و سنن تمام نسلهای مرده چون کوهی بر مغز زندگان.‍ا با آن روبرو هستندًکه ازگذشته به ارث رسیده ومستقیم
درست هنگامی که افراد گویی به نوسازی خویش و محیط اطراف خویش و ایجاد چیزی به کلی بیسابقه مشغولند، درست در یک چنین ادوار بحرانهای

انقلابی، ارواح دوران گذشته را به یاری میطلبند، اسامی آنان، شعارهای جنگی و لباسهای آنان را به عاریت میگیرند تا با این آرایش مورد تجلیل
نوبتبه1789ـ1814سالهایآراست،انقلابپلسنجامٔهخودرابه)لوترمثلا.کنندرابازیجهانیازتاریخجدیدیصحنهعاریتیزباناینباوباستان

.گاه به هیئت جمهوری و گاه به هیئت امپراتوری رم در می آید
۲۸.ص.اولفصل.هرمزانپورمحمدترجمه.بناپارتلوئیبرومرهیجدهم:مارکسکارلبهشودرجوع

.بنیتو موسولینی نیز از احیاء رم بعنوان عصر کلاسیک دوم سخن می گفت

:رجوع شود به45

Federalist Papers.
https://www.history.com/topics/early-us/federalist-papers

44John Keegan: A History of Warfare,NewYork Vintage 1993. Chapter What is War? pp.37-38
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اولیهمنشاءبربریسمبهمردمیهیچکهکردتصورخاطراطمینانباتوانمیولیگذاشت.خواهد

47خود باز نخواهند گشت ، مگر اینکه چهره طبیعت دگرگون شده باشد«.

درکامهخودهایرژیمظهوروخودنوعازانسانکشتارترینسابقهبیبااولجهانیجنگآغاز

اروپا سایه تردیدی بر این خوش بینی تاریخ نگار بزرگ انداخت .

پیشسالصدیکطولنیست.درآنشکلتنها،امااستخشونتشکلترینچشمگیرشایدجنگ

همعلیهاروپائیهایازقدرتایتازهبندیصفکه۱۸۵۶درکریمهجنگبجز،اولجهانیجنگاز

بیندررقابت،زمانآنتابود.ندادهاروپارخدرمهمیجنگکهگفتتوانمی،آوردبوجودرا

جنگ.داشتجریاندورهایقارهدرواروپا،اصلیهایسرزمینازخارجدر،اروپائیکشورهای

وخودهمنوعازبشرصنعتیکشتار:عصربوددیگریمفهومدر«مدرنیته»آغاز،اولجهانی

سرنوشتمسیربراولجهانیجنگمثلایحادثههیچانسان.تصوروخیالدایرهازبیرونبربریتی

وسیاسیمعادلاتازبسیاریاولجهانیجنگبدوناست.نداشتهدیرپائیتاثیرچنینبشر

اکتبریانقلابنهشایدبود.نمیخودامروزیشکلبهشایدجهانپولیتکژئوآرایشواقتصادی

همادامهناپذیریگسستزنجیرههمانندکهسردیجنگونهدومجهانیجنگنهومیدادرخ

ژئوقدرتثقلمرگز،اولجهانیجنگ.داشتمیراخودامروزیقدرتآمریکااحتمالانهوبودند

اثرنیزهادولتدروندرخشونتبروزبرشکلودادانتقالآمریکاقارهبهاروپاازراجهانپولیتیک

کشتاروباویرانیجهانیجنگنخستینازبیشتربرابرپنج،دومجهانیجنگاگرچه؛گذاشت

اروپاروشنگریعصروطنجهانانسانگذردرعطفنقطه،جنگنخستینلیکنبود.همراهانسانی

کوچکشهرجنگدرتنها48بود.مرزوحدبیکشتارتوانائیباحیوانیولگامبیناسیونالیسمبه

چهارصدوبینروزیکدرفقط،فرانسهدرنامهمینبهایرودخانهکناردرSomme)سوم«)»

به«پرستیمیهن»بنام،جبههسویدودرنظامیفرماندهانتوسطنفرهزارششصدتاپنجاه

عللبارهدراندیشهبهراروشنفکرانازایعده،بربریتیچنینچرائی.شدندفرستادهمرگکام

آن واداشت. آیا چنین بربریتی از سرشت انسان برمیخیزد یا ریشه در علل دیگری دارد؟

کجاست؟ازخشونت:انشتاینوفرویدزیگموند

هایخیابانبهکهراجنونشهوتباتوامطوفانیهایگردبادبتوانیمسختیبهشاید»ما

درخودعواقبتمامباراحسهمانتوانیممیولیدریابیم.،بردندهجومرمامپراتوری

،امروزیمتمدنانسانکنیم.مشاهده،گذردمیماچشمانبرابردرامروزکهراحوادثی

49بدور ازتمدن است و به موجودی صرفا روان پریش تبدیل شده است« .

49Quoted in: Partick Brantlinger .Crowd Psychology and Freud's Model of Perpetual Decadence. Cornell University
Press.1983.

48John Keegan : The First World War .Hutchinson ,1998.Great Britain. Introduction
47ٍEdward Gibbon : The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.vol.6
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کارل گوستاو یونگ

با،برجستهآنتروپولوژیستوروانکاویکبعنوانفروید،۱۹۱۴درجهانیجنگآغازازپیشاندکی

ارائهدولتحاکمیتوقانون،انسانیجامعهمنشاءازترسیمیکهکردسعیتابو«وتوتم»انتشار

،پرهیجانبودموجودی»اولیهانسانکهپردازدمیانسانتاریخپیشبهاثرایندردهد.فروید

بودشدنکشتهازپروابیوکشتنشیفتهاو.طبیعتجانورانهمهازشرورتروتربیرحمبسیار

در،داشتمیبازخودهمنوعخوردنوکشتنازراجانوراندیگرکهایغریزه»نویسدمی.فروید

مورد آدم صدق نمی کرد«.

کهندورهپژوهشگرانبرایلیکن.بنمایدانگیزکراهتشایدهاانساننخستینازتصویریچنین

آیاگردید؟محوماسیارهازچگونه«نئاندرتالانسان»کهداردوجودجدیسوالاینامروز،سنگی

گفتهبهکهمابهشتیحوایوآدماین،امروزیبشرتباریعنی،ها«ساپینهومو»خواریآدم

نئاندرتال»انساننابودیدرنقشیبودند،جنگلدرهوشیتیزودرندهگوریلدو،باکونینمیخائیل

درخواریهمنوعولی،استمشترکجانوراندیگروانسانبیناگرچهکشتنغریزهاند؟نداشته«

فقطنهولی،بکشندراهمدیگراستممکنپلنگوببریاشیر؛شودمیمتوقفجانوراندیگر

کندنمیتحملراپلنگیاروباهحضور،شیر.خورندنمینیزراهمدیگربلکهندارندخواریهمنوع

گوشت،امروزهمین،آفریقاوآسیادربومیقبایلازبسیاریآنکهحال،خوردنمیراآنهالیکن

شکلترینخشناینواستطبیعتخوارجانورهمنوعتنها،انسانفرویدمنظرازمیخورند.راببر

قهر، بخش تفکیک ناپذیری ازنظم و تمدن را تشکیل میدهد.

وانسانیاولیههایگلهازایپارهدرآدامخواریجودوواساطیر،روانکاویبینایرابطهفروید

50میدهد.تسریبشریتمدنکلیتبهراانساندرپریشیروانوساختهبرقرارمذهبظهورنیز

واودادقرارتئوریبارهدراونظریهوهابستوماسدرتوانمیرافرویدینگرشاینهایزمینه

ایتودهروانشناسیبهآنرا،خشونتازخودتحلیلدرفرویدولیبازیافتاو«طبیعی»وضعیت

نویسندگانازبخشیآثاربرکهمیدهدپیوندتمدنانحطاطووقهقراکودکیدورهبازگشتبعنوان

انگلیسیشناسجامعهوروانکاو،جراح،تروترویلفرد،فرویدباهمزمان.گداشتاثربیستمقرن

»دربسیاریبالینیکتاببصورتکهکردمنتشرجنگ«درودرصلحگلهغرایز»بناماونوشتهکه

روانیهایجنگهایپروپاگاندیستومردمتودهبهنسبتفراترطبقات«اجتماعیروانشناسی

50Christine Downing.Sigmund Freud and the Greek Mythological Tradition.
Journal of the American Academy of Religion, Vol. 43, No. 1 (Mar., 1975), pp. 3-14

Published by: Oxford University Press
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کندمینقلمیلادازپیشدومقرنرومینویسنمایشنامه52«پلاتوس»ازبارهافروید51آمد.در

تاریخوزندگیتجربههمهایندربرابر»گویدمیواست«گرگدیگرانسانبهنسبتانسان»که

بشریقدرتسازندهسرشت»کهدهدمیادامهو«؟داشتخواهدآنراانکارجسارتکسیچه

پارهازخودنگرشایندرفروید53باشد«.داشتهاوراویرانگرهایقدرتبرپیروزیدعویتواندنمی،

وبودمتاثرداشتندانحطاطبهمجددبازگشتوتاریخایدایرهگردشبهباورکهنگارانتاریخازای

بهاوحرکتامکاناندازههمانبهکندرشدمتمدنانسانهرچه»کهرسدمیاستنتاجاینبه

54قهقرا و افتادن به روان پریشی و بربریسم  در وی بیشتر میشود«.

سمبلرماوست.برایمرجعنقطهرم،انسانیدرجامعهخشونتازفرویدروانکاوانهتحلیلدر

یکبلکه،بشریزیستگاهنهرمگویدمی.فرویداستانحطاطنیزودائمیبقایازایپیچیده

کند.»میصدقنیزتمدنمورددر،استصادقفردمورددرکهچیزیآنواستروانیهویت

همرویبرکههائیخرابه،استمعماریگورستانبلکه،جاویدوابدینه،فعلیجاودانه«شهر

،روانزندگیدرکهنویسدمیشهرجاودانه«»تاریخبهاشارهدراو«خواب»تعبیردراند.انباشته

کهچیزیآنیعنی،انسانرواندرثابتسرشترود.ایننمیازبینهرگز،گرفتشکلکهچیزی

تعمیمایندرفرویدهست.نیزبشریتمدنبهتعمیمقابل،دهدمینشانراخودفردیکرواندر

نمیبشرتاریخیتکاملوبیولوژيکتکاملمراحلبینچندانیتمایز،تاریخبهانسانروان

همیشهبشریجامعهبربریتسویبهقهقراوکودکیعصبیمراحلبهبازگشت،گذارد.بنابراین

55وجود دارد و از دلایل یگانه ای تغذیه می کنند.

هرکهبپذیریمراحقیقتاینمااگر»کهسازدمیمطرحراایدههمیناو«لذتاصلفراسویدر»

آندر،نداردوجودنیزاستثنائیهیچقاعدهبراینومیمیردخوددرونیدلایلبهایزندهموجود

کهآنجائی..ازاست«مرگسویبهمیلحیاتیهرگونههدفکههستیمآنگفتنازناگزیرصورت

تمامیشکستبسوی،مرگغریزهواردایرهسرشتپسنیستبالغفردیکجزچیزینیزتمدن

.56پیشرفت و رشد اجتماعی  نشانه رفته است «

56Ibid
55Patrick Brantinger .Bread and Circuses.Theories of Mass Culture as Social Decay.CornellUniversity Press.1983.p158
54Ibid

:به نقل از53
Patrick Brantlinger .Bread and Circus .Theories of Mass Culture as Social Decay.Cornell University Press.!986.P.163

52«Homo, homini,lupus»Plautus:

51

Wilfred Trotter. Instincts of the Herd in Peace and War.1902.
:کندمیچنین نقلفرازی از این کتاب را،«باندجیمز»،فیلمقهرمانضدشخصیت،منبیگداستان فوقدر
قوانینباودارمراگرگسرشتخودطبیعتبهبنامن.ایدخواندهراتروترویلفرد«جنگودرصلحدرگلهغریزه»کتابشمامیسترباند،تردیدبی

برمیخواهمومیمانمزندهکهمنمامرآخردر،میسترباندکهاستاینحقیقت.نامیدخواهدکارجنایتمراگوسفندیک،طبیعتا.کنممیزندگیگرگ
گرگ،امگفتهتوباخودهایصحبتآخریندرکههمانگونهولی،هستمتنهاشماربیگوسفندهامیلیونبرابردرمناگرچه.نباشدحدیهایمکامیابی
وهنرمندانهتلاشیبلکه،کنندهخستهواورملالتلاشنهمنظورم.استآنبهرسیدنبرایدرتلاشمدرنتکنیککرانبیالزاماتازجزویبودن

ومصممگرگیکبایدفقط،نیستدشواریچندانکار،باشدزیادآنانتعدادکههمهرقدر،گوسفندانفریب،میسترباندکهامدریافتهمن.استظریف
«.بودمجهزدندانیوچنگباخودسرشتبهبنا
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با،نوزدهمقرنپایاناروپایازمینیاتوریجهانبعنوانهابسبورگامپراتوریفروپاشیتردیدبی

آنرافرویدکهسیاسیصحنهبهمردمهایتودهورودو،خودهنرمندانوفلاسفهترینبرجسته

57پدیده منفی می دانست ، تاثیر بسزائی در اندیشه وی داشته است.

تحلیلبهبربریسموخشونتواردایرهتکرارامکانوانسانروانوغریزهبهنگاهیچنینبافروید

هایانساندربینخواریآدمبهمذهبآغاز،فرویدنظرپردازد.ازمیمذهبمنشاءوجنگپدیده

تاثیرو)استگرفتهنتیجهاساطیروتراژدیظهورازکهگناهاحساسوپدرقتلنخستینواولیه

نقشمذهب،تمدنبهتاریخماقبلازحرکتدرگویدمیو(استترمحسوسزمینهایندرنیچه

های»ریشهکهگویدمیواستکردهایفاءرافانتزیبهدادنعقلانیتسیستمیاپوششپردهیک

میبر(اودیپعقدهپدر)کشتنگناهحسواولیهآدمخواریمراسمبهحقیقت«درتوتمجشن

درریشهنیزمذهبشکلنخستینووبودهپرستشآئیننخستین«توتمجشن»وگردد

مشترک«»پارانوئیپایهبرکههستندتوتمیسمازپنهانیشکلمذاهبهمهوداردآدمخواری

58قراردارد و تمامی مذاهب بعدی چیزی جز بازتابی از این پارانوئي جمعی نبوده است .

واستبربریسممتحدپیشرفتآندرکهکنیممیزندگیشگفتیعصردرماکهنویسدمیفروید

اونگاهمیکند.جستجوآدمیپریشیرواندرراانحطاطعلت،سیاسیشناسیجامعهبرخلاف

انسانیجوامعاولیههایگلهمنشاءذاتازایپدیدهآنراومیگرددآغازپریشیروانازخشونتبه

پیشرفتمراحلتمامیدرانسانهمگامکهمیگیردنتیجهآنهابیندرآدمخواریازاشکالیبروزو

خود است.

وشناسانمیگردد.باستانبربشریشدهضبظتاریخدمسپیدهازپیشبهآدمخواریمشاهده

آدمبرایانساناولیههایدرگلهناپذیرانکارشواهدیکشفبهقبلهامدتاز،شناسانانسان

59خواری دست یافته بودند که در» روان جمعی« آنان نقش بسته بود .

59Excerpt From: Daniel Diehl. “Eat Thy Neighbour.” iBooks.London 2012.

در زمان به قدرت رسیدن نازی ها نوشته بود که یهودیان در معرض یهودی ستیزیکه دو فصل  آنرا«موسی و تک خدائي»تحقیقات فروید در58
او در نامه به.یک جنایتکار بی رحم  می نامد  که سرانجام با شورش اسرای یهود به قتل می رسداو موسی ، پیامبر قوم یهود را.هیتلری قرار داشتند

یکی از دوستان خود می نویسد که  میدانم که مردم من در چه شرایط وحشتناکی قرار گرفته اند و این نوشته برای آنان چقدر ممکن است که آزار دهنده
در۲۰۱۸سالدر.رسانداتمامبهانگلیسدرخودمهاجرتدرراخودکتابفصولبقیهفروید.استمهمترحقیقتبهبودنوفادارولی،باشد

از زاویه ای به آن پرداختندفروید تشکیل گردید که هریک از محققین«موسی و تک خدائی»دانشگاه یل آمریکا سمپوزیوم ویژه ای تحت همان عنوان
.که در نشر ویژه ای منتشر شده است

وین ، شهر نگین مدرنیسم ومرکزامپراتوری هابسبورگ  باموسیقی دان هائي چون.شاید یکی از مهمترین نوشته ها باشد«کتاب ء وینٍ پایان قرن57
گوستاو مالر ، نقاشانی چون گوستاو کلیمت، فلاسفه و نویسندگانی چون هاسرل و کافکا و نیز شهر زندگی فروید با ارزش های اشرافی و همه عظمت

شهری که با ورود.نگرش نسبت به تمدنی بود که در نظر او شتابان به سوی انحطاط می رفتزمینه ذهنی او دررویايئی خود در حال فرو پاشی بود،
مهاجرین ژنده پوش ، مردمان فقیر و کارگران و توده مردم پرهیاهو ، دود تراموای ها و سر و صدای درشکه ها بر روی خیابان های سنگفرش و قیل

جهان قدیم بااقتدار»بینی می گویدفروید با بد.و داد فروشندگان دوره گرد از یکسو و سلطه پول از سوی دیگر چهره زندگی را دگرگون ساخته بود
سیاست و»رجوع شود به فصل«.اداره می شد و جهان جدید زیر اقتدار دلار قرار دارد و من برای نخستین بار در برابر اقتدار آن سر فرود آورده ام

« :پدر کشی در تعبیر خواب فروید
Carl.E.Schosrke : Fin-de-Siecle Vienna,Politics and Culture.Vitage books.New York.1980.p.181

:همچنین رجوع شود به
Wolfgang Maderthaner .Unruly Masses : the Other Side of Fin-De-Siecle Vienna.New York ,Berghahn Books
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میمنعکسماراتبارتاریکگذشتهاینشکلیبه،هاملتتاریخدراساطیروهاافسانهنخستین

افسانهقالبونمودمیجامعهمسلطاخلاقخلافبروهولناکهموارهآنمستقیمبیانلیکنکند.

و اساطیر در واقع  نقش هشدار دهنده ای  از آن بوده  که از نسلی به نسل دیگر منتقل می گردید.

بودآدمخواریوخشنخدایکیهان،فرمانروایوزمانخدای،کرونوس،یونانیاولیهاساطیردر

سرنگونراخودپدر،کرونوس،اسطورهبهبنابود.خوردهآنهاتولدمحضبهنیزراخودفرزندپنجکه

خواهدسرنگونخویشفرزندانازیکیتوسطخودبنوبهاوکهبودکردهپیشگوئیپدروکندمی

60شد ، و کرونوس برای حفظ قدرت ، ابائی از فرزند خواری به خود راه نمی دهد.

مهتصویرآنهاکهدهدمینشانمابهخدایاناساطیرتاریخیهایزمینهوعلمیسنجشلیکن

اند.شدهمنتقلدیگرهاینسلبهافسانهدرقالبکههستنددرزمانقدرتمتافیزیکبازنمایوآلود

خشونتبازنمائیدرایاسطورههایروایتتریندرخشانازیکیشاید،فردوسیشاهنامه

دربارهفتوهشتادودویست،دیو«»واژه.کندمیبیانراسیاهدیوپوششدرسیاسیقدرت

اساسبراست.ترسناکقدرتیکتمثیلسیاه«دیو»آنهادرواستشدهتکرارشاهنامه

وفولکلورشناسیریختبربارنخستینبرایکهروسیمحقق،پروپولادیمیرارزشمندتحقیقات

»هایواژهاند.بودهقدرتصاحباشرافواقعدر،سیاههایدیو،انداختروشنائيهاافسانه

دیوان»ودیوسالار«»ودیوان«»و«خشونتوخشممآبدیوگسستهمهارشکل«)دیوانه

مینشانراقدرتباآنرابطهنحویبهکهاندبودهدیو«»واژههمانازایمشتقه،غیرهوبیگی«

61دهند.

اربابمرحلهدر-خداانسانتصویر.اندریشههموخونهمجنگلدرجانورانبامذاهبدرخدایان

قدرتازاستبازتابیعامیانهباورهایوهاافسانهواساطیردر-حیوانانسانومذاهبالنواعی

،مصریاساطیردرکهنویسدمیمارکساند.آمدهدرانسانذهندرخداازتصویریبهکهزمینی

میکرددبرانسانتاریخبهآنریشهکهکردندمیپنهانجانورانازرادرتصویریخودخدایانتمامی

پیوندآندرکهگرفتمیقرارجانورانازردیفیدربشربود.«طبیعیتاریخ»ازبخشیخودکه

اینکنندهتنظیم،قانونوبوداستوارنابرابریبربلکهبرابریاساسبرنههمدیگرباهاانسان

باشند،آزادینبوداینکنندهبیان،قوانینکهمیکردایجاب،آزادیبیجهانشرایطبود.نابرابری

61Vladimir Propp: Morphology of Folktale.Indiana University Research Centre in Anthropology, Folklore, and
Linguistics

Publication 10/Revised Edition/1968.

See also :Vladimir Propp: Theory and History of Literature . Edited and with an Introduction Noted by Anatoly
Lieberman.

60“Daniel Diehl and Mark P. Donnell”

Excerpt From: Daniel Diehl. “Eat Thy Neighbour.” iBooks.London 2012
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جزچیزیحیوانیقانوناین.استگرفتهقرارانسانآزادهستیشیوهبرانسانیقانونآنکهحال

»بیانخودوسیعترمفهومدرفئودالیسمکهگفتتوانمینیست.انسانناآزادهستیشیوه

حیواناتپرستششاهداولیهمذاهبدرمادلیلبهمینبود…«حیوانیسلطنتاینمعنوی

62هستیم ..«

ترسیمدرانگلسومارکسطرفازمتفاوتکاملابرداشتیمنشاء،انسانیاولیههایگلهداستان

و(۱۸۵۸در)«داریسرمایهپیشاقتصادیهایبندیصورت»درمارکسبود.آتیجامعهیک

یوهانتحقیقاتبراساس(۱۸۸۴در)دولت«وخصوصیمالکیت،خانوادهمنشاء»درانگلس

،بشریهایآئیگردهمنخستینکهبودندرسیدهگیرینتیجهاینبه،مورگانلوئیسوباشوفن

درجملهازوچیزدرهمهاست.آنهابودهدیگریبرگریستموسلطهبدونوسالارمادرجوامعی

منتشر۱۸۷۷در«کهقدیم»جامعهعنوانتحتمورگانتحقیقاتبودند.مشترکجنسیرابطه

عالیتریشکلدراولیهطوایفبرادریوبرابری،آزادیاحیاء،آتیجامعه»کهنویسدمی،گردید

بودنگرگازماهیتفرویداستنتاجاتمقابلنقطهدراولیهجوامعازتصویریچنین63بود«.خواهد

جدیددورانبهباستانرمدرکلاسیکعصرازآننظریهکهداشتقراردیگرانسانبرابردرانسان

شدهگمایدهاین،یافتمیایکنندهتهدیدشبحایتودههایجنبشکهزمانهروبودرسیده

زبان بیانی تازه ای پیدا میکرد.

واستشدهشروعای«تازهکلاسیک»عصرکهبودگفته۱۹۲۰هایسالدرموسولینیبنیتو

تودههایجنبشعلیهواکنشلیکن.نیستندبیشابزاریبلکه،تاریخقهرماناننهمردمهایتوده

روانشناسی»دربنلوگوستاوبه،روانشناسیحوزهدرآنهابهخشونتوتخریبانتسابوای

نوشتهدرمتعددیموارددرفرویدکه64میگرددبرعمومی«افکار»ازارزیابیدرتارتگابریلوتوده«

بنگوستاولوهمانولی65است.کردهواردراآنهاهایایده،انتقادینگاهونقدبدون،خودهای

به66،رسیدقدرتبهموسولینیرهبریبهایتودهتاریکجنبشیکبعنوانایتالیافاشیسموقتی

حمایت از او برخاست.

نظامی-مالیسرمایهراظهورادغامفاشیسم،کمینترنواستالینبرداشتبرخلافکه،۱۹۳۴درروزنبرگآرتوردرخشاننوشتهبهشودرجوع66
Arthur:استدادهقرارتحلیلموردایتودهمنحطجنبشیکبعنوانرافاشیسمروزنبرگ،کردندمیارزیابی D.Rosenberg.Fascism as a

Mass Movement

https://cominsitu.files.wordpress.com/2020/10/arthur-rosenberg-translated-by-jairus-banaji-fascism-as-a-mass-moveme
nt-three-essays-collective-2013-1934.pdf

65Gustav Le Bon.The Crowd .A Study of the Popular Mind 1896. Edition of Batoche Books 2001
64Gabriel De Tarde.Opinion et La Foule.1901.Les Presses Universitaires de France, 1989

63Patrick Brantlinger.Bread and Circus.P.64
برادری و برابری ، اگرچه هرگز بطور رسمی تدوین نگردیده بود ، لیکن اصل بنیادی  در میانآزادی ،:مینویسد(جامعه قدیم)لوئیس مورگان در

:رجوع شود به.طوایف بود
Lewis Henry Morgan .Ancient Society.p.85-86.

https://www.globalgreyebooks.com/ancient-society-ebook.html

62

Karl Marx : Debates on the Law on the Theft of Woods. Collected Works.P230.
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مرگ«زمانوجنگزمانبارهدرهائیاندیشه»نوشتنبهفروید،اولجنگآغازازبعدماهشش

آدمخواریاینبردلیلیکهکردسعیورفتمیجنگعللموردیتحلیلازفراترکهآوردروی

گردیدمنتشر۱۹۱۵درنوشتهایندهد..ارائهانسانیجوامعدرسابقهبیخشونتوشدهمکانیزه

.فروید در این نوشته انگشت اتهام را علیه دولت ها متوجه ساخته و میگوید:

اعمالیچنینمیخواهدکهدلیلبایننه،کندمیمنعخطااعمالارتکابازراجامعهافراددولت»

راخود،طلبجنگدولتآورد.درخودانحصاردروتنباکونمکمثلراآنهامیخواهدبلکهبروند،ازبین

ورزد.دولتاقدامباریخشونتعملهربهوکثیفعملهربهجامعهافرادعلیهکهمیداندمجاز

مثلخودشهروندانباحالعیندر.مینمایدفداکاریواطاعتبالاترینبهوادارراخودشهروندان

میبکاررانظراتوبیاناخبارگردشمورددرکاریپنهانوسانسوربالاترینومیکندرفتارکودکیک

مورددرشایعهوخبرترینشومبهنسبتراشدهسرکوبشهرونداناندیشهوذهنوبندد

بایدکههادولتدیگربهنسبتقراردادهاوهاازتضمینراخود،دولتسازد.میدفاعبیحوادث،

یکواست،قدرتآزمندوحریص،شرمیبیباومیدهدنشاناعتنائیبی،میماندپایبندآنهابه

زمانبارهدرهائیاندیشه)بزند«پرستیمیهنعنوانتحتآنامیالبهتاییدمهربایدشهروند

۲۸۰=۲۷۹زندگی(زمانومرگ

طولنیست.درآنشکلتنها،امااستخشونتشکلترینگستردهوترینچشمگیرشایدجنگ

ازقدرتایتازهبندیصفکه۱۸۵۶درکریمهجنگبجز،اولجهانیجنگازپیشسالصدیک

آنتابود.ندادهاروپارخدرمهمیجنگکهگفتتوانمی،آوردبوجودراهمعلیهاروپائیهای

دورهایقارهدرواروپا،اصلیهایسرزمینازخارجدر،اروپائیکشورهایبیندررقابت،زمان

دروندرقدرتروابطدینامیسمبابنحویهاجنگوقوعداشتتاکیدبایدنکتهبراین.داشتجریان

درونیمرزازبیرونآنوقوعحوزهکههرچنداستمرتبطآنسیاسیاقتصادپویائیوکشوریک

یک کشور است.

وخودهمنوعازبشرصنعتیکشتار:عصربوددیگریمفهومدر«مدرنیته»آغاز،اولجهانیجنگ

سرنوشتمسیربراولجهانیجنگمثلایحادثههیچانسان.تصوروخیالدایرهازبیرونبربریتی

آرایشواقتصادیوسیاسیمعادلاتازبسیاریآنبدونواستنداشتهدیرپائیتاثیرچنینبشر

رخاکتبریانقلابنه،اولجهانیجنگبدونبود.نمیخودامروزشکلبهشایدجهانپولیتکژئو

وبودندهمادامهناپذیریگسستزنجیرههمانندکهسردیجنگونهدومجهانیجنگنهومیداد

پولیتیکژئوقدرتثقلمرکز،اولجهانیجنگ.داشتمیراخودامروزیقدرتآمریکااحتمالانه

اقتصادازبخشیبهراوسیعکشتاربرایاسلحهتولیدودادانتقالآمریکاقارهبهاروپاازراجهان
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جهانیجنگنخستینازبیشتربرابرپنج،دومجهانیجنگاگرچه67کرد.تبدیلجهانسیاسی

خشونتعنصرکردنوارددرعطفنقطهجنگنخستینلیکنبود.همراهانسانیکشتاروباویرانی

روشنگریعصروطنجهانانسانگذروالمللیبینمسلطروابطسیستماتیککارکرددرایتازه

درخودبنوبهکهبودمرزوحدبیکشتارتوانائیباحیوانیولگامبیهایناسیونالیستبهاروپا

متمدنانسانازخوددرکدرراهااروپائي،جنگواقعدر68گذاشت.اثرهادولتسیاسینظام

نامهمینبهایرودخانهکناردرSomme)سوم«)»کوچکشهرجنگدرتنهاساخت؛بحراندچار

دودرنظامیفرماندهانتوسطنفرهزارششصدتاپنجاهوچهارصدبینروزیکدرفقط،فرانسهدر

ازایعده،بربریتیچنینچرائی.شدندفرستادهمرگکامبه«پرستیمیهن»،بنامجبههسوی

روشنفکران  و از جمله فروید و انشتاین را به اندیشه در باره علل آن واداشت.

بهوکردهترکراخودآلمانیشهروندیآنبامخالفتدرواولجهانیجنگآستانهدرکهانشتاین

باو،اتمیعصربهجهانورودازنگرانیدلباوطلبصلحیکبعنوان،بودکردهمهاجرتسوئیس

ژوئیهدر،بودافلاطون«جمهوری»آوریادکه«روشنفکرانجهانیحکومت»بهافلاطونیباور

:نوشتفرویدزیگموندبهاینامهدر۱۹۳۲

کهآیدمی….بنظرمهارکرد؟راویرانگریونفرتبهآدمیروانگرایشمیتوانآیا؟«جنگچرا»

تماما،گذارندمیاثرهاملتبرسرنوشتکهبشریهایفعالیتترینحساسازحوزهآندقیقا

،هاحکومتیاوسیاسیرهبرانهمهاست.افتادهسیاسیمسئولغیرحکومتگراندستبه

رهبراناینهستند.مردمهایتودهطرفازخودانتخابویاقهربکارگیریمدیونراخودقدرت

سیاسی را نمی توان نمایندگان اخلاق متعالی ویا عناصر روشنفکر در درون یک ملت نامید.

راهیکجستجویدرو،هادولتوعمومیافکاربرروشنفکراناخلاقیتاثیربرتکیهباانشتاین

تمدنبقایوزندگیومرگموضوعبهجنگمسالهنویسدمی،جنگازجلوگیریبرایجهانیحل

آنگاه،کردغلبهناسیونالیستیاندیشیکجبربتواناینکهمحضبهاست.شدهتبدیلبشری

هاملتبینمناقشاتحلبرایحقوقیوقانونگذارینهادیکایجادبههمگانیرضایتبامیتوان

صادرقانونگذارینهاداینطرفازکهباشداحکامیپذیرشبهمتعهدبایدملتیهرکرد.اقدام

ورزد.مبادرتصادرهحکماجرایبرایضروریاقدامهربهبایدآندادگاهیاحقوقینهادو.میشود

اجرایبرایاختیارفاقدبشرینهادیکبعنوانواستقدرتدستدرهمیشهقانوندستولی

برایلازمقدرتجامعهاینکهمگرمیگیرد،قرارفراقانونیهاینهادنفوذتحتواستخوداحکام

اصلیعنیهاملتعملقدرتکهامرسیدهنتیجهاینبهمنباشد.داشتهراخوداحکاماجرای

68John Keegan : The First World War .Hutchinson ,1998.Great Britain. Introduction

Theمعتبرنشریهنوشتهبهبنا67 Lancetدرکودکمیلیونسه۲۰۱۱سالدرکهمیمیردمطلقگرسنگیاثربرکودکیکثانیهدهدرامروز
آنکهحال.استکردهاعلامثانیهششهردرکودکیکمرگآنرا۲۰۰۸سالدرمللسازمانجهانیتغذیهبرنامه»گزارش.شدمیشاملراجهان

درهر سه ثانیه بیش از صد و بیست هزار دلار صرف تسلیحات در جهان می شود
:رجوع شود به.

https://www.bbc.co.uk/news/magazine-22935692
:همچنین رجوع شود به

Garry Leech:Capitalism : A Structural Genocide.Zed Books Ltd,2013.p65
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میانشتاینندارد.وجودالمللیبینامنیتبرایاینجزدیگریراهوشودمحدودبایدآنانحاکمیت

ازخودچنگآسانیبهحاکمطبقاتوکنندمیعملخودبنوبهروانشناسیعواملکهنویسد

تسلیمبهوادارراقدرتدراقلیتاینتوانمیچگونهکهاستاینسوالکنند.نمیرهاراقدرت

داردخودانگشتانزیرراکلیساومطبوعاتتاگرفتهمدرسهازحاکمطبقهکرد؟اکثریتارادهدربرابر

اهدافخدمتدرراآنانوانگیختهبررامردمهیجاناتواحساساتکهدهدمیامکانآنهابهاینو

خود قرار دهند!

ازشکلیبعنوانجنگفقطنهوخشونتجوهرتحلیلبهآنشتاینآلبرتهاینامهبهپاسخدرفروید

.فرویداستپوشیپردهبیوابهامبیفروید،هایپاسخ.پردازدمیبشریجامعهدرخشونت

می نویسد:

» پروفسور انشتاین عزیز

داد؟نجاتجنگتهدیدازرابشرکهکردمیتوانچهکهیعنی،ایکردهطرحمنبرایکه….سوالی

بلکهفیزیکدانودانشمندیکبعنواننهراسوالاینشماکهشدممتوجه…بعداکردفلگیرغامرا

گفتمخومبهسپسای.کردهعنوانمللجامعهخواستدربهخودوهمنوعاندوستداردرمقام

یکمنظرازازجنگجلوگیریمسالهاینکهتوضیحبرایبلکهعملیپیشنهاداتبیانبراینهمراکه

نامهدرراقضیهجوهرشماخودکهبگویمباید.ایکردهدعوت،شودمیدیدهچگونهروانشناس

هایگیرینتیجهتاییدبهراضیوکردهدنبالرامسیرهمانخاطرمسرتبامنوایکردهبیانات

اندکیراآنهادهدمیاجازهمندانشکهآنجائیتاکردخواهمسعیکههرچندبودخواهمشما

بسط دهم.

Might)حقوقدرترابطهباشما and Rightخوبیشروعنقطهکنممیفکرمنوایدکرده(آغاز

راخشونتگویاتروترمحکمواژه«قدرت»جایبهمیخواهملکناست.مسالهبهماپرداختندر

وبرگردیمآنهاهایریشهبهاگرهستیم.حقوخشونتبینآشکارتناقضشاهدماامروزبگذارم.

دیگریازیکیکهکردثابتتوانمیآسانخیلیکنیمبررسیراانسانی(های)گلهاولیهشرایط

بااصولامردمبینمنافعتضادرسید.مسالهحلبهسهولتبهتوانمیآنگاهواستگرفتهنشات

نمیبشرواستچنینحیواناتسلطنتقلمرودرکهشود.همانگونهمیحلخشونتبهتوسل

برگاهیوهستندنیزنظراتدچارتضادمردماینهمهباشد.باداشتهاستثناءدعویموردایندرتواند

میرادیگرشیوهبهمسالهحلصلایکهسایندمیسراندیشهانتزاعیهایقلهبلندترین

بودکوچکجوامعدربرهنهخشونتازآغازمینماید.بارختردیربسیاندیشهزلالیاینلیکندهند.

بهکرد.تعیینراباشدمسلطبایددیگریبرکسیچهارادهاینکهسوالومالکیتهایمرزهایکه

،شدپیروزآنکهداد.دیگرتکمیلیابزاربهراخودجای،شدبستهبکارفیزیکیقهراینکهمحض

میاستفادهخوداختیاردرابزارازمهارتبایاچگونهواستبهترکسیچهسلاحکهدادنشان
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کناربهکردندشروعترمتعالیهایمغز،هاسلاحشدنمیدانباواردبارنخستینبرایکند.حال

دربایدطرفی:ماندباقیهمچنانتعارضوتضادموضوعولی،برهنهقهرازاستفادهگذاشتن

هدفاینمیگردید.دنبالآن.انکارباشکایتخطومیشدمحدودرسانیآسیبوزورازاستفاده

کشته»دیگرعبارتیبهوبوداقدامازناتواندیگرحریفکهآمدبدستموثریشکلبهزمانی

سرازدوبارهراخودتخاصمتوانستنمیدشمناینکهنخست:داشتامتیازدوفرآیندشد«.این

کشتن،برآنبازمیداشت.اضافهاوسرمشقازپیرویازرادیگراناوسرنوشتاینکهدومو،گیرد

طرحتوانمیوجوداینباگشت.بازخواهمبعدانکتهاینمیکند.بهارضاءراغریزیمیلدشمنیک

روحشدنشکستهدرهمدرصورتدشمنگرفتنخدمتدرنهاد:کشتنبهمیلاینبرابردردیگری

میبازحریفتقیدبهبلکهکشتن،درنهراهیومجراخشونتاینجا.درویجانحفظوویروانو

قربانیجوئیانتقاماحتمالبایدپیروزطرفولیگرددمیآغازاینجاازترحمعملسرچشمهکند.

را در نظر گرفته و برای خود یک حصار امنیتی بوجود آورد.

اشپشتوانهکهخشونتی،برهنهخشونتیعنی،برترقهر،اولیهجوامعشرایطدرترتیباینبه

ویافتتغییروضعیتاینتکاملمسیردرکهکند.میدانیممیسلطنتجاهمهدراستسلاح

تنهااینمطمئنابود؟چهمسیراینولیگردید.منتهیقانونبهخشونتکهشددنبالراهی

اتحادوآید،فائققویفردیکبرتریبرزیادضعیفافراداتحاداینکهآنوبودواقعیتیکازبرخاسته

قدرت)پیوستنبهموآمدفائقتوانمیاتحادباتنهابرهنهقهر.براستوقهرنیروآورندهبوجود

might)بهاستممکنمااینجادرکند.میرامنزویغولیکعلیهحقدعویپراکندههایواحد

جزچیزینهایتاقانونخودولیبرسیماجتماعیکقدرتیعنی(قانونهمانا)حقتعریف

کهکنیمفراموشراواقعیتاینمااگر:»نویسدمیانشتاینبهپاسخدرفرویدنیست«.خشونت

بکارگیرینیازمندآنازپاسداریبرایامروزحتیواستگرفتهشکلبرهنهقهرپایهبرحق

69خشونت است ، منطق ما معیوب و ناقص خواهد بود«.

دیگریصورتبهنیزفوکومیشلدر،دیگروسائلیبااستخشونتادامهقانونکهفرویدایدهاین

تکرار میشود که فرمول کلوویتس را وارونه می سازند بی آنکه نامی از او برده باشند:

،برمدرنجوامعدرقدرترابطهکهنویسدمیفوکودیگر.وسائلیبااستجنگادامهسیاست

،استآمدهبوجودجنگبواسطهوجنگدرتاریخینظرازکهاستاستوارقهرازمعینیرابطهپایه

شکستوپیروزمندانبیننابرابرینهوبردمیبینازراجنگتاثیراتنهمدنیجامعهدرصلحو

جنگیکدرقهررابطهایندائمیبازتولید،سیاسیقدرتبنابراینسازد.میخنثیراخوردگان

خواهدانجاممردمجانباحتیوزبان،اقتصادیهاینابرابری،هانهادطریقازکهبودخواهدآرام

شکلتغییرحوادثوجنگادامهبایدرامدنیصلحزماندرسیاسیمبارزاتتمامی.ازاینرویافت

70یافته جنگ تلقی کرد.

70Anthony Sampson : Freud on the State ,Violence and War.
69Sigmund Freud, Letter to Albert Einstein: “ Why War?”
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نیست.استواراجتماعیقردادهیچبرقدرتحقوقیغیرمفهومکهپذریندمیهردوفوکووفروید

ادامهراقانونپیروزینامید.هردوقهرادامهبایدراصلحزماندرسیاسیمبارزاتتمامیبراینبنا

ورسدنمیپایانبهسیاسیقدرتباتصرفخشونتمولفهکهمعتقدندومیدانندخشونتوجنگ

ازمتفاوتیاشکالدربلکهنهدنمیپایاننقطهجامعهدروندرجنگبرفقطنهصلحبرقراری

در،جامعهدر«داخلیصلح»هربااستقراربایدنتیجهدر،کندمیپیداادامهسلطه،ونابرابری

جدیددوردرآنتعریفبهوگرفتنظررادرمبارزاتازدیگریدورآغازبایدسیاسیسیستمهر

جزچیزیمعینیلحظههردرصلحوجنگ،خشونتوقانونرابطه‍،فوکووفرویدمنظرازپرداخت.

برایزوروجبراعمالازسیستمیباکهنیستقهرسطحینمودیافرمالحقوقیسیستمرابطه

ادامهمثابهبهسیاسیقدرتواقعیچهرهکهاستهمراهاطاعتبهخوردگانشکستکردنوادار

71جنگ با شیوه ای دیگر را نشان می دهد.

میکند؟عملچگونهخشونت

خشونتاشکالترینچشمگیربخواهدکسیاگروکندمیتبعیتقانونمندییکازخشونتحفظ

جهانیهمکاری،نیازمنددهدکاهشرادیگریبهحملهیاجنسی،تجاوزدزدیجنایات،یعنی،

وکارخانهدر،خانوادهدرمنظمیوروزانهبصورتونامرئیبطورکهاستخشونتیآنکاهشبرای

»حاصلوشودمیهااعمالبیمارستانومدارسدرحتیوهازنداندر،پلیساداراتدر،کارگاه

ناپذیریگریزبطورکهاستسازهایئوساختواجتماعیواقتصادیساختارهایذانی«خشونت

72این خشونت ها را باز تولید می کنند« .پیر بوردیو، » جامعه شناسی و دموکراسی «.

مفاهیمباآنرابطهکهاستلازممتمایز،وویژهموضوعیبعنوانخشونتتبیینبهپرداختنازپیش

مشخصهایواقعیتازجداومجردگفتمانیباما،اینصورتغیردرگیرد.قرارکنگاشمورددیگر

فضادرمعلقعنصریک،خشونتزیرا،داشتخواهیمکاروسرجامعهوخشونترابطهبرحاکم

رامناسباتآنازبخشیکهدهدمیرخاجتماعیمشخصروابطمتندرخشونتیهرونیست

هایخشونتمسٔله،بحثدرگیپراکندهازاحترازبرایدارد.راخودخاصدلایلودادهتشکیل

بلکهبود،نخواهدنوشتهاینمحوریموضوع،باشندداشتهتوانندمیفردیمتعدددلایلکهفردی

به آن از منظر یک رابطه اجتماعی - تاریخی  و سیاسی نگاه خواهم کرد.

72Pierre Bourdieu.’Sociologie et Démocratie’.Zellige3( 1996.)

جورجیو آگام بن ، فیلسوف ونظریه پرداز ایتالیائی ، مضامین مشابهی را عنوان می سازد و می نویسد که خشونت غیر طبیعی انسان ، به هیچ وجه71
باخشونت طبیعی در جهان جانوران قابل قیاس نیست زیرا انسان محصول تاریخی این خشونت غیر طبیعی است و تعریف بنیاد خشونت همان هستی

:رجوع شود به.کننده وجود وبقای او بوده استبنیاد در ایجاد انسان است که بطور ضمنی  تعریف-خشونت
Giorgio Agamben: Language and Death : The Pace of Negativity.University of Minnesota. Press.p106

Diacritics , Vol.35, No.3( Autumn 2005) pp.78-91
Published by: The John Hopkins University Press.
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و،coersion))اجبارو(violence)خشونت(،forceنیرو)مفاهیمبینباید،تئوریکتجریدیکدر

وبرایاستمنطقیتفکیکیکتفکیکاینشد.قائلتفاوت(law)وقانون،power))قدرتنیز

ودرمیگیردبردرراآنهاازهریکمحدودتعریفواستمفاهیماینازهریکتئوریکجایگاهفهمیدن

مفاهیماینباشد.داشتهاستقلالشدهیادمفاهیمدیگرازتواندمیمنطقیتفکیکهمانحد

یکدرهمبانامرتبطجزایر،دهندمیتشکیلراانسانیجوامعدرخشونتوقهرهاینمادکه

واجتماعی،سیاسیروابطازشکلیبلکه،نیستندتئوریکهایاندیشهفرضیاقیانوس

مشاهده،پردازیممیآنهاازهریکماهیتتحلیلبهماوقتی.کنندمیمنعکسرااقتصادی

انتزاعینمودآنهاازیکهرکهچندهرکند،میمتصلبهمراآنهامشترکیجوهرکهکردخواهیم

بعنوانخشونتونیرومفهومبینتفکیکبه،انشتاینبهخوددرنامهفرویددارند.همیازمتفاوت

قهربرهنه به درستی انگشت می گذارد:

،آنستپشتوانهاسلحهکهخشونتییاقهربرهنهیعنیبرتر،نیروی،ابتدائيزندگیشرایطدر»

است؛گردیدهتغییردچاروضعیتاین،تکاملمسیردرکهمیدانیمراند.میفرمانجاهمهدر

بودهچهمسیراست.ایننهادهگامقانونحیطهبهخشونتازکهاستکردهطیرامسیرییعنی

اتحاد،قویفردیکبرتریبهکهاینستآنوگیردمینشاتَاییگانهحقیقتازمسیراین؟است

غلبهبرهنهقهربراتحادوگردد،مینیروگیریشکلموجباتحادآید.اینفائقتواندمیضعیفچند

رامنزویوتنهاغولیکعلیهخودحق،پراکندهواحدهایهایعضلهزورپیوستنکند.بهممیپیدا

،قانونولی؛نامیداجتماعزورتوانمیراقانونیعنی،حق،ترتیباینبهنشاند؛میکرسیبه

،بایستدراهشسربرکهکسیآنهرعلیهمیتواندسرعتباونیستخشونتجزچیزیخود

نمودقانونکهتفاوتاینبامیکند،دنبالراهاهدفهمانوبردهبکارراهاشیوههمانوببردیورش

ازگذربرایکند.لیکنمیاعمالراخودقدرتکهفردیکخشونتنهواستاجتماعخشونت

فراهمبایدروانشناسیشرایطسلسلهیک،قانونسلطهحوزهبهبهبرهنهوخامخشونت

73گردد«.

فروید دراین نامه خود ادامه می دهد:

علیهنبردصرفا،اتحادوجودیمصلحتودلیلباشد.اگرداشتهدواموقوامثباتبایداکثریت»اتحاد

بهراهیوپاشیدفروخواهدازهمنیزاتحاد،ویسقوطازبعد،باشدقدرتمندومقتدرفردیک

راخشونتسلطهکهکردخواهدتلاشوکردهتصاحبرافائقهقدرتدیگریفردوبردنخواهدجائی

یافتهسازمانکاملاوپایداربایدمردماتحاد،ازاینروشد.خواهدتکرارانتهابیدوراینوسازدبرقرار

بتواندبایداتحادکند.وضعاحتمالیهایشورشبروزخطربرایهائیضابطهوقواعدوباشد

صحیحاجرایوآمیزخشونتهایرفتارکهآوردبوچودقوانینیاضوابطوقواعداجرایبرایماشینی

73Freud Letter to Einstein.September1932.German History in Documents and Images .Vol.6.Weimar Germany
1918/19-1933.Albert Einstein and Sigmund Freud “Why War”?
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،جامعههایگروهاعضایبیندر،اجتماعمنافعشناخت،صورتآنکنند.درمیایجابقوانین

آندرنیزایجامعههرواقعیوقدرتنیرووشدخواهدموجبرابرادرانههمبستگیویگانگیحس

74نهفته است«.

قدرتداشتنبدونخشونتاعمال،انسانیجوامعالمللیبینروابطدرواجتماعیمناسباتدر

براییعنیدهد.مینشانراخشونتمهمنهانگاهوخاستگاهضمنیبطورکهاستناپذیرامکان

واستممکنخشونتیوقهراعمالنه،قدرتبدونداشت.آنراانجامقدرتباید،خشونتاعمال

باسیاسیقدرتپیچیدهرابطهبهچیزیهرازقبل،خشونتتغذیهمنابعبنابراین.قانوناعمالنه

مگرداشتنخواهدراجامعهعلیهقهراعمالتوانائیتنهائیبهفردیهیچگردد.زیرامیبرجامعه

مسلحقدرتبرابردرکهمواردی.درباشدداشتهاختیاردرراخشونتگیریبکاربراینهادیاینکه

ازتوانمی،باشدداشتهوجودکشوریکدرایمنطقهومحلیاوپوزیسیونهایقدرت،دولت

دیدانمودتواندمیبیشترداخلیجنگشرایطدرمسالهاینگفت.سخنقهرمتعددهایبستر

کند.

،باشدیافتهسازمانمدنیوسیاسیهاینهادازمتعددیسطوحدرمفروضییجامعهاگر

ونبوددر.بودخواهدمتاثرآنهاازخودکارکردشیوهدردولتیعنی،جامعهنهادترینیافتهسازمان

،انسانیجوامعدرنهادترینیافتهسازمانبعنوانسیاسیدولت،هانهاداینوجودیضعفیا

رابطه،اینرواز.بودخواهدداراراخشونتگیریبکارتوانائياصلیکانونومطلققدرت

دارد،وجودخشونتبروزنحوهو،قدرتثقلمرکزبعنوانسیاسیدولتیکماهیتبینمستقیمی

.کندآغازمشخصدولتیکتحلیلازبایدجدیتحلیلهردلیلهمینبهبازو

یافتهسازماناین.استجامعهعلیهخشونتاصلیمنبعسیاسیقدرت،توتالیترهایرژیمدر

زمانازدوریبراییاومواردیدرمیتواند،قهرانحصاریحقداشتنضمنحالعیندر،نهادترین

ترکیبباجوامعدربویژه،همهعلیههمهجنگهایخشونتبروزدرکنندهمحدودعاملبعنوان

تنهاعملدرولیبود.آنازاینمونهشوروینظامکند.عملمتنوعمذهبیوفرهنگیواتنیکی

شکلبروز،تریقویقهراهرمگیریبکارباوکشیدمیقهربروزهایزمینهبرپوششیپرده

،سیاسیقدرتبودندموکراتیکضدیاودموکراتیکخصلتمیکرد.مهارموقتبطورراقهرازهائی

میموجودتعادلریختنبهمصورتدرکهمیکندتعیینراجامعهدربالقوهخشونتدرجهایزاویهاز

تواند خود را نشان دهد..

اینتواندمیاجتماعینیروهایآرایشنحوه،اجتماعینیروهایتوازنازتعادلیتثبیتشرایطدر

عملفرجهآنبه،برعکسیاوساختهمحدودراقدرتسکاندارانطرفازقهربکارگیریظرفیت

74Ibid
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برهنهخشونتبهخاصیشرایطدرکهقهراعمالتوانائيازبخشیبنابراینبدهد.رابیشتری

تبدیل می شود ، به نحوه آرایش نیروهای اجتماعی بستگی دارد و توسط آن مشروط می شود.

وبالقوهنهانگاه،ایجامعههرکهبودخواهیممتوجه،کنیمنگاهرابطهاینبهدیگریزاویهازاگر

درراوخشونتقهربهتوسلقدرتبالفعلبطورسیاسیقدرتآنکهحالاستقدرتبالفعلنه

وسیاسیهایگرایشبااجتماعینیروهایازایهرجامعهاینکهبدلیلولیدارد.خوداختیار

مسلطینیرویبه،اجتماعینیروهایپراکندهخصلتاست،گردیدهتشکیلمتضادیایدئولوژیک

بیشتریخشونتبهتوسلظرفیتیاومانوورامکان،استگرفتهجاسیاسیقدرتسطحدرکه

گرفتهبدستراکشوریهدایتسکانکهحکومتیزیرادهد.میراخودحامیاجتماعینیرویاز

نسبیاستقلالباوبوروکراسیساختارویژهمنافعبااستاقلیتقدرتیکخودنهایتدر،است

اقلیتبهدولتیهرتقلیلبرغمدهد.میایویژهماهیتآنبهکهخوداجتماعیهایپایگاهاز

امکانامرهمینواستترفشرده،جامعهدراجتماعینیروهایپراکندهآحادهمهازباز،محدود

همبصورتاجتماعینیروهایهرچهولیسازد.میفراهمراجامعهبراقلیتقدرتهمانسلطه

محدودراسیاسیقدرتتوسطخشونتبهتوسلامکانکنند،عملسیاسیقدرتمقابلدرآیندی

شرایطبعنوانتوانمیآنازکهاستشرایطیهماناینبکنند.توانندمیاثربیوفلجیاو

مخالفنیروهایآهنگهمفشاردلیلبه،۱۹۸۹دربرلیندیوارفروریزیآستانهبرد.درنامانقلابی

،هونکراریشرهبریبهشرقیآلماندولت،کمونیستحزبدروندرتشتتوحاکمقدرت

سقوطسناریویگرنهو،داددستازراحاکمنظاممخالفینعلیهقهربهتوسلگونههرتوانائی

وشرقیآلماندرتحولات،اینهمهبارهد.رخآندرتوانستمیچائوشسکوحکومتآمیزقهر

سردجنگدوبلوکآرایشنحوهواروپاژئوپولیتیکبدونراچائوشسکویاوهونکراریشدولتسقوط

رااقمارهایدولتازحمایتظرفیتدیگربودوبقاءمشکلدچارازدرونشورویگرفت.نظردر

نیروهایکردنفشردهوتجمعامکانهاکشورایندروندراجتماعینیروهایبهوبوددادهازدست

چنیندر.میدادراحاکمیتطرفازقهربرهنهکاربردکردنفلجوقدرتدرهایاقلیتعلیهاجتماعی

آندراجتماعینیروهایفشار،شودمیبرداشتهقانونپشتازشمشیرپشتوانهکه،فضائی

میمارکسوقتیمیگردد.تبدیلقدرتترکبهاقلیتوادارکردنبرایاینانوشتهقانونبهمقطع

همانیعنیاست.مسالهاینبهاواشاره،کندمیحلنیرورااجتماعیبزرگمسائلکهگفت

درجدیتغییریکمتضمنخودبنوبهکهبالفعلشرایطبهقهراجتماعیتبلوربالقوهشرایطتبدیل

آگاهی و سازمان دهی اجتماعی است .

،هیومدیوید،اوازپیشاست.گذاشتهانگشتمهمنکتهبراینکهنبودهآدمیتنهامارکس

فیلسوف محافظه کار اسکاتلندی به درستی به تحلیل آن پرداخته است :
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آورترشگفتچیزیبرایشان،نگرندمیانسانیامورجریانبهفلسفینگاهباکهکسانیبرای

بازو.کنندمیحکومتجامعهاکثریتبرکوچکاقلیتیآسانچهکهبینندمیکهنیستازاین

کنند.مینثارخودفرمانروایانبهراخودعواطفواحساساتآسانچهآدمیاناینکهانگیزترشگفت

حکومتسویدرهموارهنیروکهکنیممیمشاهده،پردازیممیشگفتامرایندلیلبهماوقتی

حکومتاعتقادجلبجزچیزیخودازحمایتبرایکنندگانحکومتواستگرفتهقرارشوندگان

درهمامرایناند.گرفتهقراراعتقاداتپایهبرفقطهاحکومت،ندارند.ازاینروراخودبهشوندگان

هاحکومتترینمحبوبوترینآزادمورددرهموهاحکومتتریننظامیوتریناستبدادیمورد

75صادق است و هر زمان که مردم قد علم کنند ، از اراده آنها تبعیت خواهد شد.

معینبرهههماندرشرایطهمانبهمحدود،آگاهیاین،شودمیگفتهسخنآگاهیازوقتی

توده،انقلاباتازبسیاریدرشود.شاملرامحدودیزاویهکهاستممکنفقطواستزمان

برنخستوهلهدرآگاهیشان،میخیزندبرحاکمقدرتعلیهنسبیآهنگیهمیکدرکهمردمی

همانطلبدمیراتریپیچیدهذهنیسازمان،آگاهیاثباتیخصلتواستاستوارنفیخصلت

عمومیوناآگاهیاستدیگربناییکفکریمعماریازترآسانهموارهبنایککردنویرانکهطور

دردرستگردد.میتبدیلپیشینمرحلهآگاهینفیبهدیالکتیکیبصورت،مرحلهاینبهنسبت

،مردمکردنعلمقدامکاناینمیگیردشکلتاریخدرانقلاباتشکستنطفهکهاستنقطههمین

شودمیتجزیهمتضادیخطوطدرمردماعتقاداتاینکهنخست.استمتعددیعواملبهمشروط

هایلایهباتقابلدربرندمیبهرهموجودحاکمیتازکهمعینیطبقاتیامردمازبخشیهموارهو

خواهشودمیگفتهسخنآنازکهمردمعمومینیروی،بنابرینوگیرندمیقرارمردمتودهدیگر

بدوناینکهدوم.ندارندواحدیارادههمیشهجامعهاکثریتهمدلیلبهمینومیشودتجزیهناخواه

بیشترونداردراقدرتساختاردرسیاسیترجمانقابلیتمردمعمومی،ارادهسیاسیاحزاب

آسانیبهکهبودخواهندحصاریبیگلهشبیهوداشتخواهندراسرگردانطفیلینقش

طبقاتیمنافعمتناقضخطوطجهتدرعمومیارادهکهگفتبایدبازوشوند.گرگشکارمیتوانند

سوماست.بیرونیعینیتفاقد،کلیایدهیکازفراترعمومیارادهوکندمیحرکتمختلف

استفادههژمونیداشتندستدربهتوجهبا،سیاسیقدرتدستدرمتمرکزفشردهقهراینکه

اکثریتبراقلیتحاکمیترازاینکند.فلجتواندمیراخودعلیهکردنعلمقداراده،خشونتاز

تقسیمبدلیل،استهمگانیقهریانیروحاملکهعمومیارادهزیرااست.بودهتاریخطولدرمردم

ژاکژانکههمگانی’ارادهآن’ومیشودتقسیممتفاوتیجهاتدرعملا،متعارضطبقاتبهجامعه

وجودتواندمینهوداشتهوجودتاریخدرنههرگز،گفتمیسخنآنازفرضیهیکبصورتروسو

داشته باشد.

75David Hume: “Of the First Principles of Government.”
Quoted from: Edmond S.Morgan: Inventing the People. Published by :W.W.Noton & Company.USA,1989
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:استگذاشتهانگشتتاملیقابلنکتهبر،خودفلسفینظراظهارایندرهیومدیوید،بااینهمه

ظرفیت،مردمازهائیبخشارادهنسبیتمرکزواستشکنندهبالقوهحاکمیاقلیتهرقدرت

واستنسبیتمرکزایندهندهنشان،تاریخدرانقلاباتتمامیتجربهدارد.آنراکشیدنپائین

قدرت های حاکم سعی در بازدشتن  و یا بی خاصیت کردن آن، به شیوه های متعدد هستند.

پیچیدهووسیعایدایرهشمولباایواژهباماچیزیهرازقبلنیرو،ایدهکاربردتحلیلدراینرواز

،قدرت،اجباروقهر،نیروبینارگانیکیرابطهکهکردخواهیممشاهدهوداریمکاروسر

دیگریبییکیکهکندمیمتصلبهمراآنهاکهداردوجودخشونتنیزوهژمونی،ایدئولوژی

استبالقوههموارهکردنشانپیداتربرجستهخصلتوآنهاازیکهربروزولیندارد.بیرونیعینیت

همانند،بگیردنادیدهتاریخدرراقهرنقشآنکهبیمارکس.استخودخاصشرایطبهبستهو

ازمستفیماستفادهتاکنندمیحکومتهاایدهبابیشترهاحکومت،کهبودمعتقدهیومدیوید

رابطهوبماندقدرتسربرتواندنمیحکومتیهیچ،خشونتبهتوسلامکانبدونولیخشونت.

نهادترینیافتهسازمان،دولتکهآنجائیازدارد.وجودخشونتوسیاسیقدرتبینمستقیمی

قهر:استگرفتهقرارعمدهدوقهرپایهبردولتیهردرسیاسیقهر،ایستجامعههردر

هراستدیگریقالبدرشمشیرمبدلشکلحقیقتدرکهقانونقهروبرهنهخشونتیاشمشیر

قهرمحضعنصردرصرفاکهآنستازترپیچیدهایپدیده،قهرعنصرحملضمن،قانونکهچند

نهفتهنیزجامعهازهائیبخشرضایتعنصرومسلطایدئولوژی،قانونپیکردرزیراشود،خلاصه

نیروییکطرفازقهراعمالتوانائیوقدرتداشتنبدون،قانونایدهجائیهیچدر.است

جامعههربنابراینندارد.راخودتحققامکانآن،ازاطاعتبهدیگرانکردنواداربرایهژمونیک

تبلورکانونسیاسیقدرتکهیافتهسازمانقهربرمبتنیایستجامعهنفسهفیقانونبرمبتنی

نهفتهآندربرهنهخشونتبهتوسلظرفیتلزومصورتدروقهربهتوسلظرفیتکهاستآن

متکی-بودکردهتنظیمخودامپراتوریادارهبرایخانچنگیزکهقوانینی-چنگیزییاسایاست.

میتبدیلآنشمشیرتیزتیغبهقانونشبح،آنازتخلفدرصورتوبودخانچنگیزشمشیربر

کند.میصدقنیزهاکشورتریندموکراتیکقوانینمورددروقانونیهرمورددرامراینشد.

نشان،داردرابرهنهقهربهتوسلیاوقانونطریقازقهراعمالتوانائیمسلطیقدرتوقتی

خودارادهازحاکماقلیتکردنواداربرایلازمهمایندیآنهنوزمخالفنیروهایکهاستآندهنده

و یا توانائی فلج کردن آنرا پیدا نکرده اند.

کهکرداشارهجامعهدراییافتهسازمانتجمعاتواحزاب،هاگروهحضوربعنواننیروازتوانمی

حاملبالقوه،نیروهااینازهریکواقعدردارند.راهمضدیاومعینجهتدرفشاراعمالتوانائی

یاستیزدرهمکهداریماشارهجامعهمختلفهاینیرویانیروبهمااینجاهستند.درنیزقدرتعنصر

هایستیزمجموعهیکآیندبرخودکهاندگرفتهقرارصلحیاباهمتعادلنقطهیکدرهموتقابل

درتردیدبیبرد.نامنیزمعینایلحظهدرتعاملنقطهبعنوانصلحنقطهازتوانمیاست.پیشین
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کنندهتضمینعنصرکهمواجهیمنیروهاازیکیهژمونیباضمنیبطورماتعادل،یاصلحنقطهاین

واعمالقابلیت،قدرتبدون،هژمونیلیکناست.موجودتعادلخوردنبرهملحظهتاصلحتداوم

یاوقدرتاهرمازاستفادهنیازمند،برترنیرویازنیروهابقیهکردنواداریعنیندارد.راخودپیشبرد

واکراهرویازچههژمونیکقدرتبهدادنتنمتضمنهژمونیعنصرحالعیناست.درقدرتشبح

عواملاست.هژمونیکغیرنیروهایطرفازهژمونیکنیرویبهنسبترضایترویازچهوناگزیری

متعددی می تواند در این رابطه دخیل بوده باشد.

خشونتوقدرت

خانهدرباتوهاتروژنیآیاداری؟اکراهدیگرانجانگرفتنبهنسبتچراعزیز،ِلوسمِنه»:آقامِمنون

کشتنبرایمادرانشکمگذاشت؛نخواهیمزندهراآنهاازنفریکمانه؛رفتارکردند؟نیکیبهات

روزگارصفحهازبایدهاتروژنیبمانند.تمامینبایدزندهنیزآنهانوزادانحتیدرید،خواهیمرانوزادان

محو گردند و کسی نباید برای گریستن بر کشتگان آنها زنده بماند.

76هُمِر، ایلیاد

آنراحیاتکنندهتنظیمنقشکهدارندوجودقهرازمختلفیاشکال،سیاسیقدرتهرآناتومیدر

ترینکنندهتعیین،:خشونتنویسدمیکارمحافظهشناسجامعهوبر.ماکسدارندعهدهبر

بیشترسیاسیکودکیک،استآنواقعیتدیدنازناتوانکهکسی؛استسیاستدروسیله

77نیست .

نیست.آنبهدادنحقانیتمعنیبه،خشونتپدیدهشناختکهداشتتاکیدنکتهبراینباید

میسخنمدرندولتدرخشونتانحصارازکهوبرماکسنظیر،گراراستطیفدرپردازانینظریه

ایدوئولوژيکحقانیتشهروندانعلیهسیاسیهایرژیمخشونتبه،فرویدزیگموندبرخلاف،گوید

استشدهتبدیلسرکوبحقتوجیهدرحکومتیطلباناصلاحازایپارهزبانوردبهکهدهندمی

.78

نوشته های ماکس وبر ، همیشه در حکم آیات قرآن برای روزنامه نگران و روشنفکران راست گرائی مثل اکبر گنجی و جلائي فر و غیره مورد78
درست کرده اند که یک تفسیرفلسفه توجیهی«انحصار خشونت در دولت مدرن»استفاده قرار گرفته است که به سرکوب شهروندان ایرانی در پوشش

.ماکیاولی از قدرت است

77Yousef Cohen,Brian R.Brown and A.F.K.Organski: The Paradoxical Nature of State Making: the Violent Creation of
State Order.

The American Political Science Review, Vol.75,No,4( Dec.1981 ) PP.901-910

76http://www.hawaii.edu/powerkills/DBG.CHAP3.HTM

54



وجود،انسانیعاملیتبدون،داریسرمایهپیشاشکالدرچهومدرنشکلدرچه،دولت

وحقوق،اقتصادبُدَنژان.استاجتماعیمعینروابطبازتاب،زمانازبرشیهردرونداردخارجی

نخستین،شانزدهمقرندرمذهبیهایجنگمیانهدرمقتدرسلطنتطرفداروفیلسوفودان

دوبین،حاکمیتجدیدنظریهتدوین«باجمهوریکتابشش»درکهبودسیاسیپردازنظریه

تفاوتمحوربرمباحثاتغالب،اوازپیشتا79شد.تفکیکبهقائلحکومتودولتمتفاوتمفهوم

ژانبود.پاپچهرهدرمعنویقدرتیاوپادشاهاختیارمیزانیاودنیویقدرتومعنویقدرتبین

بهماکیاولیسیاسینبوغحتی.گفتخواهمسخنزمینیحاکمیتازتنهامننویسدمیبُدَن

پردازنظریهنخستینبُدنژان.استاستوارچیزیچهبردولتبنیادکهنشدنزدیکسوالاینطرح

ودولتمفهومتفکیکبهرابطهایندروپرداختآنبهپاسخوسوالاینطرحبهکهبودسیاسی

حکومت می پردازد.

وجمهوریمتوالیهایحکومتدرچهوچهاردهملوئیمطلقهسلطنتدورهدرچهفرانسهدولت

نهاددروندراجتماعینیروهای،استشدهدگرگونآنچهاست.بودهفرانسهدولت،امپراتوری

اقتصادینیروهایبافتدرگرائيتمرکزبیان،مدرنبهکهنهدولتازگذاراست.بودهحکومتیهای

درلیبرالیسماست.قهرهایدستگاهوسیاسیقدرتدرگرائیتمرکزآنتبعبهومدرنصنعتو

علیهخشونتاعمالانحصاریحقومشروعیتحقادعایاینعلیهواکنشنحویبه،غرب

جفرسون،توماستوسطخودتصویبزماندرآمریکااساسیقانوندوممتممبود.خودشهروندان

برغم عواقب ناگوار خود بازتابی ازاین واکنش و حق دفاع افراد در برابر تعرض قدرت سیاسی  بود .

فردیکبینایرابطهوشودمیدادهسازمانمعینیهاینهاددرخشونت،اجتماعینظامیکدر

؛استهدفمندکاملاوداردوجودمعینیجهتدرآنکنندههدایتنیرویوهانهادوافرادویا

،باشدداشتهفردیماهیتاستممکنکهجنائیجرائمدرهولناکخشونتیکارتکابحتی

برخشونتتعرضیخصلتازجانورانبرخلافانساندرکهاستاستواراندیشهوطرحبرالزاما

خوردار است .

دارد.سازماندهیخشونتگسترهونوعفهمدرکلیدیاهمیت،سیاسیقدرتسرشتشناختن

،مسلحنیروهاینظیر،قهرعمومیهایدرنهاد،ایهرجامعهسیاسیروبنایدرخشونت

کهنخبگانیو،قهرمستقیمهاینهادبعنوانقانونگذاریو،حقوقینظام،هازندانسازمان

قدرت،قهرعمدههایکانونوابستهبهممثلثدرگیرد.میانجام،دارندعهدهبرآنراهدایت

تولیدیروابطومذهبیعنی،آندیگردوضلعکارکردبقاویکنندهتضمینعاملفقطنه،سیاسی

قرندرایدوئولوژیکهایدولتوجوددارد.عهدهبرراانداموارهرابطهایندرهژمونیکنقشبلکه،

قدرتسرشتازمافهمبرساتریپردهکهاستممکن،ماقرندرآنهاازایپارهبقایوبیستم

79.Jean Bodin . Les Six Livres de la République.Livre 1 Chap.9.De la souveraineté.
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یککنندهتضمینتنهائیبهدولتاززدائيایدئولوژیبکشد.آنکنندهتعییننقشوسیاسی

درجهبر،آنگرهدایتقدرتودولتسیاسیسازماننوع،بنابراینبود.نخواهددموکراتیکنظام

بکارگیری ابزار قهر نیز اثر می گذارد.

کهدهدمینشان،استگرفتهانجامهاوائيدانشگاهدرکهوسیعیموردیوتطبیقیمطالعه

شهروندانازنفرمیلیونهفتادوصد،۱۹۸۷تا۱۹۰۰فاصلهدریعنی،سدهیکازکمترفاصلهدر

ازبیشتر،ارقامایناند.رسیدهقتلبههاحکومتنیمهوآنانهایحکومتخودتوسط،کشورها

جنایتارتکاباست.بودهتاریخدرانقلاباتوالمللیبینهایجنگدرهاانسانکشتارهمه

؛رودمیمذهبیونژادیسازیپاکویاکشینسلتعاریفازفراتر،خودمردمعلیههاحکومت

مردماینسنگینعیار،اندبودهخودمردمبرابردرپاسخگوغیروترگرامطلقهاحکومتهرچه

کهکشورهائیدرنیزجنایتیارتکابچنیننسبتترتیببهمان؛استبودهبیشترنیزکشی

80شهرواندان  از آزادی های سیاسی و مدنی برخوردار بوده اند ، کمتر بوده است.

میحکایتهولناکیارقامازها«حکومتتوسطمرگ»خودکتابدر«آر.جی.رووملهای»یافته

نازیآلمانومیلیون۳۵ازبیشترباچین،میلیون۶۲بهنزدیکباشورویکشورسهسهمکهکند

داشتهرابیستمقرندرخودشهروندانازکشیمردماینازسهمبالاترین،میلیون۲۱نزدیکبا

81اند.

سابقعضو،یاکوولفآلکساندرکهارقامیباتقریبا،روملآر.جی.توسطشدهارائهآمار

استفادهباکه«شورویروسیهدرخشونتقرنٍ»کتابدرگورباچفدورهدرشورویدفترسیاسی

مطلققدرتکهدهدمینشانوهستند.منطبقبرهم،استنوشتهکا.گ.ب«»هایآرشیواز

82بطور مطلق می کشد.

لیکن؛نداردوجودفضیلتیخشونتنفسدرزیرابیزاریمخشونتزشتچهرهبهکردننگاهازما

صلحهایشیوهوزندگیوصلحسرنوشتکهاستتاریخحرامزادهفرزند،اندامکریهعفریتاین

بهمجهزمارابلکهنیستآنستایشبمعنیآنجوهرهشناخت؛میزندرقمنیزراقانونمداروآمیز

سازمانقهردرمتنناخواهخواهمامدنیزندگیساختارهایازبسیاریسازد؛میآنبامقابله

رویرویاقهر،زندگیازگامیهردرودارندخودبهآنراازاینشانهواندگرفتهشکلاییافته

،مذاهبدرآننام؛قانوندرپوشیدهغلافدرگاهوآختهبرشمشیربرقهیبتدرگاه:ماست

82Alexander .N.Yakovlev. Yale University Press.2002.pp.
:مارشال ژوکوف نیز در یاد داشت های خود به این تراژدی بزرگ آشاره می کند

اگر.مثل گاو و گاومیش وگوسفند  می ریختندآدم ها را دسته دسته در کامیون ها.آنها آستین ها را بالا زده ، تبر به دست سر ها را از تن ها جدا کردند
به نقل از آغاز.مردم می دانستند که دستان شما در خون مردم بی گناه فرو رفته است ، نه با هلهله و شادی بلکه با سنگ از شماها استقبال می کردند

همان کتاب

:رجوع شود به81
R.J.Rummel: Death by Government. 7th Edition.Transaction Publishers.New Brunswick.USA and Uk.2009.pp.79-111

این کتاب با دیاگرام ها و آمارهای ریز و منابع مورد استفاده در مورد این کشورها در دوره های مختلف همراه است

80R.J.Rummel.Democracy,Power,Genocide ,and Mass Murder.The Journal of Conflict Resolution.Vol.39, No.1 (
Mar,1995) pp.3-26
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قدرتنمایندگانازمطلقاطاعتکهاستزمیندرپوشیدهزرهسّرورّیاوآسماندرقهارخدای

ورقیبانرعبوترس،زرینشتاجتلئلوکهاستفرمانروائیسلطاناوشهریارهیاتدررامیطلبد.

سریروسربردیهیمدرخونهایلکهبرنظرکسیکمترولیانگیزد.میبرراگویانثناتکریم

سلطنتش می اندازد.

وآنتیگوناز؛استکردهحفظدرسینهراخشونتتصویرازمکرریروایاتبازدیراز،جهانادبیات

منگنهدرانساننکبتپرجهنمازترسیمی،الگیریدانتهدردوزخلایههفتتاسوفوکلاودیپوس

واخلاقیغیرراخشونتتولستوی؛استآنازرهائيدنبالبهکهاستسیاسیقدرتخشونت

بازگشترادرخشونتاز«»رستگاریرازآنانولی؛استنامیدهاهریمنآنراداستایوسکی

کیشوتدوندر.استخشونتاساسیهایکانونازیکیخودکهکردندمیجستجومذهب

وخشونترابطهجوهربرشکسپیربینتیزنگاهاست.جدیدعصردرقهرسمبلتفنگسروانتس

83قدرت خیره است و واژه خون چهل ویک بار در مکبث برصفحات نوشته نشسته است .

خشونتبویژهو،قدرتوقهررابطهازمیتوانرافراوانیهاینمونهنیزایرانکلاسیکادبیاتدر

بدونامپراتوریهیچزیراآوردمثالحاکمهایامپراتوریوهاسلطنتتکویننقطهبعنوانعریان

84شمشیر آغشته به خون نمی توانست بوجود آید.

کلاسیک ایران می توان موارد متعددیدر ادبیات.شعر احمد دقیقی که در آغاز این نوشته آمد ، به نحوی به  نقش قهر در رابطه با قدرت اشاره دارد84
تکوین امپراتوری ها در ایران ؛که همه گرته گونه ایست  از نحوهاز  اهمیت قهر و غارت در  در شکل گیری قدرت و یا حفظ و گسترش آن  نام برد

من به دو نمونه از فرخی سیستانی و ویس و رامین فخر الدین اسعد گرگانی در آغاز منظومه اش بسنده می کنم  که در آغاز داستان عشقی ویس و
:رامین ، به ستایش از کشورگشائی های طغرل بیگ و بر دارکشیدن رقیبان  پرداخته و می گوید
بخوان اخبار او را تا بدانی                                               که کس ملکت نیابد رایگانی
همی تا آب جیحون راز پس ماند                                  دوصد جیحون زخون دشمنان راند
یکی طوفان زشمشیرش بر آمد                                    کزو،  روز همه شاهان سر آمد
همه از دست او شمشیر خوردند                                 همه شاهی و ملک اورا سپردند
از آن دریا که آنجا هست افزون                              از ایشان ریخت سلطان جهان خون
هر آن کهتر که با مهتر ستیزد                                    چنان افتد که هرگز بر نخیزد
کنون یابند آنجا بر درختان                                       به جای میوه ، مغز شوربختن

.رجوع شود به منظومه ویس و رامین ، با مقدمه و توضیحات محمد جعفر محجوب

:آوردمیچنینسیاقیدبیرمحمددکترتصحیحبه۱۱۱شمارهقصیدهدرسبکتکینمحمودسلطانمدحدرنیزسیستانیفرخی

بگذرانیدی سپاه از رودهائي کز قیاس                   ژرف دریا باشد اندر جنب آن هریک قلیل
باز گشتی شادمان و بر ستوران سپاه                     از فراوان زر و زیور بارها کردی ثقیل

ژنده پیلان کز در دریای سند آورده ای                 سال دیگر بگذرانی از لب دریای نیل
قرمطی چندان کشی کز خونشان تاچند سال         چشمه های خون شود در بادیه ریگ مسیل
وان سگ ملعون که خوانند اهل مصر اورا عزیز      بسته و خسته به غزنین آندر آورده ذلیل

دار او برپای کرده در میان مرغزار                     گرد کرده  سنگ زیر دار او چون میل میل

است  و میخواهد آیندهپادشاهی های چند هزارساله درسرزمین ما ایران«آفرینآفتخار»هر آنکس که در جستجوی گذشته شکوهمند و پرعظمت  و
را بر پایه سنت  این گذشته بنا کند ،  چه نیک است  که به لوح خونین در دیوار تاریخ اندکی نظر کند؛ و چه افسوس که امروز که دست های آلوده و

دهند که از بر افراشتنگذشته و امروز را نشان می«شکوه»زبان و کلام بر تخت قدرت نشستگان حکومت اسلامی ، قیاس تلخی بین حسرت آن
.چوبه های دار در منظر عمومی و محیط دانشگاه برای درس عبرتی برای مخالفین سخن گفته اند

در شکل نوینی را کرده استخود را بر اساس مکبث ویلیام شکسپیر باز آفرینی«خونینتخت»آکیرو کوروساوا ، سینماگر ژاپنی ، فیلم معروف83
.که همان مضمون را بیان می کند

تراژدی مکبث ، بی شباهت به خودکامگان بر سر قدرت نیست که با قتل و جنایت به قدرت میرسند و راهی جز ارتکاب جنایت بیشتر برای حفظ خود
.حکومت خونبار خود ، جهانی را به آتش کشید و سرانجام خود در شعله های آن می سوزندآنها در هراس دائمی از تهدید علیه.باقی نمی گذارند
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سازمانقهر:استیافتهاستوارقهرازاییافتهنظامعنصرسهبر،اجتماعیوسیاسینظامهر

قهرو،ایدوئولوژیگونهمذهبشکلهرومذهبدرشدهگذاریرمزقهر،سیاسیقدرتدریافته

بهمن.دارندباهمدیگرناپذیریتفکیکوسیستمیکپیوندکهتولیدشیوهدروجهیچندومرکب

ناگزیر به طرح گونه ای از آنها اشاره خواهم کرد.

اقلیتیکتوسطاجتماعیمازادتصرفنحوه،اجتماعیبندیصورتهردرقهربروزمرکزیکانوندر

درقهروجودیدلیل،اقلیتیکتوسطاجتماعیمازادتصرفاین.میکندتعییننیزراقهربروزنحوه،

خشونتویاقهربکارگیریدامنهوبُعد،آنتصرفشیوهواستاییافتهسازمانومعینجامعههر

.سازدمیمعینراعریان

قهرجوهرکنندهتعریفلیکن،استمازاداینتصرفبرایضرورشرطسلاحاگرچهمنظرازاین

مازادتصرفنهاست.یافتهتغییرهمواره،اجتماعیهایبندیصورتتحولبانیزسلاحنوعنیست.

باستانرمدرمازادتصرفایننهوگیردمیانجامکمانوتیرباداریسرمایهجامعهدراجتماعی

هایرسانههاوروزنامهتبلیغهایشبکهوپیماهواوموشکوتانکوتوپباتوانستمی

نیزقهربروزنحوهومازادتصرفنحوهبلکه،قهرفقطنه،اینروازگیرد.انجامبردگانعلیهتلویزیونی

بروزچرائیوعامبطورداریسرمایهجامعهدرقهرایدهبرعمدتانوشتهاینهستند.تاریخی

خشونت لجام گسیخته در کشورمان ایران متمرکز خواهد بود.

سیستمیکومرکزیهستهدروکارکردازناپذیریتفکیکبخشبایدراخشونتتعبیریبهوقهر

،»انساناجتماعیروابطبودنتاریخیدلیلبهقهرمنظراین.ازگرفتنظردراجتماعیروابطدر

درقهربروزشکل.میکندپیداایویژهاشکال،اجتماعیبندیصورتهردرواستتاریخی«

متفاوتهمازداریسرمایهبرمبتنیاجتماعیروابطبا،فئودالیجامعهیاداربردهوبردهروابط

وشخصی«»نمود،خشونتاعمالوقهرنمودکهداریسرمایهپیشجوامعبرخلاف.هستند

وکاراجتماعیتقسیمگستردگیبدلیل،داریسرمایهجامعهدر،داشتندایسادهنسبتا

وفرهنگیوایوئولوژیکهاینهاد،دولتسیاسیسازمانترمتنوعوترپیچیدههایساختار

قهرازشکلیهردلیلبهمیناست.تریافتهسازمانوترپیچیدهنیزقهراعمال،مدنیجامعه

یکیااقتصادیوسیاسینظامیکمتندر،خشونتبصورتانبرهنهشکلوعامبطور

رابطهکهبودخواهدفهمقابلزمانیخشونتازشکلیهرجوهرواستتعریفقابلفورماسیون

بلور،خشونتیهرزیراشود.یافتهدراقتصادیوسیاسینظامیکدرقهروسیعتردایرهباآن

و،قهرنمود،منظراینازدهد.میتشکیلرا»نظام«یکچوبچهاردرقهرنوعازمشخصیبندی

واقتصادیهاینظامتاریخیتغییربدلیل،آنازایویژهشکلیامجموعهزیربعنوانخشونت

بایدمنظرایناز«دارند؛»سیستمیکماهیتوبودهنظامیکازناپذیریتفکیکجزء،اجتماعی
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خشونتتقلیلگونههروشودنمیخلاصهسلاحکاربرددرجملهاز،واحدیشکلدرقهرکهگفت

بندیشکلیافورماسیونیکباآنوارهاندامرابطهگرفتننادیدهبمعنی،سلاحصرفکاربردبه

صرفا،سلاحزیرابود.خواهدخودترعاممتندرآنویژهدلایلنیزومشخصاقتصادیوسیاسی

ابزاریک،بعنوانسلاحاز«»استفادهبلکهنیست.قهرکنندهتعریفخودخودیبهواستابزاریک

اجتماعینظامیکباآنسیستمیکرابطهازجداوآنبرندهبکاراجتماعینیروهایازجدا،خنثی

اجتماعیمعیننیروهای،سلاحازاستفادهگونههرپشتدرازاینرواست.مفهومومعنافاقد

میقرارقهرکاربردهدفرادیگریاجتماعینیروهایوگرفتهقرارآنمجریویادهسازمانبصورت

ایفاءراحیاتبقایبرایغریزیوفردینقش،حیوانیجهاندرخشونتاگر،دلیلهمینبهدهند.

رامعینیهدفواستاستواراجتماعیوآگاهانهکاربردیبرانسانیجامعهدرخشونت،کندمی

وسیلازماعامیانهزباندرنیست.تعریفقابلاجتماعینیروهایازقهرخارجوکندمیتعقیب

مفهومدرقهرینهطبیعتدرولی.آوریممیمیانبهسخن«طبیعتقهر»بعنوانزلزلهوطوفان

»برآینداتفاقیهربلکهمیدهد.رخکهآنچهبرآگاهینهوایغریزهنه،داردوجوداجتماعی

کهکردخواهدپیدااجتماعیمضمونطبیعتقهرزمانیتنها.استفیزیکیقوانینکارکردطبیعی«

نمونهزیستمحیطبحرانشایدباشد.زدهبرهمراطبیعتبرحاکمقوانین،آندرمداخلهباانسان

آشکار آن باشد .

بشرصورتآندربود،اخلاقیغیرصرفاایدهیکگفتندمیهااومانیستکههمانگونهخشونتاگر

چنینولی؛شدنمیمواجهچندانیچالشبازندگیصفحهوخودتاریکروانازآنحذفبرای

نیست و به گفته فروید  ، خشونت همزاد و در بن تمدن بشری قرار دارد.

،باشدیافتهسازمانمدنیوسیاسیهاینهادازمتعددیسطوحدرمفروضییجامعهاگر

دولت،هانهاداینبدون.بودخواهدمتاثرآنازدولتیعنی،جامعهنهادترینیافتهسازمان

توانائياصلیکانونومطلققدرت،انسانیجوامعدرنهادترینیافتهسازمانبعنوانسیاسی

سیاسیدولتیکماهیتبینمستقیمیرابطه،اینرواز.بودخواهدداراراخشونتگیریبکار

منبعسیاسیقدرت،توتالیترهایرژیمدارد.دروجودخشونتبروزنحوهو،قدرتثقلمرکزبعنوان

حقداشتنضمنحالعیندر،نهادترینیافتهسازماناین.استجامعهعلیهخشونتاصلی

بویژه،همهعلیههمهجنگهایخشونتبروزدرکنندهمحدودعاملبعنونمیتواند،قهرانحصاری

قهرهژمونیکخصلتبامااینجادرکند.عملمتنوعمذهبیوفرهنگیواتنیکیترکیبباجوامعدر

است.نسبیتثبیتباسیاسیقدرتهرویژهکهگفتتوانمیکهبودخواهیممواجهکنندهکنترل

میزان دموکراتیک و یا ضد دموکراتیک بودن قدرت سیاسی ، درجه خشونت در جامعه را تعیین میکند.

اینتواندمیاجتماعینیروهایآرایشنحوه،اجتماعینیروهایتوازنازتعادلیتثبیتشرایطدر

عملفرجهآنبه،برعکسیاوساختهمحدودراقدرتسکاندارانطرفازقهربکارگیریظرفیت
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برهنهخشونتبهخاصیشرایطدرکهقهراعمالتوانائيازبخشیبنابراینبدهد.رابیشتری

تبدیل می شود ، به نحوه آرایش نیروهای اجتماعی بستگی دارد و توسط آن مشروط می شود.

وبالقوهنهانگاه،ایجامعههرکهبودخواهیممتوجه،کنیمنگاهرابطهاینبهدیگریزاویهازاگر

درراوخشونتقهربهتوسلقدرتبالفعلبطورسیاسیقدرتآنکهحالاستقدرتبالفعلنه

وسیاسیهایگرایشبااجتماعینیروهایازایهرجامعهاینکهبدلیلولیدارد.خوداختیار

مسلطینیرویبه،اجتماعینیروهایپراکندهخصلتاست،گردیدهتشکیلمتضادیایدوئولوژیک

بیشتریخشونتیبهتوسلظرفیتیاومانوورامکان،استگرفتهجاسیاسیقدرتسطحدرکه

گرفتهبدستراکشوریهدایتسکانکهحکومتیزیرادهد.میراخودحامیاجتماعینیرویاز

،جامعهدراجتماعینیروهایپراکندهآحادازولیاستاقلیتقدرتیکخودنهایتدر،است

ولیسازد.میفراهمراجامعهبراقلیتقدرتهمانسلطهامکانامرهمینواستترفشرده

بهتوسلامکانکنند،عملسیاسیقدرتمقابلدرآیندیهمبصورتاجتماعینیروهایهرچه

شرایطیهماناینبکنند.توانندمیاثربیوفلجیاومحدودراسیاسیقدرتتوسطخشونت

به،۱۹۸۹دربرلیندیوارفروریزیآستانهبرد.درنامانقلابیشرایطبعنوانتوانمیآنازکهاست

بهشرقیآلماندولت،آندروندرتشتتوحاکمقدرتمخالفنیروهایآهنگهمفشاردلیل

وداد،دستازراحاکمنظاممخالفینعلیهقهربهتوسلگونههرتوانائی،هونکراریشرهبری

میمارکسوقتیرهد.رخآندرتوانستمیچائوشسکوحکومتآمیزقهرسقوطسناریویگرنه

همانیعنیاست.مسالهاینبهاواشاره،کندمیحلنیرورااجتماعیبزرگمسائلکهگفت

درجدیتغییریکمتضمنخودبنوبهکهبالفعلشرایطبهقهراجتماعیتبلوروبالقوهشرایطتبدیل

آگاهی و سازمان دهی اجتماعی است .

معینبرهههماندرشرایطهمانبهمحدود،آگاهیاین،شودمیگفتهسخنآگاهیازوقتی

توده،انقلاباتازبسیاریدرشود.شاملرامحدودودیزاویهکهاستممکنفقطواستزمان

برنخستوهلهدرآگاهیاین،میخیزندبرحاکمقدرتعلیهنسبیآهنگیهمیکدرکهمردمی

زیراطلبدمیراتریپیچیدهذهنیسازمان،آگاهیاثباتیخصلتواستاستوارنفیخصلت

نسبتعمومیآگاهیونااستدیگربناییکفکریمعماریازترآسانهموارهبنایککردنویران

همیندردرستگردد.میتبدیلپیشینمرحلهآگاهینفیبهتیکیدیلکبصورت،مرحلهاینبه

،مردمکردنعلمقدامکاناینمیگیردشکلتاریخدرانقلاباتشکستنطفهکهاستنقطه

شودمیتجزیهمتضادیخطوطدرمردماعتقاداتاینکهنخست.استمتعددیعواملبهمشروط

هایلایهباتقابلدربرندمیبهرهموجودحاکمیتازکهمعینیطبقاتیامردمازبخشیهموارهو

خواهشودمیگفتهسخنآنازکهمردمعمومینیروی،بنابرینوگیرندمیقرارمردمتودهدیگر

بدوناینکهدوم.ندارندواحدیارادههمیشهجامعهاکثریتهمدلیلبهمینومیشودتجزیهناخواه

فشارتوانائییاوقدرتساختاردرسیاسیترجمانقابلیتمردمعمومی،ارادهسیاسیاحزاب
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خواهندحصاریبیگلهشبیهوداشتخواهندراسرگردانطفیلینقشبیشترونداردراقدرتبر

منافعخطوطجهتدرعمومیارادهکهگفتبایدبازوشوند.میگرگشکارآسانیبهکهبود

بیرونیعینیتفاقد،کلیایدهیکازفراترعمومیارادهوکندمیحرکتمختلفطبقاتیمتناقض

داشتندستدربهتوجهبا،سیاسیقدرتدستدرمتمرکزفشردهقهراینکهسوماست.

حاکمیترازاینکند.فلجتواندمیراخودعلیهکردنعلمقداراده،خشونتازاستفادههژمونی

همگانیقهریانیروحاملکهعمومیارادهزیرااست.بودهتاریخطولدرمردماکثریتبراقلیت

ارادهآنومیشودتقسیممتفاوتیجهاتدرعملا،متعارضطبقاتبهجامعهتقسیمبدلیلاست

وداشتهوجودنهتاریخدرنههرگز،گفتمیسخنفرضیهیکبصورتروسوژاکژانکههمگانی

جامعهازبخشیمشارکتتنهابا،تاریخانقلاباتبزرگترینباشد.حتیداشتهوجودتواندمینه

بوده است .

پیچیدهووسیعایدایرهشمولباایواژهباماچیزیهرازقبلنیرو،ایدهکاربردتحلیلدراینرواز

،قدرت،اجباروقهر،نیروبینارگانیکیرابطهکهکردخواهیممشاهدهوداریمکاروسر

دیگریبییکیکهکندمیمتصلبهمراآنهاکهداردوجودخشونتنیزوهژمونی،ایدوئولوژی

هموارهآنهاازیکهرکردنپیداتربرجستهخصلتوآنهاازیکهربروزولیندارد.بیرونیعینیت

بگیردنادیدهتاریخدرراقهرنقشآنکهبیمارکس.استخودخاصشرایطبهبستهواستبالقوه

استفادهتاکنندمیحکومتهاایدهبابیشترهاحکومت،کهبودمعتقدهیومدیویدهمانند،

میپیدانفوذمعینیایده،جامعهازتوجهیقابلهایبخشبیندروقتیخشونت.ازمستفیم

موردمخالفنیروهایعلیهفشارابزاربعنوانتواندمیواستبالقوهنیروییکمعنیبهاین،کند

برویاآمدهبوجودتواندنمیحکومتیهیچ،خشونتبهتوسلامکانبدونولیگیرد.قراراستفاده

کهآنجائیازدارد.وجودخشونتوسیاسیقدرتبینمستقیمیرابطهبماند؛ازاینروقدرتسر

عمدهدوقهرپایهبرخودسیاسیکارکرددر،ایستجامعههردرنهادترینیافتهسازمان،دولت

درشمشیرمبدلشکلحقیقتدرکهقانونقهروبرهنهخشونتیاشمشیرقهر:استگرفتهقرار

صرفاکهآنستازترپیچیدهایپدیده،قهرعنصرحاملضمن،قانونکهچندهراستدیگریقالب

رضایتٍعنصرومسلطعرفوایدوئولوژی،قانونپیکرزیراشودخلاصه«مبدلقهر»عنصردر

توانائیوقدرتداشتنبدون،قانونایدهجائیهیچدر.استنهفتهنیزجامعهازهائیبخش

راخودتحققامگانآنازاطاعتبهدیگرانکردنواداردرهژمونیکنیروییکطرفازقهراعمال

کهیافتهسازمانقهربرمبتنیایستجامعهنفسهفیقانونبرمبتنیجامعههربنابراینندارد.

صورتدروقهربهتوسلظرفیتکهاستآنتبلورکانونسیاسیقدرتدرسرکوبهایدستگاه

خانچنگیزکهقوانینی-چنگیزییاسایاست.نهفتهآندربرهنهخشونتبهتوسلظرفیتلزوم

آنازتخلفدرصورتوبودخانچنگیزشمشیربرمتکی-بودکردهتنظیمخودامپراتوریادارهبرای

دموکراتیکمورددروقانونیهرمورددرامراینشد.میتبدیلآنتیزتیغشمشیربهقانونشبح

وقانونطریقازقهراعمالتوانائیمسلطیقدرتوقتیکند.میصدقنیزهاکشورقوانینترین

61



لازمهمایندیآنهنوزمخالفنیروهایکهاستآندهندهنشان،داردرابرهنهقهربهتوسلیا

برای  وادار کردن اقلیت حاکم از اراده خود و یا توانائی فلج کردن آنرا پیدا نکرده اند.

وگونگونهمضامینیباوعامکاربرددوباایواژهبا،بریممیبکاررانیرو«»واژهماوقتی

بالفعل،آمیزمسالمتجنبشیکعبارتیبهداریم.کاروسرترمحدودکاربردیبانیزووسیعتر

راشرایطبالفعلبهبالقوهتبدیلفرآیند.استخشونتعنصرحاملبالقوهوقهر«»عنصرحامل

حرکتمسیردرجنبشزیرانیست.ارادیامریکوکندمیتعییناجتماعیوسیاسیمشخص

برابردرتاثیرتوانائیآمیزمسالمتجنبشکهبیندومیرسدمیآناستنتاجبهخودتجربی

مبارزهطرفدارهایهایجریانترینسختوسفتحتیاست.دادهدستازراحاکمخشونت

گذاریتاثیروحرکتامکانوظرفیتایجامعهدرکهتازمانیکهبودندواقفامراینبر،مسلحانه

امکانحاکمقدرتبهوکاستهجنبشدامنهازخشونتبهتوسل،داردوجوداجتماعیوسیاسی

85سرکوب را می دهد.

استممکننیرودرنهفتهقهراینشرایطیدرولینیستنیروهمپوشالزاما،خشونتروازاین

)قهرنیروبینارگانیکیرابطهکهاینضمنبگیرد.بنابراینخودبهمستقیمخشونتشکلکه

داشتهمفهومدواینبینتفکیکیکهاستلازمهموارهلیکن،داردوجودخشونتوبالقوه(

باشیم .

باخواهدمیوگیردمیشکلمعینیهدفبرحولمعمولاآمیزمسالمتاجتماعیجنبشیک

آنیابیسازمانوگستردگیچههروادارد.خودخواستهپذیرشبهرامقابلطرففشار،اعمال

معینیسیاسیقدرتمیتواندومیشودتبدیلگیریچشمقهراهرمبهجنبشاین،باشدبیشتر

متقابلخشونتبهتوسلظرفیتشرایطیدریاوداردبازنیرواینعلیهخشونتبهتوسلازرا

تبدیل شود وبه جنش مسالمت آمیز مشروعیت اخلاقی و حقوقی ) دفاع از خود( را می دهد.

هاینیروبهبلکهنداردوجوداجتماعیواحد«بلوک»بصورتعمومینیروی،ایجامعههیچدر

بهاجتماعیدادقراردرهمگانیارادهطرفدارترینسختسر،روسو.شودمیتجزیهمتضاد

واستنداشتهوجودهرگزمتحدنیروییکبصورتهمگانیارادهکهبودواقفنکتهاینبرخوبی

هرشود.بنابراینتبدیلنسبیامربهآنعامخصلتتانباشدهمسازآنبافردیکهاستکافی

حتی،هاگروههستیازتوانمیاست.خوددروندرآیندهمنانیروهایگیرندهبردرایجامعه

کهکرداشارهدیکتاتوریوسرکوبگرهایرژيمشرایطدریافتهسازمانتجمعاتواحزابنبوددر

همضدیاومعینجهتدرفشاراعمالتوانائیوفعالاادهبهشدنتبدیلظرفیتآنانمنفعلاراده

یکدرهموتقابلدرهمکهداریماشارهجامعهمختلفهاینیرویانیروبهمااینجادارند..دررا

.شرایط مطلوب و نامطلوب به این نکته اشاره دارددر بخش«جنگ های چریکی»ارنستو چه گوارا در نوشته85
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است.پیشینهایستیزمجموعهیکآیندبرخودکهاندگرفتهقرار«»صلحیاباهمتعادلنقطه

نقطهایندرتردیدبیبرد.نامنیزمعینایلحظهدرقهرتعاملنقطهبعنوانصلحنقطهازتوانمی

کنندهتضمینعنصرکهمواجهیمنیروهاازیکیهژمونیوجودباضمنیبطورماتعادل،یاصلح

زودیادیرتعاملنقطه،نیرویکهژمونیبدوناست.موجودتعادلخوردنبرهملحظهتاصلحتداوم

اعمالقابلیتقهرقدرتبدون،هژمونیبود.لیکنبایدایتازهستیزانتظاردروخوردخواهدبرهم

میایفاءهژمونیکرابطههردرکلیدینقشبرهنهقهر،سطحنخستیندرونداردراخودپیشبردو

تبعیتازنیروهابقیهکردنواداریعنیاند.گرفتهشکلآنمحوربرهادولتتاریختمامیوکند

هژمونیعنصرحالعیناست.درقدرتشبحیاوقدرتاهرمازاستفادهنیازمند،برترنیروی

نیرویبهنسبترضایترویازچهوناگزیریواکراهرویازچههژمونیکقدرتبهدادنتنمتضمن

بودهدخیلرابطهایندرتواندمیمتعددیعواملاست.هژمونیکغیرنیروهایطرفازهژمونیک

86باشد.

است؟نامطلوبشرایطیهردرقهرازاستفادهآیا

وهستیدجنوبوشمالبینداخلیجنگآستانهدرو۱۹قرننیمهآمریکایدرکهکنیدتصور

.اندگزیدهرابردگیحفظبرایجنگراه،جنوبدارانبردهواستبردگیالغاءجنگاصلیموضوع

وجودسیاسیواجتماعیرابطهیکبعنوانبردگیبردنازبینبرایقهرازاستفادهجزراهیآیا

مقایسهقرنچندطیدرداریبردهخشونتباراداخلیجنگدورهخشونتاگرداشت؟خواهد

یککهکردنبایدفراموشبود.خواهدکوتاهوناچیزبسیارآمریکاداخلیجنگدورهخشونت،کنیم

وساختمحرومخودکارنیرویازراآفریقاقارهکهرفتازبینبردگیاثربر،آفریقاجمعیتازسوم

چندطیدروسیعکشتاراینمیتوانآیابود.بعدهایدورهدرقارهآنماندگیعقبعللازیکی

کرد؟مقایسهآمریکاداخلیجنگهایخسارتوانسانیتلفلاتباراتولیدیبازوینابودیوقرن

محکومراداریبردهازناشیخشونتبردنازبینبرایازقهراستفادهتوانمیآیا،برآناضافه

نظامو،بودمندبهرهبردگانعلیهخشونتازاستفادهجانبهیکحقازداربرده،زمانآنتاکرد؟

،استبودهخشونتبکارکیریبرایقانونیحقچنینوخشونتچنیندهندهتغذیهعاملبردگی

ومثبتامربلکه،بودنخواهدمذمومتنهانهبردگیخشونتبردنازبینبرایقهراعمالپس

نمیتوانشرایطیهرودرمجردبطورراقهرعلیهقهرگیریبکار،بنابراینشد.خواهدتلقیمطلوبی

خشونتوبردگیلغوبهحاضرکهنیزداربردهبهخودسلاحتسلیم.کردنفیطلبیخشونتبنام

ناشی از آن نیست را کسی مخالفت با خشونت  تفسیر نخواهد کرد .

.بحث هزمونی در برگیرنده سطوح متفاوتی است و نیازمند تمرکز ویژه خود است که خارج از حوزه این نوشته است86
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بامشروطیتانقلابآیا.استگویائیشاهدخود،مشروطیتانقلاب،ایرانتاریخیتجربهدر

مردموحققانونحاکمیتاستقرارشکلنخستیتنوآزادیمنادیبعنوان،خودهاینقصانهمه

علیهمجاهدینتفنگوخانستارتوپخانهشلیکبدونمیتوانست،خودنظرموردحکومتانتخابدر

،خشونتیوقهرهرنوعتکذیبیاوتایید،ازاینروبرسد؟پیروزیبهآنخارجیهمدستانوارتجاع

وابسته به قرار دادن آن در متن مشخص تاریخی خود میتواند معنی داشته باشد.

ایستادگیاگرهاست.انسانروابطدرحاکماصلنخستینخودازدفاعحقوحیاتحفظغریزه

بعنوانآنرابایدچرااستمجازمتقابلخشونتبهتوسلباخارجیقدرتیکتجاوزبرابردرمردمی

یکبرابردرکشورییکمردمخودازدفاعحقاگر؟دانستمحکومخشنوآمیزقهرعملیک

همانمقاومتحقچرا،شودشمردهحماسهوپرستیمیهنبلکه،مجازفقطنهخارجیدشمن

در،اگرنهشمرد؟مشروعومجازنبایدراخودبنیادیحقوقعلیهحکومتییکتجاوزبرابردرمردم

حقوقبهمتجاوزحکومتیکخشونتوبیگانهدشمنیکخشونتبینتفاوتیچه،آنصورت

کهایبیگانهقدرتاگردارد؟وجود،کندمیعملبیشترامکاناتووابزاربازتربادستیکهمردم

باهمدستیو،انگیزستایشعملیآنعلیهجنگیدنحقواستدشمنیک،کندمیحملهبما

وکشدمیبندبهراهاانسانروزهرکهداخلیمتجاوزحکومتیکچرا،خائنانهکرداریآن

زشترآنازونامیدخودآنراحکومتبایدیاوآیدمیبحسابدشمنغیر،کندمیتحقیروسرکوب

نبایدراخودمردمدشمنبادرونیدشمناینهمدستانچراو؟کشیدصفآنبهدادنرایبرای

دشمنبرابردرمتقابلخشونتچرا،استخشونتخشونتآگردانست؟مردمهمانبهخائن

اگرو؟استمسالمتراهآنبرابردربازراهتنهاو،مجازغیردرونیدشمنبرابردرومجازبیرونی

جامعهکلبرراایجانبهیکخشونتوبسترامسالمتهایراههمه،درونیدشمنهمان

قهرچراوداد؟تنجامعهیکوانسانیکبعنوانخودتحقیربهبایدبازکرد؟بایدچه،کردتحمیل

بهمیتوانیعنی؟استنامشروعدرونیدشمنعلیهومشروعبیرونیدشمنعلیهانقلابی

وحیاتحقازدفاعبرایقهربهتوسلولیدادرسمیتضمنیبطورحکومتیطرفهیکخشونت

حکومتیکعلیهراخشونتیهرگونهجانبهیکومجردبطورکهآنهائیشمرد؟مردودراآزادی

میمشروعیتخودبردگیبه،عملاکنندمیمحکومرامردمبنیادیحقوقبهمتجاوزوستمگر

غالباکهاستبحثیکزاویهکردنبازبلکه،نیستخشونتازطرفداری،اینجادرمنقصددهند.

دررامشخصشرایطآنکهبیکندمیحرکتصوریمنطقازصرفاوشودمیبیانمجردصورتبه

خونخواروفاسد،غارتگررژيمیکبامقابلهدرایکنندهفلجنقشگذشتهدههچهاردرکهگیردنظر

وتربدحکومتیاگراست.شدهانگاشتهنادیدهآنازطرفدائمیخشونتووقهراستداشته

آنباجدیمقابلهبهوگذاشتآناطاعتبهگردنبایدآیا،بودمغولحملهازترویرانگروترخشن

؟داردقرارکجادرنظامیچنینچهارچوبدرانسانکرامتوآزادیمفهومصورتآندر؟نخاستبر

آیا انسان غیر آزاد چیزی غیر از یک برده است ؟
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راقهرابزاراینازاستفادهحقکسیچهکهبودهاینحولبرغالباتئوریکمباحث،تاریخطولدر

سیاسیدولتبینایطرفهیکرابطهیک،واقعدرآنست.ازاستفادهبهمجازحدیتاچهودارد

همواره.ولیاستداشتهوجودآناعمالمحلبعنوانجامعهوقهرازاستفادهحقواجدبعنوان

آنازحکومتیاگر؟کجاستتاحقاینکنندهتعریفقرمزخطکهاستداشتهوجودنیزسوالاین

درانقلابات؟استابزاریچهازاستفادهبهمجازخودآزادیوامنیتازدفاعبرایجامعه،کردعبور

سلاحبیمردمتودهبهوکردهگذرقرمزخطاینازحاکمقدرتکهانددادهرخمقاطعیدرتاریخ

آورندهبوجوداصلیعواملازیکیخودهاحکومتواقعدر.استآموختهراسلاحازاستفادهدرس

این انقلابت در تاریخ بوده اند.

جانبهیکرابطهاینکهاستممکن،آنستعلیهمقاومتیاوانقلابدورهکهتاریخازمقاطعیدر

یککهزمانیتاولیشود.خارجدولتدستازقهرازاستفادهانحصاروریختهبهمایدورهبرای

هایرهدودارد.قرارآناختیاردرهمچنانقهرهایساختاراساس،برجاستپاهنوزدولتی

جنگیعمدتا،ایستحرفههایارتشبینجنگغالباکهکشورهابینجنگبرخلاف،انقلاب

یکعلیهمردمقیامای.حرفهمسلحنیروهایوپلیسوارتشوعادیشهروندانبیناست

وظلموبیعدالتیازمتعددیاشکالیاشکلکهکندمیپیداایتودهپذیرشزمانیحکومت

تبعیض آنان  را  در مقیاسی وسیع به صحنه نبردرویا رو  می کشاند.

مجردخشونتومشخصخشونت

عینیمشخصرابطهیک،قهرازایمجموعهزیربعنوانواجتماعیپدیدهیکبعنوانخشونت

منشاء،جایگاهشناختنمستلزم،بیرونیمشخصواقعیتیکبارهدراندیشیدنهرگونهواست

وخشونتایدهدومجردتقابلسطحدرگرنهواستخودمادیدلایلوتاریخیمتنوعاشکال،

درخشونتوقهرکهساختارهائیواجتماعیدلایلشناختن.بدونشدخواهیممتوقفمسالمت

آنها قرار گرفته اند ، امکان از بین بردن و یا تضعیف آنها نیز وجود نخواهد داشت.

کهاستممکنکهقهرپدیدهجملهاز،بیرونیمرکبوپیچیدهپدیدیدههردقیقمطالعهاینرو،از

مجزافکریهایواحدبهآنشکستنیاتجزیهبا،باشدداشتهنمودپارچهیککلیتیکبصورت

تشکیلهایواحدشناختنبدون،خودپیچیدهوکلیخصلتبدلیلآنفهمزیرامیگردد.آغاز

تجرید،ذهنیکوچکهایواحدبهعامنمودیکتجزیه.بابودخواهدناقصودشوارآندهنده

ارگانیکرابطهبررسیسپسو،آنهاتکتکماهیتفهمومشخصمطالعهبمنظورآنهاازهریک

آنراعمومیفهمیدنامکاندیالکتیکیواکنشوکنشیکدربرهمدیگرآنهامتقابلتاثیراتو

کهداشتخواهدفهمقابلیتزمانی،مشخصبیرونیواقعیتیک،ترتیبباینسازد.میمیسر
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کلیاندیشهیکبصورت،خوددهندهتشکیلهایواحدواشکالمشخصمطالعهطریقاز

87مشخص و باز سازی شده در ذهن در آمده باشد.

بدرستیزمانی،مجردوکلیایدهیکبعنوانآمریکاداخلیدرجنگخشونتبارهدراندیشیدن

مورد،تاریخیمقطعآندرگیردراجتماعینیروهایوآنمشخصمتنکهشدخواهدفهمیده

مطالعه دقیق قرار گرفته و سپس به استنتاج و داوری در باره آن گذر کرده باشد.

مجموعهزیربصورتآنراباید،آنفهمیدنبرایکهاستعینیمشخصواقعیتیکنیزخشونت

مشخصیتحلیل،آنهادقیقرسیبابروکردهتجزیهخوددهندهتشکیلمتفاوتهایواحدیاها

متفاوتمستقیمخشونتازقانوندرمستترخشونتتردیدداد.بیارائهراخشونتشکلازیک

طبقهاستممکنخشونتکلیعنوانتحتماراهانازیخشونتوناپلئونخشونتیاواست

همداد.خواهدنشانراآنهابیندرجدیهایتفاوتآنهاتردقیقرسیبرولی،کنیمبندی

اینازفراترولی.آورنددرخودکنترلتحترااروپاقهربهتوسلباکهکردندتلاشهیتلر.همناپلئون

پرستینژادنظیر،متعددیآورندهبوجودخطوطازهانازیخشونتکهگفتباید،مشترکمسیر

جنگدرشکست،بودشدهتبدیلاروپائیپدیدهبهآنازپیشدرصدسالکهستیزییهودیبویژهو

بهسنگینهایغرامتتحمیل،ننفوذتحتمناطقوآفریقائیمستعمراترفتندستازواول

ضدایدوئولوژیگسترشوآلمانانقلابشکست،خرافاتبهنازیرهبرانباور،کشورآن

نمیکهبودهانازیخشونتپدیدهآورندهبوجودعواملمجموعدرکهکرداشارهکمونیستی

انقلابازبعدتاریخیمتندرناپلئونخشونتمشخصوتاریخیشرایطودلایلهمانندتوانست

88باشد.۱۷۸۹درفرانسه

همهبامشترکبسیارنقاطضمناسلامیجمهوریدرساختاریخشونت،ترتیبهمینبه

،مواردایپارهدرکهداردراخودویژهودرونینهفتههایمولفهودلایل،تاریخدرهادیکتاتوری

میرودهاینازخشونتازفراتربسیمردمعرفیزندگیومدنیجامعهبادولترابطهدربویژه

سرفرماندهی ارتش آلمان ،به مناسبت صدمین سالگرد قرارداد ورسای ،«از ورسایهشدارهائی»بنا به نوشته نشریه فارین افرز ، تحت عنوان88
مارشال لودندروف و هیندنبرگ ، تلفات سنگین ارتش آلمان در اواخر جنگ را از افکار عمومی و دولت غیر نظامی پنهان کرده بود وبرای قطع جنگ

دولت غیر نظامی وارد گفتگو در بارهپرزدینت ویلسون به جای مذاکره با سرفرماندهی ارتش با.به دولت فشار می آورد که وارد مذاکره با متفقین شود
آنان  بعد از پایان جنگ.شرایط تسلیم ارتش آلمان گردید و به این ترتیب  نقش  و مسولیت نظامیان در این شکست از افکار عمومی پنهان ماند

شکست و تحمیل قرارداد ورسای  را به گردن دولت غیرنظامی ، یهودی ها و خرابکاری مارکسیست ها  انداختند و به هیستری  ضد کمونیستی در
.دوره جمهوری وایمار دامن زدند

Foreign:بهشودرجوع Affairs
Warnings From Versailles : The Lessons of 1919,Hundred Years On.By Margaret MacMillan, 8 January 2019

:رجوع شود به87
Bertell Ollman, Dance of Dialectic:Steps in Marx ’s Method.2003 ch.5

https://www.nyu.edu/projects/ollman/docs/dd_ch05b.php
را به ترتیب زیر موردمن سیستم اقتصاد بورژوائی:مارکس در مقدمه ای بر نقد اقتصاد سیاسی ، در تحلیل خود از سیستم سرمایه داری  مینویسد

سپس بررسی« .جهانیبازار»،«تجارت خارجی»،«دولت»،«کار مزدوری»،«مالکیت ارضی»،«سرمایه: »بررسی قرار خواهم داد
تمام مواد و مصالح اینها»کهتقسیم می کند و می گوید«در کلیت خودسرمایه»و«پول یا کردش ساده پولی»،«کالا»سرمایه را نیز به

ریزی آنها در یک کلقالب..آنها را نوشته ام«روشن شدن خودم»بصورت تک نگاری هائی در برابر من هستند که نه برای انتشار ، بلکه برای
، می توان مشاهده کرد کهبا دقت در متد تحلیلی مارکس«.و احوال خواهد داشتواحد که بر طبق طرحی که در نظر دارم ، بستگی به اوضاع

متعددی تقسیم ، و هریک ازآنها را مستقل از دیگری تجرید کرده و زیر ذره بین قرارواحد هایمارکس ، واقعیت مشخص اقتصاد بورژوائی را به
در کلیتی بنام سیستم اقتصاد بورژوائیآنها بر همدیگر می پردازد و نهایتا این مجموعه راو تاثیر متقابلمی دهد و سپس به مطلعه رابطه ارگانیک

نیز، باید عوامل و مولفه های تشکیل دهنده آنرا در هر برهه تاریخی بطور مجزا مورد تحلیلبه اعتقاد من در نظریه قهر.مورد تحلیل قرار می دهد
.قرار داده و رابطه اندامواره در بروز شکل مشخصی از قهر و یا خشونت را بیان نمود
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آنبهکهاستویژهتحلیلنیازمندهانازیازترخشنبربریتیبهاسلامیجمهوریتوسل.چرائی

آنبهاختصاربهخاتمهدرمن.استگرفتهقرارتحلیلموردکمترکهدهدمیایویژهبرجستگی

خواهم پرداخت.

میدهند؟رخانقلاباتچرا

بتوانشایدوهستندمادیوملموسهایپدیدهبلکه،نیستندمتافیزیکیهایپدیدهانقلابات

دروگرفتهبرتاثیرمتعددیبسیارعواملازکههستنداجتماعیهایپدیدهترینپیچیدهکهگفت

.نمونهپیوندندمیبوقوعسیاسیدولتواجتماعیواقتصادینیروهایمتوازننادیالکتیککارکرد

تواننمیونیستدیگرانقلابشبیهنیزانقلابیهیچکههندمینشاننیزانقلاباتتاریخیهای

بیندرآورندهبوجودعامعواملتوانمیکهچندهرگفت،سخنانقلاباتمورددرعامیقانوناز

قابلکهدهدمیرخخودویژهشرایطدرانقلابیهرولیکرد.شناسايیمعینیحدتاراآنها

رخانقلاباتچراکهشودطرحسوالاینبایدجدیفردیکبرای.نیستدیگرشرایطبهتعمیم

تحملحدازخارجمردمفلاکتوفقروقتیکهباشداینمردمازبسیاریپاسخشاید؟میدهند

برداشتیچنینمیکنند.انقلاببهاقداموبرخاستهخودستمگرانعليهمردمهایتوده،بودمردم

میخودطغیانستمبارشرایطعليهشرایطیهردرمردم.آیااستپیچیدهپدیدهیکسازیساده،

نمیآندلیلتنهاولیباشدانقلاباتبروزدلایلازیکی،مردماکتریتفلاکتوفقرشایدکنند؟

ورنجبهآغشتهبشرتاریخ.استانقلاباتدردخیلمتعددعواملازعاملیکفقرزیراباشد،تواند

بختنگونوترینفقير،هنددر.اندبودهنادرهایپدیدهانقلاباتلیکناست،ظلمووفلاکتفقر

رافقریگانهعاملبنابراین89.دهندمیرایخودستمگرانبهآزادگزینشیدرمردمهایلایهترین

توده.داردوجودآندرحقیقتازایدرجهاینکهضمن،دانستانقلاباتوقوععلتتواننمی

کهباشندقدرتبیوپراکندهچنانخودفلاکتفقروهمهبااستممكنمعینیشرایطدرمردم

کهنیرومنداوپوزیسیونیکباشند.بدونخودستمگرانعلیهنیرومنداوپوزیسیونیآرایشازناتوان

،گیرندنمیقرارمتحدیصفدرمردمتوده،برانگیزدعمومیافکاردربهترایآیندهبرایامیدی

ازیکی،دهدمیراطبیعتدرنوزایشینویدکهبهارهایآبهسیلمثلدرست،امیداصل

تردیدبی.استانقلاببهمردماجتماعیروانانگیختنبردربهترایآیندهاندازچشمهایمولفه

نشانرامردمازهائیبخشبیندررادیکالیسمازشکلی،مردماجتماعیرواندردگرگونیاین

روزمرهتجربهومردماجتماعیرواندربلکهآیدنمیبوجودانقلابیشعارهایباصرفاکهدهدمی

.بنددمینطفهآرامآرام،بینندمیبستبنبهمنتهیراشدهطیهایراههمهکهزندگی

رواندردگرگونیامیدبهموجودشرایطازامیدینادیالکتیکوچگونهکیکهاستاینسوال

رادیکالهایآیدهطرفبهوگردیدهتبدیلمردمازتوجهیقابلهايبخشبیندراجتماعی

پری اندرسون در یک مقایسه بین مردم برزیل و هند می نویسد که در برزیل لایه های فقیر مردم معمولا در انتخابات شرکت نمی کنند، حال آنکه89
:بهرجوع شود.در هند ، بد بخت ترین لایه های مردم بطور فعالی در انتخابات شرکت کرده و به ستمگران خود رای می دهند

Perry Anderson : Gandhi Centre Stage.In London Review of Books .Vol.34, No.13 , 5 July 2012
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یکشکلبه«بندهوخدایگان»بخشدرروح«شناسیپدیده»درهگلشوند؟میکشانده

دوزخیان»درفانونفرانتسهاینوشتهموضوعکهاستپرداختهمسالهاینبهتئوریکانتزاع

امیددیالکتیک.لیکناستبودهسارترهاینوشتهواو«سفیدماسکباسیاهچهره»وزمین«

،داردامیدوباورموجودشرایطدررهائیبهانسانکهزمانیتا.داردمتضادیودوگانهخصلت

بنشکستنبرایاندیشهبهرااو،شدهطیهایراهبستبنولی.استکارمحافظهبسیار

مردمذهنورواندربرقورعدهمانندنخست،مارکستعبیربه.کشاندمیآندرگرفتاربست

نادیالکتیکازآورد.گذرمیدرتکانبهراجامعهعیانغرشیبصورتآنطنينسپسومیدهدرخ

وهاشیوه.ازگسستازشکلی،عمومیافكارشدنرادیکالیزهونوامیدیبهتغییرازامیدی

90اندیشه های رایج پیشین را بیان میکند که مردم به آن عادت کرده بودند.

کهاستسیاسیقدرتنظامدردرونیهایتضادوبحران،انقلاباتوقوعدردخیلعواملازیکی

هاسوزيفرصتباواستشدهانباشتهبتدریجکهکهگردندمیایعديدهمشكلاتحلازناتوان

اصلاحاتاگر»کهحکومتگرانبهماکیاولیهشداربهبناواستنماندهآنهاحلبرایمجالیدیگر

ملایماصلاحاتواستدیردیگرجدیاقداماتوهاروشبرای،گیردانجامآشوبهایزماندرلازم

معلولراآنهابلکهحکومتگرانجانبازنهرااصلاحاتاینمردمزیرابودنخواهدکارسازنیزبندنیمو

91فشار خود  بر حکومت تلقى خواهند کرد«.

لانهحاکمیتهرمدرکهدارندوجودرادیکالیاجتماعیهایلایههمواره،سیاسیقدرتهردر

این.دهندمیتشکیلراقدرتسفتوهستهدارندموجودوضعحفظدرایویژهمنافعواندکرده

میانسدادبهتغییریهرگونهبرابردرتمامباشدتراسیاسینظامکه،کارمحافظهرادیکالیسم

کشاند ، بتدریج علیه کلیت نظام عمل می کند و آنرا به پرتگاه سقوط تمام عیار سوق می دهد.

سرنگونیوخشونت،انقلاباتمساله

صد،میکردتعقیبدقتبهرافرانسهانقلابهایرخدادکه،آمریکائیبزرگنویسطنزتواینمارک

رافرانسهانقلابکهکسانیدربرابروفرانسهانقلابدموکراتیکهایارزشازدفاعدرپیشسال

بلندقهروانقلابازناشیمدتکوتاهقهرمقایسهوتفکیکدرمیکردند،محکومتروردورهببهانه

مدت و تاریخی در مورد فرانسه نوشت:

:استداشتهوجودترور«»سلطهازدورهدو(فرانسهدر)،بسپاریمبیادوکنیمدقتدرست»اگر

باکهتروری،دومیواست،آغشتهفراوانهیجانوشوربهکشیآدمآندرکهتروریدوره،اولی

91Machiavelli : The Prince.Ch.8.Quoted in;Jack A.Goldstone.The Comparative and Historical Studies of
Revolutins.Annual Review of Sociology .Vol.8(1982).pp.187-207

90Robin Marasco: The Highway of Despair.Ch.1,Dialectics and Despair,Hegel the Wound.and Ch.5,Critique , with
Knives.
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،کوچکتروردورهیعنی،اولتروردوره؛استبودههمراهتمامخونسردیومحضعاطفگیبی

»ازما…تنسالههزاراستتروریدوره،دومتروردورهواستداشتهدوامسالیچندفقط

آخر.شویممیحالپریشانوآمدهدرلرزهبه،ایلحظهترور،کوچکدورهترورهای«وحشت

وسرماوگرسنگیازناشیدائمیترورمرگدورهباراتبرباسریعمرگوحشتتوانمیچگونه

هایتابوتکهاستممکنشهر…گورستانکرد؟مقایسهراهاقلبشکستنوبیرحمیوتحقیر

تنمانکهانددادهیادهوشمندیبامابهودهدجایخوددررامدتکوتاهترورسلطهدورهازمملو

تابوتتواندنمیفرانسهسرزمینتمامیآنکهحالکنیم.مویهآنهابروبلرزدهاتابوتاینرویتبا

بستروری،سالههزارترور،تردیدبی.دهدجایخوددرراواقعیوترکهنهترورازناشیهای

ودیدهبایدآنچنانکهآنرادردناکیووسعتکهایمنگرفتهیادماکهاستتریانگیزنفرتوترتلخ

92درک کنیم «.

ایدههمان،«دموکراسیودیکتاتوریاجتماعی»منشاءدرآمریکائی،شناسجامعهموربارینگتون

ترور تاریخی را مطرح می سازد:

سالهرکهدرنظرگرفتغالباجتماعینظامبرابردرالعملیعکسبایدرافرانسهانقلابی»ترور

نظیرعواملیباراپیشینرژیمدرمیرومرگنرخرقم.بایدافزودمیلازمغیرهایمرگتعدادبر

داد.تکیهقرارسنجشموردرژیمآندرعدالتیبیوگیریپیشقابلگرسنگیازناشیهایمرگ

ریاکاریجزچیزی،«عادیزمان»هایخشونتگرفتننادیدهوانقلابیخشونتوحشتبرصرف

میتشریح«انگلیسکارگرطبقهوضعیت»درانگلسفردریشرامشابهیمضمون.93نیست«

کند :

.اگرنامیممیعمدغیرقتلآنراما،شوداومرگموجبکهرساندآسیبیدیگریبهکسیاگر»

نامید.اگرخواهیمعمدیقتلآنراما،بودخواهدمرگباراوآسیبکهبداندازپیشکنندهحمله

واقعدر،شوندهنگامزودمرگگرفتارکهآنانراکهدهدقراروضعیتیدرراکارگرهاصدایجامعه

ضربهباجنایتوقتلارتکابآمیزیخشونتاندازهبهمانآنانمرگواستدادهرخجنایتوقتل

ازناگزیروگردیدهمحروماولیهزندگیامکاناتازکارگرهزاراناگربود.خواهدگلولهشلیکیاوکارد

است«.دادهرخعمدقتلعملباز،میکندممکنغیررازندگیادامهکهباشندشرایطیدرزیستن

صنعتکهگویدمیوپردازدمیمدرنتولیدآمیزجنایتجنبهاینبرسرمایهاولجلددرنیزمارکس

94چاپ در انگلیس به » کشتارگاه « معروف شده است.

۴۹۸.ص.مرتضویحسنترجمهاولجلد.سرمایهبهشودرجوع94
93Barrington More ,The Origins of Dictatorship and Democracy .Boston 1966.p.103.
92Mark Twain.A Yankee in King Arthur Court
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اولقرندرتارکدرپلورادیگرانمرگازجلوگیریدرمسولیتیبیدرجرماعلامترینکهنشاید

کهکسی:»نویسدمیو،شماردمیعمدقتلارتکابجرمباآنرابرابرکهکردمشاهدهمیلادی

کهکسیاندازهبهمان،کندنمیاقدامکاریچنینبهولیشوددیگریمرگازمانعمیتواند

.95دیگری را با شمشیر به قتل می رساند ، مجرم است«

راخودحفظبرایاییافتهساختارهایابزارایجاد،تولیدیهایسیستمازیکهرتاریخ،طولدر

ساختاریشکل،منشاءبایدمشخصتولیدیمناسباتدرهر،دلیلبهمینمیسازد،الزامی

بمراتب،داریسرمایهکوتاهعمردرخشونتمیزاندریافت.آنرابامرتبطخشونتوقهرمشخص

ازوقتیاست.بودهمستقیمقهربرمبتنیداریِسرمایهپیشجوامعتاریخکلازبیشتربسیار

وجود قهر یا اجبار در جامعه سرمایه داری سخن گفته میشود ، باید پرسید که نهانگاه آن کجاست ؟

پی»پهسلطنتبهکهگرددمیبرقبلسالهزارچهارازبیشبهتاریخشدهضبطانقلابنخسین

درداد.پایانایتودهقیامیکاثربر،مصردرفراعنهازسلسلهششمینازفرعونآخرین،«دوم

»«،مصریمندخردیکهایشکوه»بنامزمانآنازماندهجابهپاپیروسبرشدهنگاشتهمتن

مذهبیوظیفهبهکهمیخواهد«همگانسرور»ازوداشتهبرآسمانبردست،شاعرپوور«ای

مربوطهایرسالهنخستینازیکیراپوور«»ایدهد.شعرکیفرراخوددشمنانوکردهعملخود

مهارخودعادلناخدمهبرکهآنستخوبپادشاهاستگفتهکهانددانستهسیاسیاخلاقبه

وظیفهدرکوتاهیدلیلبهنیزرافرعونبلکه،ستمگرخدمهفقطنهاوکهآیدمیبرچنینومیزند

96خود ملامت می کند که مردم را به عصیان علیه خود بر انگیخته اند.

» ای پوور« صحنه انقلاب  علیه این فرعون مصر را چنین تصویر می کند :

مردمتودهتوسطپادشاه.روندمیراهآنهارویوکردههاپرتابکوچهبهپنجرهازمردمراقوانین»

هرازو..اندنشستهقضاوتمسندعالیترینبرمردمواستشدهکشیدهپائینبهقدرتتختاز

97شهری این ندا شنیده می شود که بگذارید قدرتمندان را از میان خود بیرون برانیم « .

کههستندزمیناعماقدرژئولوژیکهایحرکتشبیه،گرامشیآنتونیوگفتهبهبنا،انقلابات

درژئولوژیکاستعارهبینیم.میراآنهاانفجارهایبروزهایلحظهفقطماوگیرندمیشکلبتدریج

انقلابات،شناسیزمینانقلاباتبرخلافزیراکند،میحملرانسبیحقیقتیک،گرامشیمثال

مفهومیکخودحالعیندر،انسانیعاملیتاین.دهندمیرخهاانسانعاملیتباسیاسی

97Jack .A.Goldstone: The Comparative and Historical Study of Revolutions.
Annual Review of Sociology,Vol.8,(1982).pp187-2007.

96https://nazarenesoftheworld.info/the-ipuwer-papyrus/

95 Plutark, Life of Mark Antony.Translated by Ian Scott-Kilvert( Harmondswort,1965.p287) .quote : Joan
Harris : The Marxist Conception of Violence.

Philosophy and Public Affairs.Vol.3No2(Winter 1974) pp.192-220
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وجامعه،سیاسیروبنایدرواقعیهایانسانازکارکردمتفاوتیسطوحباکهاستانتزاعی

بزرگرویدادهرآیندبروگذارندمیاثرهمدیگربردیالکتیکیبطرزوداردپیوندگوناگوننهادهای

دروآمدهدرخودانتزاعیبعدازانسانیعاملوقتیبنابراینکرد.ملاحظهآنپرتودربایدراتاریخی

وشودتجزیهمتضادیهایقطبدراستممکنکندمیپیداعینیتمشخصافرادوهاگروهچهره

درانسانیهایگروهعاملیتازمتفاوتیهایبندیلایهبابابلکه،کلیانسانیعاملبانهما

انقلابات مواجهه هستیم.

اندازهازبرونفلاکتوفقرآیادهند؟میرخچراآنهاکهاستاینانقلاباتوقوعدرسوالنخستین

درنادررویدادهای،انقلاباتکهمیدانیماست؟انقلاببههاتودهآوریرویاصلیدلیل،مردمتوده

درغالبامردماکثریتواندکردهتجربهراملایمیناروزگاربندرتمردمتودهآنکهحال،اندبودهتاریخ

نقشانقلاباتدرمعینیدرجهبهاینکهضمنمردمجانکاهفقر،بنابرایناند.زیستهفلاکتوفقر

میبرآنصرفاتکاءونیستندانقلاباتوقوعدهندهتوضیحتنهائیبهکهگفتباید،میکنندایفاء

نمیانقلاببهالزامامطلقفقرشود.منتهینظرینادرستاستنتاجاتوکاذبامیدبهتواند

با،اجتماعیهایثروتتولیدکههنگامیاست.نسبیامریکمعینیجامعههردرفقرانجامد.

باسیاسیتقابلبرایزمینه،باشدنداشتههمخوانیمردمازمهمیهایبخشانتظاراتسطح

اینبرجامعهحقبرآگاهیازسطحیشکلیبه،مردمانتظاراتسطحمیگردد.بیشترحاکمنظام

98ثروت های اجتماعی را بیان می کند.

متعددعواملازکنند.انقلاباتنمیقیامسالمحاکمیتعلیهخودفلاکتوفقرهمهبامردمیهیچ

نیزغیرهوآنهاینهاددرفسادرسوخوستمگری،حاکمرژیمبیرونیهایجنگنظیر،دیگری

برراحاکمیتدرکردهلانهدشمنیودرونیتهدید،مردمشرایطیچنیندرگیرد.میبرتاثیر

،ناسیونالیسمبهزدندامنوبیرونیهایجنگحتیشمرد.خواهندمقدمبیرونیتهدیداحتمال

،پاریسکمونانقلاب.درکندنمیمتحدخودیحکومتبرحولرامردمتوددهمواردهمهدرالزاما

فرانسوی ها علیه حکومت خودقیام کردند.

توده،انقلابیهایدورهدرکهدهندمینشانتاریخبزرگانقلاباتتجربه،عامهتصورخلافبر

بخشتنهاوگردندمیپیشازترمتحدنا،مردمازتوجهیقابلهایبخشهمدلیوجودبامردم

کلبه«مردمتودهای»واژهتعمیم،ازاینروکنند.میشرکتانقلاباتدرآنانازکوچکیهای

ازپسهایدورهدرداخلیهایجنگیاوهاتنشدلایلازیکیاینبود.خواهدکنندهگمراهجامعه

نیستندمتضادمنافعبامتضاداجتماعیهایگروهجزمعنائیعمل«درمردمتوده»است؛انقلابات

باز،آیدمیبوجودمردماکثریتبیندرهمگرائیبیشترین،کهاستقلالهایجنگدر.حتی

:برتولت برشت در نمایشنامه گالیله ئو گالیله، از زبان یکی از شاگردان خود این نکته هوشمندانه را بیان می کند98
سیاره ما ارابه کوچکی در جهانی ازوقتی آنها بفهمند که.پدر و مادر من روستائیان فقیری هستند و فکر می کنند که این فقرشان یک امر مقدر است

.میلیون ها ستاره  بی انتهاست و فقرشان یک امر مقدر آسمانی نیست ، آنها علیه شرایط موجود خود سر به طغیان برخواهند داشت
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شکلیبهکهمنفعلییاخاموشاکثریتکهانقلابیهایلحظهدر.میمانندباقیمتحدنا«»مردم

نیزانقلابازبرآمدهسیاسیقدرتباتوانندمیآسانیبه،بودنددادهنشانهمدلیانقلاببا

شرکتاقلیتهمانازهائیبخشسلاخیتماشگروداشتههمزیستیطولانیهایمدتبرای

کرده در انقلاب گردند که اکنون به قطب های متضادی تجزیه شده اند.

نیزهاحکومتتریندموکراتیکنیستند.جاودانههاحکومتکهدهدمینشانبشرزندگیتاریخ

ترکدلبخواهینیزحکومتیهیچهمچنیندهند.میدیگریحکومتبهراخودجایزودیادیر

جزدیگرینام،آنهاکشیدنپائینلحظهکشند.میپائینقدرتازآنرابلکهکندنمیقدرت

سرنگونیهرولی،استحاکمسیاسیقدرتسرنگونیمتضمنانقلابیهرندارد.سرنگونی

،اندبودههمپوشحکومتیسیاسیسرنگونیوانقلاب،تاریخازمواردیدرنیست.انقلاببمعنی

بینباید،مکررهائیپدیدهسرنگونیواندبودهتاریخدرنادرهایپدیدهانقلاباتکهآنجائیازلیکن

بادارد.آنهاناپذیریجدائيپیوندقهربانیزهاحکومتسرنگونییاوبقاءشد.تفکیکبهقائلایندو

،کلیدیمفاهیمازیکیشوند؛میپرتابقدرتدایرهازبیرونبهقهرباورسندمیقدرتبهقهر

،انقلابیکبااستممکننیزقهراعمالشکل.استسیاسیتحولاتدرقهرمضمونفهمیدن

یا،خشونتبهتوسلباواجتماعیفشردهنیرویبصورتجامعهازهائیبخشگردهمائییعنی

استقهرعنصرحاویکهگیردانجام”coercionیا”قدرتترکبهکردنمجبورجزچیزیکهانتخابات

ممکنیعنی،نداردثابتیشکلنیزقدرتترکبهحکومتیکردنمجبورباشد.کودتایکطریقازیاو

میفلجمتفاوتیبدلایلراحاکمقدرتواکنشیارادهکهپائینازایتودهفشارطریقازکهاست

قهرعنصرگیریبکارباتغییرفرآیند،موارداینهمهدرپیوندد.بهبوقوعکودتاطریقازیاوسازد

گرفتندیدهنابمعنی،آنگرفتندیدهنادهد.نمیرخقدرتیتغییرهیچآنبدونواستمرتبط

بهناگهاندیکتاتورییکویابندنمیاستحالههاحکومت.استبشرزندگیدرسیاستجوهر

آندرکهاستهمراهعمدهحادثهیکبامهمیتغییرهرشود.بلکهنمیتبدیلدموکراتیکحکومتی

نمیرختغییراتیسیاسیهایقدرتدروندرکهنیستآنبمعنیاینریزد.میفروپیشینرژیم

۱۹۹۰درآنسرنکونیتا۱۹۱۷ازشورویسیاسینظامدرکهشودمدعیتواندنمیکسیدهد.

هایانهداموهاسرکوبدوره،آنآغازینهایدورهتمامیدربود.نیافتادهاتفاقتغییریگونههیچ

دورهبهمعروف،سیاسینسبیهایگشایشباخروچفزدائیشخصیتدورهواستالینجمعی

می«روانیهایاسایشگاه»بهکشتنجایبهرامخالفینکهبرژنفدورهبا،«یخذوب»

گذاربود.ندادهرختغییریگونههیچسازی(شفافیت)گورباچفگلاسنوستدورهیا،فرستادند

درتاثیراتیخواهناخواه،نشینیشهروصنعتیجامعهبهدهقانیکشوریکازشورویجامعه

سیاسیقدرتیکبعنوانآنبنیادیبندیخصلتلیکن،گذاشتمیبجاسیاسیروبنای

مداخلهازراجامعهاکثریتکه)هاکومونیستفقطحاکمیتحق،حزبیتک،ایدوئولوژیک

دولتبیندوگانگیوجود،قواتفکیکفقدان،بود(دیگریگونهبهآپارتایدومیکرد،منعسیاسی

،رژیمپلیسیبازویبعنوانقضائیسیستمنقشوقانونحاکمیتنبود،سایهدولتوپوششی
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یکدردرونیتغییراتانباشتحتینیافت.تغییرآنسقوطلحظهتاشوروینظامحیاتتمامدر

کهاستهمراهایعمدهحادثهبا،گرددمیآنسقوطبهمنتهیکهاجتماعیوسیاسینظام

باکهنهادقدرتترکبه«کردنوادار»یاکودتا،انقلابنامآنبهشرایطبهبستهتوانمی

باکهاستقدرتدرکیفیتغییرلحظه،لحظهایناست.همراهپیشینسیاسیقدرتسرنگونی

بکار گیری مستقیم و یا غیر مستقیم قهر انجام می گیرد.

اشکالوسرنگونیکودتا،،انقلابمختلفهاینامباکهفرآينداینتحلیلدرنمونهترینکلاسیک

»پنجموچهارمکتابدراست.ارسطوگرفتهانجامارسطوطرفازباستاندنیایدر،آنمتفاوت

جابهآتناساسیقانونازهائیبخشفقطکه،شهردولت۱۵۸قوانینمطالعهبا«سیاست

وجودبرلیکن،نبودانقلابطرفدار،ارسطو؛استپرداختهآنهاتوضیحبهتفصیلبه،استمانده

وتبعیضستمکهنویسدمیوگذاردمیانگشتدستانبهقدرتطرفازعدالتیبیوتبعیض

استمعتقدوشودنمیتمامستمگراننفعبهستمنهایتدراینکهوهستندانقلاباتالعللعلت

تمامیدرقهرعنصروجوداز،خودتحلیلدرارسطوآفریند.میفسادخواهناخواه،قدرتتمرکزکه

99این فرآیند های تغییر انگشت می گذارد.

نظریهترینبرجستهبعنواناوولیاستنظرهمارسطوهایارزیابیاینازبسیاریدر،لاکجان

مردمرضایتبرحکومتیاگروداندمیمردم«طبیعیحق»راانقلاب،لیبرالیسمعصرپرداز

100استوار نبود ، مردم حق سرنگونی قدرت حاکم  را دارند.

بهسرنگونیهرلیکنگذرد،میحاکمسیاسیقدرتسرنگونیازانقلابیهر،اجتماعدرحوزه

بهکردنوادارنظیرقهر)ازعنصریبکارگیریبااینکهضمننیزسرنگونینیست؛هرانقلابمعنی

سرنگونی101.نیستبرهنهخشونتبهقهرتبدیلمعنیبه،استهمراهcoercion)یاقدرتترک

همچنینگیرد.انجامکودتایکطریقازبلکه،انقلابطریقازنهاستممکنسیاسیقدرتیک

حاکمقدرتدرونازکههستندایشدهسازماندهیکاملاامریکهاکودتا،انقلاباتبرخلاف

قابلبخشتوسطودهندمیرخقدرتساختارازبیرون،انقلاباتانکهحالگیرندمینشاتَ

ایدهکهگفتتوانمیسازند.میسرنگونراقدرتسربرمعینحاکمیت،مردمتودهازتوجهی

بخشگرائیهمموضوعانقلاباتدرودهندگانسازمانتوافقموردموضوع،هاکودتادرسرنگونی

:دهدمیقرارهمکناردرراآنهامشترکینقطه،اینهمهباهستند.جامعهاعماقازمهمیهای

سرنگونی !

و لی.بردن  با کتک زدن نیستکه الزاما به معنی«مدرسه نمی رفت ، کشان کشان بردندرجبی به»در زبان عامیانه ، این مصداق مثلی است که101
حسن دوم پادشاه مرحوم مراکش که فرمود ما در برابر زور تسلیم نمی شویم مگر اینکهیا گفته معروف ملک.عنصری از فشار و اجبار در آن هست

!سمبه خیلی پرزور باشد

100Leslie FriedmanGoldstein.Aristotle’s Theory of Revolution: Looking at the Lockean Side .Political Research
Quarterly,Vol.54.No.2( June2001) pp.311-331

ارسطو،۲۸۱-۲۸۰صفحاتدربویژه.۳۳۸-۲۰۰۱عنایتحمیدترجمه،«سیاست»پنجموچهارمکتاب،فارسیمتن،ارسطوبهشودرجوع99
در برهم ریزی تعادل نیروهای طبقات مختلف بین قدرت حاکم و مخالفین ، شیوه های انقلاب و نیز به تحلیل علل عمومی و علل ویژه انقلابات می

.پردازد
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باقیهمگرائیوتوافقنقطههمانآنهادر،انقلاباتدرهمگرائیوکودتادروندراولیهوفاقبرغم

ناریزد.خصلتمیبهمآناناولیههایبندیصفوشدهتجزیهمتضادیجهاتدرومانندنمی

وقوعصورتدرو،سازدمیممکنغیرراآنهادقیقبینیپیشووقوعامکان،همگرائیمتعین

وهاهمگرائیایندروندرهژمونیکنیرویراآنهاازیکهراجتماعیوسیاسیمسیر،انقلاب

مسیردراستممکنهابعدکهکندمیتعیینآنهادرونیمتضادنیروهاییافتگیسازماندرجه

؛زدتواننمیآنهابندیخصلتبرایآمادهپیشازمهروکنندحرکتایخواهانهترقییاانحطاط

ارتجاعیجهتیکدرانقلابیکواجتماعیوسیاسیمترقیجهتدراستممکننیزکودتایک

آندرسالهچهلدیکتاتوریسرنگونیبهکه۱۹۷۴درپرتقالدرافسرانکودتایبکند.حرکت

،دادقراردموکراتیکاجتماعیوسیاسیگشایشمسیردرراپرتقالجامعه،گردیدکشورمنتهی

ازهزارهادهکشتاربا،۱۹۷۱درشیلیدرآلندهسالوادورعلیهپینوشهکودتایکهحالیدر

آمریکایدردموکراسیترینطولانیبردنازبینوخفقانوسیاسیانسدادباشیلیشهروندان

آیندناهمنیروهایالزاماکهایتودهمشارکتبرغم،انقلابیک،ترتیببهمینبود.همراهلاتین

قدرتسرنگونیوکنندمیحرکتآنهادروندرمتضادهایایدوئولوژیبااجتماعیوسیاسی

درتواندمیسرنگونیچرخشهماندردرست،دهدمیتشکیلراآنهاهمگرائینقطهتنهاحاکم

درونازاسلامیانقلابضدکهبهمنانقلابکند.حرکتخفقانوسرکوبوعیارتمامارتجاعمسیر

ومشروطهانقلابدموکراتیکهایایدهسرکوبطلائيفرصتروحانیتفرقهبه،برخاستآن

دموکراسیایدهباراولینبرایکهمشروطهانقلابیمقایسه.دادراطلبانمشروعهارتجاعاحیای

قانونوموسسانمجلسایده،قانونحاکمیت،فردیهایآزادی،مطبوعاتواحزابآزادی،

»با،کردایرانجامعهواردراقدرتبودنپاسخگووپارلمانوانتخاباتوقواتفکیکواساسی

کاریکاتوری،«دارهایچوبهکردنبرپاوهاقلمشکستن»بهابتداهمانازکهاسلامی«انقلاب

هرازدوربهو«فقیهمطلقهولایت»برقراری،«خبرگانمجلس»چهرهدرموسسانمجلساز

جامعهکردنهمسازبرایتلاش،انتخاباتبنامایشعبده،آنکارکردبرجامعهنظارتحقگونه

کاملادوجهت،عربستانجزیرهشبهقبلسالچهارصدوهزارایقبیلهبانظامبیستمقرندرایران

وغربسیاسیفلسفهوتاریخیهایارزشازمشروطهانقلاباگردهند.مینشانرامتضادی

واجتماعیهایارزشوایدوئولوژیاز«اسلامی»انقلابمقابلدر،بودمتاثرروشنگریعصر

همانباراایرانجامعهکردسعیابتداهمانازوبودگرفتهتاثیرشبانیجامعهیکحقوقی

منظراینوازسترونبودانقلابیودهدانطباقدورهآنسیاسیحاکمیتشیوهحاکمچهارچوب

متصلبهمظاهردررابهمنومشروطهانقلاب،انقلاب«»مشترکواژهاگرچه،بنابراینواپسگرا!

»هایارزشوعیارباکهاستاشتباهودارندتعلقمتفاوتیکاملادنیایدوبهلیکن،کندمی

انقلاب اسلامی « به داوری در مورد انقلابات پرداخت .

وبرلیندیوارفروریزیگیرند.نمیانجاممستقیمخشونتگیریبکارباالزاما،هاسرنگونیهمه

نبود.همراهخونریزیوخونبا،شرقیآلماندرهونکراریشحکومتسیاسیسیستمسرنگونی
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انجامیدهارومانوفسالهسیصدسلسلهسرنگونیبهکهروسیه۱۹۱۷فوریهانقلابترتیببهمین

باراسرنگونیهرکهاستنادرستیتصورونبودخونریزیباتوام،شکستازدرونتزاریحکومتو

برایسرقدرتبررژیمکهمیگیردخودبهخشونترنگزمانیسرنگونیدانست.مرتبطخشونت

حفظ خود به خشونت متوسل می شود .

مارکسیستینظریهدرقهرجایگاه

انگلسومارکس:الف

قهرازاحتمالیاستفادهدرانگلسومارکسنظراتاظهاربرموخرومقدمبشر،تاریخدرخشونت

اندندادهارائهخشونتمورددرمنسجمیومستقلنظریهخودآنها.استبودهانقلابیتحولاتدر

هاینوشتهبهبایداجتماعی،زندگیدرآننقشوخشونتبهنسبتآناننگرشفهمیدنبرایو

حیاتزماندرکهانقلاباتیبهآناننگاهنحوهدرنخستوهلهدرو،دیگرهایحوزهبارابطهدرآنان

انقلاباتباارتباطدرعمدتاخشونتمورددرآناننظراتاگر،بنابراینگرفت.بهره،بوددادهرخآنان

شرائطبهمحدودضرورتاآنانپراکندههاینوشتهوهاگفتهازبرداشتهرگونه،استشدهبیان

بهتواندمیهانوشتهوهاگفتهاینشرایطمتنازبیرونآناننظراتتعمیمهرگونهوآنهاستبیان

قدرتباتولیدیروابطمورددرآناننظراتمورددرگفتهبیانجامد.ایننادرستهايگیرینتیجه

سیاسی و قهر نیز صادق است .

یگانهکهکنندمیحملرامتفاوتیمضامین،انقلاب«»وخشونت«»هایواژه،مفهومینظراز

پنداری آنها به آشفتگی ها ی ذهنی و استنجاتات نادرست ممکن است بیانجامد.

ونظامیامورمطالعهبهمارکسازبیشترانگلس،مارکسیستیفلسفهاصلیبنیانگداردوبین

تاریخجملهازنظامیتکنولوژیوجنگصحنهدرعملیاتیسطوحوتاکتیکواستراتژیوجنگ

و102بودکردهشروعآنهاجدیمطلعهبهمنچستردرخوداستقرارزمانازکهاستپرداختهتفنگ

بینکریمههایجنگمورددراوهایتحلیل،انگلسومارکسحیاتزماندرهاژنرالازبرخی

استقلالجنگنخستینوفرانسهوپروسجنگ،آمریکاداخلیجنگ،روسیهوعثمانیامپراتوری

هاتحلیلاینکهبودآوردهبوجودراتصوراین،نوشتمینامبیکهرا(۱۸۵۹-۱۸۵۷)هند

مطالعهبهکهداشتنظردرانگلس،انقلابوقهررابطهازفراتر103است.ارتشژنرالیکبهمتعلق

۱۲تاژانویهاواخردرکه«آلمانکارگرانوحزبپروسنظامیمساله»عنوانتحتانگلسطولانینسبتانوشتهبهشودرجوعمثالبعنوان103
:بهانگلیسیمتندر.استشدهنوشتهبخشسهدر۱۸۶۵فوريه

Marx &Engels.Collected Works.Lawrence & Wisharts .Vol.20. pp.40-79

به،امشدهمستقرمنچستردرکهوقتیاز:نویسدمی(هاکمونیستاتحادیهعضووپزشک)مایرویدژوزفبه۱۸۵۱ژوئیه۱۹درانگلس102
ای ، بویژه بعد از مقالات من درانگیزه کهنه.، دستکم  برای شروع کار، در اختیار  دارماسناد و مدارک کافی.مطالعه امور نظامی شروع کرده ام

اسناد مربوط به جنگ هایفعلا به مطالعه..جنبش آتی نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرددر«حزب نظامی»مورد مجارستان  مرا بر آن داشته که
حوزه ای ، باید به مطالعهدر هر.از سطحی نگری ، به مطالعه همه جانبه ای پرداختلازم است که برای اجتناب.ناپلئون و انقلاب روی أورده ام

:رجوع شود به..«سیستماتیک اقدام کرد
Marx&Engels Correspondance.Tome II.1849-1851.Edition Sociale.Paris.pp.230-234
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آنتی»كتابدراومقالهچندتنهاونیافتراآنبهپرداختنفرصتکهبپردازدخشونتعامتاريخ

آنهاپیروانبعدیهاینسلدرهانوشتهترینگذارتاثيرازیکیکهاستگردیدهمنتشردورینگ«

بوده است. نظرات ماركس و انگلس در مورد قهر را می توان در سه محور عمده طبقه بندی کرد :

تولیدی.نیروهایباقهررابطه-۱

تاریخی.محرکهنیرویبعنوانقهر-۲

بدلیلنوشتهایندرواستبودهتوجهمركزدرفوقمورددوازبيشترانقلابات،کهوقهررابطه-۳

خواهمآنبهبيشتر،خشونتباآنهاپندارییگانهوانقلاباتمورددررایجهایبدفهمیهاوچالش

پرداخت.

تولیدیروابطمقابلدرقهرفرعینقشوبودنایحاشیه،فوقموردسهدرانگلسومارکسنظر

است. این تاکید در آنتی-دورینگ انگلس برجسته تر است.

متافیزیکیجنبهنبایدخشونتبهکهمیدهدهشدار،دورینگآنتی«قهرتئوری»بخشدرانگلس

بشرتاریخاصلیکانوندرخشونتکهبودمدعیآنتروپولوژی«»مبنایبرکهدورینگمقابل.درداد

»شدنگرفتهبردهوتنهاایجزیرهدرکرزوئهروبینسونتخیلیداستانبهدورینگ.داردقرار

خشونتوقوعکهنویسدمیانگلسدهد.میتعمیمتاریخکلبهآنراومیشودمتوسلجمعه«

وگردندمیناشیاجتماعیروابطازبلکه،نیستندایلحظههایدادهرخ،جمعیوفردیهای

گونهمعماومرموزدلایلبهخشمناگهانیانفجاریاارادیصرفاعملخشونتکهورزدمیتاکید

میدورینگاستنادموردمثالهمانبازبینیبهانگلسدارد.مادیشرایطدرریشهو،نیست

پردازد :

شمشیر»را«»جمعه،کروزوئهبازگردیم.دورینگآقایشمولجاهمه«»خشونتبهبگذارید»

حماسهدرحتیاست؟آوردهبدستکجاازراشمشیراینگیرد.کروزوئهمیبردگیبه«بدست

وشودنمیسبزدرختانهایشاخهرویبرشمشیر،خودخیالیجزیرهدرکروزوئهروبینسون

تهیهشمشیرخودبرایتواندمیکروزوئهاگر.دهدنمیسوالاینبرپاسخیهیچدورینگآقای

ظاهردستدرپررولوریک«با»جمعه،زیباصبحیکدرکهکنیمتصورکهداریمحقهمما،کند

کروزوئهودهندهفرمان«جمعه»باراینوشدهوارونه«خشونت»داستانتمامآنگاهوشود

خشونتونیستارادیصرفاعملخشونت»کهدهدمیادامهبود«.آنگلسخواهدمطیعومنقاد

خشونتابزارنیازمندیعنی،استهائیشرطپیشنیازمند،کندپیداعملظرفیتاینکهازقبل

؛داشتخواهندرابالادستترکهنهابزاربهنسبت،باشندرفتهپیشابزاراینهرچهواست

تررفتهپیشابزارکنندهتولیدوجودیضرورتمعنیبهکهشوندتولیدبایدابزاراین،آنبرافزون

برتولیدمتکیخودنوبهبهنیزآنو،سلاحتولیدبرمتکیخود،قهرپیروزی،کلامدریکو…است
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کهاستمادیوسایلو،اقتصادیشرایط،«اقتصادیفدرت»برمتکیبنابراینو،کلیبطور

104خشونت در اختیار خود می تواند داشته باشد«.

میبوجودراخشونتوبردگیامکانکهاستاقتصادیوضعیتوتولیدکهکندمیتاکیدانگلس

ودزدیوخشونتبنیادبرنابرابریوخصوصیمالکیتمیگفتندکهروسووپرودوننقددروآورد

مبادلهوتولیدیروابطبرپایهانباشتمنطقکهمیدهدپاسخ،استگرفتهقراردیگراندارايیتصرف

استوار است و خشونت نقشی درآن ندارد:

بهاشتیاقومبادلهوتولیددرتحولنتیجه.استگرفتهشکلخصوصیمالکیتبهگذرکههرجا»

ایندرمطلقاوخشونتاستداشتهاقتصادیدلایلاینرواز،استبودهبیشترآنهاهرچهگسترش

یکتاباشدداشتهجودوخصوصیمالکیتنهادبایدپیشاپیشواقعدرکند.نمیایفانقشیمورد

عوضرامالکیتشکلخشونتبنابراینو،آورددرخودتصرفدررادیگریداراییبتواندراهزن

انجامبرایانسان«»تقیدبرایتوانیمنمیماباشد.آنایجادیعاملنفسهفیتواندنمیومیکند

105کار در شکل مدرن خود . یعنی »کار مزدوری« . از قهر و یا مالکیت مبتنی برقهر سخن بگوییم«.

عنوانرااینکتهتولیدی،روابطنقشبراولویتزیادتاکیدباانگلسنوشتههمانازدیگریفرازدر

داریسرمايهتولیدروابطرشدامکانوقهرازعاریتولیدیروابطوجودتصوراستممکنکهمیکند

بدون قهر را القا کند :

اینکهنخستاست.روشن،استکردهایفااقتصادیتوسعهبرابردرتاريخدرقهرکهرانقشی»

ابتدائیجوامعانحلالباودارداجتماعیواقتصادیکارکرددرریشه،سیاسیقهر-قدرتتمامی

مشترکامورگردانندگیازآنموازاتبه،وشدهتبدیلمستقلکنندگانتولیدبهکه،اولیه

ازسیاسی-قهرقدرتاستقلالبا،اینکهدومشد.بيشترنیزآننقشگردیدند،جدااجتماعی

متفاوتجهتدودرتواندمیواستشدهتبدیلجامعهسروربهخادمازسیاسیقدرت،جامعه

قدرتبین،تضادیآنصورتدرکهکندمیکاراقتصادیرشدطبیعیجهتدریا:کندعمل

اقتصادینیروهایرشدعکسجهتدراینکهیاآورد؛نمیبوجوداقتصادیرشدوسیاسی-قهر

،قاعدهبربنا،بگیریمنادیدهرااستثناییموارداگروضعیتیچنیندرکه،کندمیحرکت

106قدرت-قهر فرو میریزد«.

106Ibid.p.170
105Engels: Anti-Duhring.Part II: Political Economy.In Marx&Engles Collected Works.Vol.25.p1
104
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حفظرااستثمارفقطقهرکهمیداندخوبیبه،باشدکهملیتیازهر،سوسیالیستیکارگرهر»

رااستثمارپایه،مزدوریوکارسرمايهرابطهونیستأستثمارآورندهبوجودعامللیکنمیکند

107تشکیل میدهد، و أستثمار صرفا بر اساس علت اقتصادی  بوجود أمده است و نه با وسائل قهر«.

ومیزندحرفمعینیتاریخیمتندرومعینینظریباجدالمقابلهدرانگلسکهکرددرکتوانمی

کهگرفتنادیدهتواننمیولی.بودتفاوتبهقایلاستثمارومسلحانهدستبردبینتوانمی

نماینگیراقهرازشکلیکهمیگیردانجامایویژهقوانینوحقوقیدرچهارچوباستثماریهرگونه

می کند .

نیروهایوقهربینتمایزبروانگلسمارکستاکید،نیزتاریخدرقهرنقشدرموردنظریبندیلایهدر

کهنیستمعنابداناین.استرنگکمقهرنقش،واستتاریخدراصلیمحرکهبعنوانتولیدی

در۱۸۴۹فوریه۱۴درگرفتند.انگلسمینادیدهراتاریختحولاتدرسیاسیروبنای،قهرنقشآنها

»راین جدید«   درنقد » پان اسلاویسم دمو،کراتیک « که نقدی بر نظرات باکونین بود،  نوشت :

»اتحادبارهدرفراگیریرمانتیکفانتزی،مارسوفوریهانقلاباتازبعدکهایمگفتهبارهاما»

بوجود«جهانیجاودانهصلحو»«،اروپائیفدراتیو»جمهوری،ها«خلقبرادریهمگانی

انقلابیضدهایدسیسهوایعدهذهنی..تنگکهببینندخواهندنمییاوبینندنمیآمد…مردم

است..همانکردهمشغولاحساساتیکلماتبه،انقلابیاقداماتجایبهرامردمدیگرایعده

وشیادهافریبوپریدندمیهوابهخوشحالیازپرطمطراقکلماتاز،میوآوریلدرکهکسانی

بدستامانبینبردیوقهربدونچیزیهیچ،تاریخدراند..اماشرمندهاکنون،خوردندراهااحمق

108نمی آید و اگر ازتاریخ ، اسکندر و سزار و ناپلئون را بردارند ، از تاریخ  چه میماند؟«.

پشتآشوبپرقرنتحولاتوشدهطیراهممتازرؤیتجایگاهدردیگرکهزندگیاواخردرانگلس

نداشتهراآنهاتشریحفرصتکهکندمیاشارهنکاتیبه،بلوخژوزفبهاینامهدر،سرایستاده

اند :

راتاریخکنندهتعیینعنصر،نهایتاواقعیزندگیتولیدبازوتولید،تاریخماتریالیستیتفسيربهبنا»

چنینگفتهازاینکسیایم.اگرنگفتهاینجزچیزیهرگزمن،ونهمارکسنهمیدهند.تشکیل

ومعنابیعبارتیکبهآنرا،استتاریخدرکنندهتعیینعاملتنهااقتصادیعنصرکهکنداستنباط

،روبناازدیگریعناصرلیکن،رودمیشماربهاساساقتصادیعنصراست.کردهتبدیلانتزاعی

شدهتدویناساسیقوانیننظیر،آنهایأورددستوطبقاتیمبارزاتسیاسیاشکالیعنی

:در«اسلاویسم-دموکراتیک پان»رجوع شود به نوشته نسبتا طولانی انگلس تحت عنوان108
Marx&Engels .Collected Works.vol.8.pp363-378

107Ibid.p.141
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واقعیمبارزاتاینهمههایبازتابحتی،حقوقیاشکال،آمیزموفقمبارزاتازبعدپیروزطبقات

باورهایوفلسفیوحقوقی،سیاسیهایریتئومبارزات،درکنندگانشرکتایناذهاندر

میجابهتاریخیمبارداتمسیربرراخودتاثیر،جزمیهایسیستمبهآنهاتبدیلومذهبی

درکنشگذارند.میاثرمبارزاتشکلدرایکنندهتعیینعواملبصورتمواردازبسیاریدروگذارند

حوادثیوهاچیزوقوعیعنی)حوادثاینهمهآمیزیدرهمدروهمدیگربرعناصراینهمهوکنشو

(حرکتندارندوجودگوئيکهنمایدمیممكنناچنانودورچنانآنهادرونیپیونداثباتکه

تکمعادلهحلازترسادهتاریخازایهردورهبهتئوریکاربردمیدهد.والانشانخودرانهایتااقتصادی

درکهمعينشرایطیومفروضاتتحتولی،سازیممیخودراخودتاریخبود.مامیمجهولی

غیرهوسیاسیشرایطلیکنمیزند.راآخرکلاماقتصادمفروضات،وشرایطاینبیندرداریم.اختیار

نقشآنهاکههرچندکنند،میایفانقشکند،میسنگینیبشرذهنبرکههائیسنت،حتی،

عللبرپایههرچیزیبرمقدموتاریخیعللپایهبرپروسدولتندارند.عهدهبرایکنندهتعیین

بعدکهبراندنبورگدربویژه،ألمانشمالهایدولتدرفنیدانشبدونلیکنآمد،بوجوداقتصادی

یککانونبهمیخواست،جنوبوشمالبینمذهبیهایتفاوتوجودو،مذهبیاصلاحاتعصراز

درالمللیبینسیاسیروابطبود…همچنینناممکن،شودتبدیلزبانیواقتصادیبزرگقدرت

تشکیل قدرت سلسله سلطنتی در اتریش نقش تعیین کننده ای داشتند..

انگیختهبرخودبنوبهازانهاهریککهاستبسيارمنفردهایارادهتصادمحاصلتاریخ،آنبرافزون

،منتهابینیروهایتقاطعوشمار،بینیروهایتداخل،ترتيباینبه.استزندگیویژهشرایطاز

ناانحرافیبیکهدیدقدرتیکارکردحاصلبایدرااینسازند.بازمیراتاریخیآیندبروحادثهیک

نتیجهوسازندمیخنثیراهمدیگر،منفردهایارادهتصادم،دلیلهمينمیکند.بهعملآگاهانه

آنهاازهریکارادهازعنصریاست…ولینبودهکسهیچخواستکهشودمیآنچیزیآمدهبدست

در این نتیجه نهائی دخیل بوده و در آن حضور دارد..

اقتصادیهایجنبهبرمفرطشکلبهجواننسلکهکردملامتحدیتابتوانمراومارکسشاید

میانکاررااقتصادجایگاهکهخودمخالفینمقابلدرکهبودیمناگزیرزمانآندرماکنند.میتاکید

عناصروهاجنبهدیگربرپرداختفرصتآنکهبیدهیمنشانتربرجستهراآناصلینقش،کردند

109دخیل دیگر را داشته باشیم ..«

ومارکسنظراتبازخوانیدرکهاستنکتهاینساختننشانخاطر،هافرازایننقلازمنقصد

ودليل،ومتنبهباید،بودهنظریهایچالشازبسیاریموضوعکه،قهرنقشبارهدرانگلس

زمان بیان آنها دقت کرد بی آنکه در دام تجرید از یک گفته افتاد.

109Marx&Engels. Oeuvres Choisies.Tome.III.Edition Du Progress.1976.pp.509-5011
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موفقبرایانقلاباتکهآوردبوجودراتصوریچنینشاید،سیاسیعملمنظرازآنهامتونخواندن

نوشتهمتنکردنجداصورتدرکه،باشندداشتهخشونتبکارگیریبهاحتیاجهموارهخودشدن

مستقلاصولیبهراخشونتکاربرداستممکن،خودشدهبیانشرایطازانگلسومارکسهای

هدفبهمورددو،خوداجتماعیمتنازهانوشتهانتزاعایندرسازد.مبدلسیاسیرفتاردر

ارزشایجاددرپرولتاریانقشبهسومیومیگردندمربوطتاریخیتغییرهایمکانیسموعادلانه

ازبیستمقرندرولی،دارندوجوداینهفتهبطورانگلسومارکسهاینوشتهدرکهاخلاقیهای

ایدوئولوژی»درانگلسومارکس.شددادهمرکزینقشآنبه،سورلجورجنظیرمتفکرینیطرف

اشکالوفرهنگیوحقوقی،اخلاقیعقایدمجموعههرکهداشتنداشارهنکتهاینبرآلمانی«

اجتماعینظامتغییرباواستزمانیکدرمسلططبقهمنافعکننده،منعکس،هاایدهمتفاوت

شود.میدگرگوننیزآنهابامتناسبروبنایواخلاقوهاایده،رشدحالدرطبقاتظهوروجدید
تحولبارابطهدررامشابهیمضمون«سیاسیاقتصادنقدبرایمقدمه»درمارکس110

آندوبینچینیدیوارکشیدنونادرستتفسیربههابعدکهسازدمیمطرحروبناوفورماسیونی

روبنایهمخوانیاینکهآیدمیبرچنینسیاسیاقتصادنقدبرمارکسمقدمههماناز111انجامید.

بردررامدتبلندزمانیدوریک،اقتصادیبندیصورتیکدرحقوقیوایدوئولوژیکوسیاسی

تعارضاثربرانقلابوقوعاستنتاجکهکردتصورتوانمینبود.کوتاهزمانبهتقیلقابلومیگرفت

استوارتاریخیاندازچشمچنینبرنیزآناناندیشهدراقتصادیبندیصورتباسیاسیروبنایبین

درآنهابهدادناخلاقیوتوجیهیباروهاایدهاینازمتنازجدابرداشتوحایلدیوارکشیدنبود.

قرن بیستم مسیر متفاوتی را طی کرد.

آنانمنظرازکهگیریممیقرارراسولاتاینبرابردرالزاماماانگلسومارکسنظراتبارابطهدر

نیزراآمیزمسالمتتحولاتامکانآناناینکهیا،دارندآمیزیقهرسرشتضرورتاانقلاباتهمهآیا

چیزیچهازمشخصانقلابیکآمیزصلحویاآمیزقهرسرشتآیاصورتایندرپذیرفتند.می

آمیزیاصلحوآمیزقهرانقلاباتامکانآیاکند؟میتعیینآنراشکلعواملیکدامیاگرددمیناشی

هایساختارخودبستردرصرفاانقلابیگذارامکانآیادارند؟وجودداریسرمایههایساختاردر

جدینقشمشخصیجامعههردرخودبنوبهسیاسیهایساختاراینکهیا،اندنهفتهاقتصادی

یاوآمیزقهرانقلابیگذارامکاندرنقشیآیاسیاسیساختاراستقلالدرجهوکنندمیایفاء

فرآینددرآگاهانهمداخلهوذهنیعاملنقشبهانگلسومارکسآیاندارند؟برعهدهآمیزصلح

قضاوت«با وجدان انقلابی»در دهساله بعد از انقلاب اکتبر که با فرمان انحلال دادگاه ها توسط لنین و سپردن قضاوت به هیئت سه نفره ، که باید111
تابعی از زیر بناست ، و منعکساین بحث در گرفت که اگر روبنا در مارکسیسم«های سرخآکادمسین»می کردند و نه با قوانین مکتوب ،  در بین

یوگنی.  .کننده روابط کالائی است ، در نظام سوسیالیستی  که بر چنین روابطی استوار نیست ، نیازی نیز به دادگاه بعنوان روبنای حقوقی وجود ندارد
بیندراینظریهچنیندارمیداندهسالمدتبه«مارکسیسموقانونعامتئوری»عنوانتحت۱۹۲۴درخودمعروفکتابنوشتنباپاشوکانیس

نمایشیهایدادگاهمعروفدادستان،ویشینسکی،آندره۱۹۳۶در.شدنیستبهسردیگربسیاریمانندپاشوکانیس.بود«سرخهایآکادامسین»
. »تاکید داشت«سوسیالیستیدوره گذار»اروپا برگرفته شده بود، بر ضرورت قانون درکه از متد قوانین«قانون شوروی»استالین  با نوشتن کتاب

.به ابزاری  برای تصفیه ها و اعدام با شمای ظاهری قانونمداری بکارگرفته شدقانوندر واقع به جای حاکمیت قانون ،«قانون شوروی

110Christopher J.Finaly : Violence and Revolutionary Subjectivity:Marx to Zizek.European Journal of Political Theory.
Published by Sage journals.
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خودبنوبهانگلسومارکسبرایدولتشکلآیااینکهانجامسرو؟بودندقائلنقشیانقلاب

اهمیت داشت ؟ یا اینکه همه دولت ها درسیستم های سرمایه داری مثل هم بودند ؟

نقشانقلاباتبارابطهدرقهراینکهنخست:داردوجودآنانهاینوشتهتاکیدقابلنکتهدوولی

جهانزایشدرمامایکنقشودهندهشتابعاملبلکهنیستآنهاذاتیوداردعارضیوتبعی

خوددهندهشتابنقشازمستقلانقلاباتوقوع،واقعدردارد.عهدهبررانودنیایآبستن

بطندرکهآنچهزایشبهبلکهنیستندنوجهانآفرینندهکههستندمامااستعارههمانمشمول

کهدهندرختوانندمیرخنیزمامامداخلهبدونبنابراینودهندمیشتابشدهپروردهپیشیننظام

یاحادثهیکباهمراهنیزشرایطآندرنوجهانزایشولی.باشندهمراهبیشتریرنجودردباشاید

وسیعاستقراربهفاصلهبلاباید،آمیزصلحچهوآمیزقهرچهانقلابات،ثانیا.استعمدهچرخش

ترین نهاد های دموکراتیک منتهی گردند.

می،استانقلابیعملواقعیکنندهتعریف،خشونتکهایدهاینو،انقلابوقهرسازییگانه

مارکسیستشبهوهامارکسیستازایپارهتاکیدوبازخوانیدربیستمقرنایدهکهگفتتوان

تجدیدبازخوانیکهنویسدمیهوک«سیدنی.»استبودهانگلسومارکسنظراتازبُعدیبرها

شدهمنتهیآناننظراتازرایجتفسیربه،قهرزمینهدرانگلسومارکسازلنینطلبانهنظر

هایشیوهامکان،مارکسیستسیاسیپردازنظریهیکبعنوانلنینکهمیدانیمولی112است.

شرایطازجداانقلابیهیچنداشت.زیرادورنظرازاکتبرانقلابآستانهتادستکمراآمیزمسالمت

جامعهباسیاسیقدرترابطهنوعواجتماعیوسیاسیفضایبودنبازدرجهونیستخودوقوع

بر شدت و ضعف این قهر و یا درجه مسالمت آمیز بودن آن اثر می گذارد.

برایانتخابحقبرابردرفراوانیهایمحدودیتاگرچهکمونیست«مانیفست»انتشارزماندر

کاملاانگلسومارکسنظراتدرچیزیکولی،داشتجودوقانونگذاریمجلسدرنمایندگی

همهوجودبرغمباشد.همچنیندموکراتیککاملابایدسوسیالیستیانقلاب:بودمشخص

ومارکسدفاعدارباشد.خوربرهاتودهاکثریتحمایتازبایدانقلاب،سیاسیهایمحدودیت

سیاسیفضایدرنبود.اجتماعیزمینهبهتوجهبدون،معینشرایطیتحتانقلابیقهرازانگلس

پرحوداثکهداشتوجودذهنیتاین،۱۸۴۸دراروپاانقلاباتتافرانسه۱۷۹۸انقلابمابین

راقهرازاستفادهجزراهیخودشدنپیروزبرایاستممکنانقلاباتودادخواهندرخخشونتی

نداشته باشند.

112Myth and Fact in the Marxist Theory of Revolution and Violence
Author(s): Sidney Hook

Source: Journal of the History of Ideas, Vol. 34, No. 2 (Apr. - Jun., 1973), pp. 271-280
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نهرااجتماعیانقلاب‍‍‍‍‍‍‍،انگلسومارکس۱۸۴۸-۱۸۴۴هایسالبیناروپاایزنجیرهانقلاباتدر

آنراوکردندمیارزیابیآمیزقهرنیزآنراسرشت،حاکمشرایطبهتوجهبابلکه،ناپذیراجتنابتنها

میدادتشکیلراجامعهاکثریتکهجدیداجتماعینیرویآمدنبوجود،داریسرمایههایساختاراز

همانآناندیدازشرمحورگرفتند.مینتیجهخصوصیمالکیتبامولدهنیروهایناسازی،و

همسینهبهسینهورودرروناپذیریاجتناببطوررابورژوازیوپرولتاریاکهبودخصوصیمالکیت

انقلاب»ضرورتبهآگاهیبهستمتحتطبقهکهشودمیاینبهمنتهیشرایطداد.اینمیقرار

نقددرفلسفهفقرپایانیصفحهدر.مارکسبراندازد.راقدرتدرنظمتمامیوبرسد«بنیادی

درکهکندمینقلآمیزیتاییدشکلبهرافرانسوینویسندهوشاعر،ساندژرژکلمات،پرودون

یاپیکار:بودخواهداینهموارهاجتماعیدانشکلامآخرین،اجتماعیعظیمهردگرگونیآستانه

113مرگ ، نبرد خونین یا نابودی «.

کهداردجریانخصوصیمالکیتنهادحولبرپرولتاریاوبورژوازیبیننبرد،انگلسومارکسازمنظر

ایندستدرابزاریبصورتخصوصیمالکیت،نبردایندر.استتاریخینیروهایمحصولخود

اجنتاببطوروداردمستقلینقشمبارزهایندرهمچنینخصوصیمالکیت.کندمیعملنیروها

خصوصیمالکیتخودهایویژگیبربنابراینکند.میتعیینراانقلابآمیزقهرسرشتناپذیری

خصوصیمیزند.مالکیتدامنرااجتماعیبزرگتحولاتدرخشونتبهمیلکهداشتتوجهباید

درآنباکهپرولتاریاستیعنی،خودآفریدهحفظازناگزیرخودحفظبرای،انگلسومارکسبنابه

آفرینندهتنهانهخصوصیمالکیتبردنبینازبرایپرولتاریا،بنابرایندارد.قراردائمیتعارضوتضاد

انهدامدرابزاریکنقشپرولتاریا،تضادایندرسازد.منحلبایدطبقهیکبعنواننیزراخودبلکهخود

،خصوصیمالکیتدائمیبازتولیدماهیت،دیگرعبارتیبه114.داردعهدهبرراخصوصیمالکیت

ابزارپرولتاریابلکهدهد.نمیرخخودبهخودانحلالاینولیدهد.میسوقخودانحلالبطرفآنرا

درقهرتشدیدعنصربه،انسانیناشرایطتولیدبازبهخصوصیمالکیت.میلاستانهدامیچنین

خودبهآمیزیقهرشکلالزاماانقلابدلیلبهمینمیزند.دامنپرولتاریاوخصوصیمالکیترابطه

115می گیرد.

قدرتبهبورژوازیکهدادندنشانبعدبهفئودالیتهعصرازبورژوازیرشدمطالعهباانگلسومارکس

مسلط سیاسی تبدیل شده  و دستگاه دولت را در اختیار خود گرفته است :

:داوری موریس مورگان را نقل می کند«دولتمنشاء خانواده ،،مالکیت خصوصی و»انگلس در فصل نهم115
با آغاز تمدن ، رشد مالکیت خصوصی چنان عظیم ، اشکال آن چنان متنوع ، مصرف آن چنان گسترده و مدیریت آن چنان در خدمت  منافع صاحبان

ولی زمانی خواهد.در حیرت استذهن انسانی در برابر آفریده خود.آن قرار گرفته که از منظر مردم به قدرت غیر قابل کنترلی تبدیل گردیده است
رسید که ذکاوت انسانی سربر خواهید کشید تا بر مالکیت چیره گردیده و روابط دولت با مالکیتی که حافظ آنست ، و نیز تعهدات و حقوق صاحبان انرا

اگر بناست که پیشرفت قانون.و ایندو در روابطی هم آهنگ و عادلانه ای قرار خواهد گرفتمنافع جامعه با منافع فردی همساز گردیده.از نو تعریف کند
، برابری در حقوق ودموکراسی در حکومت ، برادری در جامعه…آتی بشریت باشد ، مشغله مالکیت نباید به سرنوشت نهائی انسان تبدیل گردد
و برابری طوایف دنیای کهنآنگاه شکل عالیتری از آزادی ، برادری..امتیازات و آموزش همگانی به سطح عالیتری از چامعه تبدیل خواهد گردید

.جایگزین آن خواهد شد

در.پردازدمیخصوصیمالکیترسیبربهکهپرودونبارهدرمارکسنوشته.چهاربخش.انگلیسیبهآثارمجموعه.۴جلد.انگلسومارکس114
.شودمراجعه۶۴-۶۳صفحاتبویژه،چهارفصل،نیکیتیردادترجمهبهفارسیترجمهمتن

۲۰۱۲صفحه.۶جلد.انگلیسیبهانگلسومارکسآثارمجموعه.فلسفهفقر.مارکسکارل113
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بافرآینداینسیاست.حوزهدرطبقهاینپیشرفتبابودههمراهبورژوازیرشددرهرگامی»

مدرندولتدرقدرتانحصاریتملکبابورژوازی،ویافتهادامهجهانیبازارومدرنصنعتاستقرار

نتیجهپرولتاریامبارزهبنابراین116گرفت.خوداختیاردرراآنهاهمه،نمایندگیسیستمبرمبتنی

.گیردمیخودبهسیاسیمبارزهشکلالزامابورژوازیعلیهآنمبارزهواوستهستیشرایط

قهرسرنگونیوعلنیانقلاببهسرانجام،پنهانداخلیجنگ»بعنوانبورژوائیجامعهدرمبارزه

واستنهفتهآنخوددروندربورژوائینظامانهدامبذرهایزیرا117انجامد.میبورژوازیآمیز

سرشت نظم بورژوائی ،  آنرا بطرف انهدام خود از طریق  انقلاب قهر آمیز سوق می دهد.

جریانهاپرودونیبیندرکهمباحثاتیبهاشارهدر۱۸۴۶اکتبر۲۳تاریخبهاینامهدرانگلس

داشت مینویسد :

-۲بورژوازی.منافعمقابلدرپرولتاریامنافع-حفظ۱:کردمتعریفچنینهاراکمونیستهدفمن»

اینبهرسیدناینکه-۳.جامعه()محصولاتدراشتراکباآنجایگزینیوخصوصیمالکیتالغاء

118هدف ها تنها از طریق انقلاب دموکراتیک قهر آمیز امکان پذیر است .

بایدآنبهپاسخبرایپذیرفتند؟مینیزراآمیزقهرغیرانقلابامکانانگلسومارکسآیا،اینهمهبا

موردبوروژوائینظامآمیزقهرپایانکرد.اگرچهمراجعهدورههماندرآنانهاینوشتهوهاگفتهبه

راآمیزمسالمتطریقازشرایطاقتضایبهبنااجتماعیتحولاتامکانفرضلیکنبودآنانتاکید

برتاکیدضمنالبرفیلد«»در۱۸۴۵فوریه۱۵درخودسخنرانیدرانگلسنداشتند.دورنظرازنیز

ناگزیری تحول قهر آمیز ، نکاتی را بیان کرده است که در خور توجه است :

نتیجهکمونیسمشدنوعملیاجتماعیانقلابواستدرستماهایگیرینتیجهاگر!آقایان»

بهوباشیمداشتهتوجهامراینبهبایدچیزیهرازقبلماآنگاه،ماستزندگیموجودشرایط

ما.اگرورزیماجتناباجتماعیشرایطقهرآمیزوخونینسرنگونیازکهورزیممبادرتاقداماتی

مٌتعصببدونوجدیبطوربایدما،آقایانآنگاه،نیستیماجتماعیمسالهخونینحلخواهان هََ

درمشارکتیاوکردنکمکماوظیفهوضعیتیچنیندروکردهاجتماعیمسالهبهمعطوفراخود

119انسانی کردن شرایط جهنم مدرن است «.

اگرچهاجتماعیانقلابکهبودگفتهضمنیبطورخودپیشینهاینوشتهازبرخیدرانگلس

شکلبودنمطلوبسخنرانیایندراولیکن،استممکنناولیمطلوبآمیزمسالمتبصورت

دلایلدرمهمدلیلدوکهکردآورییاداست.بایدکردهعنوانتریبطرزبرجستهراآمیزمسالمت

119Marx and Engels Collected works.vol.4.p263
118Marx and Engels: collected works.vol.36.p81-82
همانجا117
.رجوع شود به مانیفست کمونیست116
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اجتماعیواقتصادیشرایطبهآناناعتناعیبی،بلانکیوباکونینازانگلسومارکسگسست

انگلسومارکسبود.آناننظراتدرگرائینخبهخصلتنیزوگذاردمیاثرانقلابشکلبرکهبود

بدلیلرابلانکیاینکهضمنمارکس.ورزیدندمیتاکیدخودبدستپرولتاریارهائیبرهمواره

نیابتیرهائیدراوگراینخبهتفکربالیکن،کردمیستایشاوصداقتوفداکاری،شجاعت

پرولتاریا توسط گروهی کوچک و از بالا و توظئه گر مخالف بود.

مطرحراایدهاین،۱۶سوالدر،استنوشته۱۸۴۷پایاندرانگلسکه«کمونیسماصول»در

پاسخچنینخودو؟پذیراستامکانآمیزمسالمتشیوهبهخصوصیمالکیتالغاءآیاکهسازدمی

می دهد:

آدمآخرینهاکمونیستودهدرخآمیزیمسالمتشیوهبهفرآینداینکهاستمطلوبخیلی»

ایتوطئههرگونهکهمیدانندبخوبیهاکمونیستکنند.مخالفتانقبالدرکههستندهائی

بوجودتواننمیعمدبهودلبخواهیراانقلاباتکهدانندمیبخوبیآنها.استبارزیانوبیهوده

ازمستقلکاملاوبودهشرایطاساسیبرآیندانقلابات،اعصارتمامیدروجاهمهدرآورد.بلکه

درکهدانندمیهاکمونیستهمچنیناست.طبقاتتمامیحتییاوخاصاحزابرهبریواراده

مخالفیندلیلبهمینوشودمیسرکوبآمیزیقهرشکلبهپرولتاریا،متمدنهایکشورتمامی

دامنانقلاببهزدندستبرایپرولتاریاازتحریکشکلیبهعامداکهاستممکنهاکمونیست

درهاکمونیستصورتآندر،بیفتدانقلاببرایتحریکتلهبهشدهسرکوبپرولتاریایاگربزنند.

120حرف و در عمل باید از ارمان پرولتاریا به دفاع برخیزند.

اطریشوآلمانبهقیامموجوگردیدسرنگونسلطنت،پاریسدرقیامبا۱۸۴۸فوریه۲۴در

مارکسبود.گردیدهصادرآنجاازاواخراجحکموبودبروکسلدرزمانآندرمارکسیافت.گسترش

مهاجرکارگران.پرداختسیاسیفعالیتبهآلمانیمهاجرینبیندرفاصلهبلاورفتپاریسبه

بورنفونادلبرا»رهبریتحتوبودنددادهتشکیل«آلمانیلژیون»بناممسلحیدستهآلمانی

مسلحانهمیخواستند،بودشاعرکه«هروهگئورگو«هاکمونیستاتحادیه»اعضایازاشتت«

حمایتازحملهسازند.طرحبرقرارفرانسهحکومتشبیهجمهوریحکومتوکردهحملهآلمانبه

بودمخالفطرحیچنینبابشدتمارکسولیبود.خورداربرفرانسهدرموقتجمهوریوباکونین

بهترکهکردمیتوصیهاومقابلدرنیست.مناسباقدامیچنینبرایشرایطکهداشتاعتقادو

برایتبلیغیفعالیتبهآنجادرورفتهآلمانداخلبهگروهگروهیاانفرادیبصورتکارگراناست

باکردند.می«رویراست»بهمتهمرامارکسآنهادلیلبهمینبپردازند.بورژوائیجنبشتقویت

داخلبهمسلحانههاکمونیستاتحادیهاعضایازبسیاریحمایتبا«آلمانیلژیون،»اینهمه

آلمان یورش برد و به شکل مفتضحانه ای تار و مار گردید.

120ٍEngels: Principles of Communism
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کارگرانقیاممارکس.گردیدندسرکوببشدتوزدندقیامبهدستپاریسکارگران،۱۸۴۸ژوئندر

تحت«جدیدراین»درژوئن۲۹درمقالهدر.مارکسنکردمحکومآنراولی.دانستمیرسزودرا

عنوان » قیام ژوئن «  نوشت :

رفتنبینازمعنیبهبرهنهقهر.پیروزینشدندتسلیمولیخوردندشکستپاریسکارگران»

داراملت،استشدهتقسیمدوملتبهاکنونفرانسهوبود.فوریهانقلاببهنسبتتوهمهرگونه

اجازهنباید،استگشودهدهانماپاهایزیردرکهعظیمیشکافاینولی.کارگرانملتوها

شکلبرایمبارزهکهکنیمفکرکهواداردبرآنراماوکشاندهگمراهیبهراهادموکراتماکهدهد

استنتاجیچنینبهتوانندمیبزدلوضعیفهایذهنتنهااست.ثمربیوبیهودهدولت

121برسند.

انگلسومارکس،انقلابمجددکشیدنسربرانتظارتحققعدمواروپاتمامیدرارتجاعپیروزیبا

هردو برای همیشه در انگلیس مستقر شدند.

عنوانتحتایمجموعهدربعداکه«تریبوندیلییورکنیو»درمقالاتیسلسلهنوشتنباانگلس

دروپرداختهآلماندرانقلابموجوخیزافتبه،گردیدمنتشر«آلماندرانقلابضدوانقلاب»

اشاره به تاکتیک ها در فرآیند انقلاب می نویسد :

اگرکهاستخودویژهقوانینسلسلهتابعواستهنریکدیگریهرچیزیاوجنگمانندقیام»

بانبایدهرگزاست.نکردهمراعاتآنراکهداشتخواهدبدنبالراحزبیویرانی،شودگرفتهنادیده

نامحاسبهشبیهقیامبود.خودبازیعواقبپذیرشآمادهکاملااینکهمگر،کردبازیقیام

استممکنهرلحظهآنعددیبارکهاستمتعیننابسیارنتایجیباریاضیاتدرهامتنهاهی

متعارفاقتداروانظباط،سازماندهیامتیازاتازهمهشمامخالفهاینیروکهبدانیدبایدیابد.تغییر

خواهدحتمیتاننابودی،باشیدنداشتهآنانعلیهچشمگیریبرتریشمااگروبرخوردارند،

122بود«.

بامقایسهدرکارگرانبیندرآگاهیشدنترضعیفو،اروپادرکارگریجنبشعمومیافتبا

،شدخواندهمارکستوسطکهاولالمللبینافتتاحیهخطابهنخستین،۱۸۴۹-۱۸۴۸انقلابات

بسیار:»نویسدمی۱۸۶۴نوامبر۴درانگلسبهاینامهدروداردتریملایملحنحدیتاخطابه

122Marx and Eagles Collected Works.Vol.11.Chapter17.p.83
121Marx and Engels .Collected Works.Vol.7.pp144-149
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خواهدزمانباشد.قبولقابلفعلیوضعیتدرکارگرانجنبشبرایماهایدیدگاهکهاستدشوار

123برد تا بیداری بازیافته در جنبش ، مجال کلام جسورانه ای را بدهد.«

برگزارکورتتاتنهامنزدیکیدرایخانهمسافرسالندرکهکنفرانسیدر،۱۸۷۱سپتامبردر

انقلابطرفدارکهرساندتصویببهویطرفدارانوباکونینمقابلدررااینامهقطعمارکسگردید

در هر شرایطی بودند. کنفرانس برای اولین بار بود که از » حزب کارگران« نام میبرد  :

حرکت،طبقاتیمبارزهدرکهمیدارداعلاموورزیدهتاکیدسیاسیاقدامبهتعهدبرکنفرانس»

تمامبابایدماهستندمخالفماباهاحکومت.اندناپذیرتفکیکهمازسیاسیفعالیتواقتصادی

برپیروزیمنزلهبهپارلمانبهکارگرانفرستادن.دهیمپاسخآنهابهداریماختیاردرکهامکاناتی

آمیزمسالمتیاآمیزقهرانقلاباینکه….کردانتخابرامناسبیافرادبایدولیاست.حکومت

اعلامهاحکومتبهبایددارند..مااختیاردرراقدرتکهکنندمیتعیینکسانیآنراسطح،باشد

باکردایجابشرایطکهزمانهروآمیزمسالمتبصورتکردایجابشرایطکهزمانهرماکنیم

124قدرت اسلحه علیه شما اقدام خواهیم کرد«

قیامباآنجادردموکراتیکبورژواجمهوریاستقراروپروسارتشازفرانسهشکستبا،۱۸۷۰در

کارگرانقیامبهنسبتابتداازمارکسآمد.بوجودپاریسکموندوماههتقریباحکومت،کارگران

،حکومتسرنگونیبرایکارگرانتلاشهرگونه:نوشتکوگلمانژوزفبهاینامهودربودبدبین

بددرتقریبا،مارکسبهاینامهدرزمانهماندرنیزانگلسبود«.خواهدامیدانهنابلاهتیک

وشدهکوبیدهدرهمآلمانارتشتوسطدلیلبیقیامصورتدرکارگران»:بودشریکاوبینی

محکومراکارگرانقیامآنانازهیچیک،اینهمهباشد«.خواهندپرتابعقببهدیگرسالبیست

نکردند بلکه به ستایش از آنان پرداختند.

:نوشتآوریل۱۲درگوگلمانلودویکبهدیگراینامهدرمارکس

انقلاببعدیتلاشکهبودمگفتهآنجادرمن،کنینگاهمنبرومر«هیجدهم»فصلآخرینبهاگر»

دستبهدستیازآن-نظامیبوروکراتیکماشینانتقال،آنپیشینهایتلاششبیه،فرانسه

خواهداساسیضرورتقارهدرمردمواقعیانقلابهربرایآنشکستندرهمبلکهبودنخواهددگر

واندورزیدهمبادرتبدانخودقهرمانانهاقدامباماحزبرفقایکهاستچیزیهماناینوداشت.

دهند.بعدمینشانخودازهاپاریسیکهفداکاریظرفیتچهوتاریخیابتکارچه،انعطافیچه

آنان،خارجیدشمنتابودداخلیخیانتنتیجهبیشترکهبدبختیوگرسنگیماهششاز

به نقل از124
David Mclellan : Karl Marx: His Life and ThoughtOxford University Press .2000. p405-406

123Marx Letter to Engels on 4 November 1864.Collected Works.Vol.42.p11

86



آلمانوفرانسهبینجنگیهرگزگوئی،نیستبرابرشاندرپروسیسرنیزهگوئی،اندبرخاسته

آنها.استندیدهبخودراعظمتیچنین.تاریخنیستپاریسهایدروازهدربردشمنونداردوجود

بردندمییورشورسایطرفبهبایدوبودهآنانخودجنسیخوشبخاطربخورندشکستاگر

برابردرتدافعیکاملاخصلت،فرانسهداخلیجنگدرانقلابیخشونتازمارکسدفاع125«.

کشتاروکمونشکست.سازنددائمیراگریبهیمیمیخواستندکهداشتارتجاعینیروهای

نامهدرمارکساینهمهبود.باواقعیتیچنیندهندهنشان،ارتجاعینیروهایتوسطآنمتعاقب

نامتاریخدرعطفینقطهبعنوانآنازکمونشکستبرغم،آوریل۱۷درکوگلمانبهدیگری

126میبرد.

سیاسیاقدامبالاترینانقلاب»کهداشتاظهار۱۸۷۱سپتامبر۲۱درخودسخنرانیدرانگلس

باشندنیزسیاسیاقدامیعنی،آنبهرسیدنابزارپیدرباید،انقلابندخواهانکهآنانواست

بدون.وگرنهمیدهدپرورشانقلابیآموزشباراکارگرانوساختهفراهمانقلاببرایرازمینهکه

سیاست،اینهمهباافتاد.خواهندها«پیاتس»وها«پاورس»دامدرنبردفردایآموزشیچنین

بایدباشدبورژوائیحزبهیچازایدنبالچهنبایدکارگران.حزبوباشدکارگرطبقهسیاستبایدما

وتجمعحق،سیاسیهایآزادیباشد.داشتهراخودمستقلسیاستوهدفومستقلحزبی

ابزاراینازاستفادهو،اعتراضوسایلولیماهستندهایسلاح،مطبوعاتآزادیوتشکل

127بمعنی برسمیت شناختن نظم حاکم نیست «.

هایشیوهولیهدفبودنثابتدر۱۸۷۲سپتامبر۸درآمستردامدرخودسخنرانیدرنیزمارکس

مختلف در رسیدن به آن می گوید :

نخواهند،داشتندنفرتازآنوگرفتهنادیدهراسیاستکهقدیمیمسیحیانمثلاگر“کارگران

بتوانندتاگیرندبدستراسیاسیقدرتروزیبایدبالاخره،کنندفراموشرازمینرویبربهشت

نگفته..مابراندزندراکهنهنهادهایحافظکهنههایسیاستوآوردهبوجودکارازنوینیسازمان

باید،میدانیدکهاست..همانگونهیکسانجاهمهدروهمیشههدفیکبهرسیدنهایراهکهایم

کشورهائیکهنیستیماینمنکرماوگرفتنظردررامختلفکشورهایهایسنتواخلاقوآداب

کارگراننیز،هلنددرگفتممیشایدبودمآشناهلندهاینهادبامناگرو،انگلیسوآمریکامثل

نیزراواقعیتاینبایدمااینهمهباشوند.نائلخودهایهدفبهآمیزیصلحشیوهبهتوانندمی

127https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/09/21.htm

126Monty Johnstone.
The Paris Commune and Marx's Conception of the Dictatorship of the Proletariat

The Massachusetts Review
Vol. 12, No. 3 (Summer, 1971), pp. 447-462

125https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/letters/71_04_12.htm
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برپابرایباشد.زوریانیروبرتکیهبابایدماانقلاباهرماروپا()قارهکشورهایاکثردرکهبپذیریم

128ساختن حاکمیت کار ، روزی ما باید به نیرو متوسل شویم«.

نتیجهراانقلاباتمجموعدروانگلسمارکسکهرسیدایدهاینبهتوانمیآنانهاینوشتهاز

مامایانقلابکهمارکسکلاماینودانستندمینوجهانیزایماندردوکهنهنظامدرونیتناقضات

آگاهیدرجهلیکناست،جامعهطبقاتواحزابارادهازبیرونآنوقوعکهآنستگواهاستتاریخ

و سازمان یافتگی مهر خود را بر این فرآیند زایمان میزند.

انقلابآمیزمسالمتپیشبردبرایآمیزمسالمتامکاناتوجودبهمربوطهایبینیخوشوجودبا

یکصورترابهآمیزمسالمتانقلابازبعدحتیقهرازاستفادهامکانمجموعدرآنانانگلیسدر

هرگز»مارکسکهنوشت«سرمایه»بهخودمقدمهدرانگلسونداشتنددورنظرازاحتمال

انقلاباتبهتن،بردگانطغیانبدون،انگلیسحاکمهطبقاتکهکنداضافهکهکردنمیفراموش

صلحیاآمیزقهردرنهآنانمنظردرانقلاباتارزشولی129.داد.«نخواهندقانونیوآمیزمسالمت

آمیز بودن آنها بلکه با درجه گسترش نهاد های دموکرتیک در جامعه سنجیده می شد.

بکنیمانقلابیخشونتازآناندفاعبارهدرانگلسومارکسنظرازعامبندیجمعیکبخواهیماگر

خصلت،انقلابیقهرازآناندفاعکهدهدمینشانآنانهایگفتهوآثاردرمروریکهگفتباید،

ازراهانوشتهوهاگفتهایننبایدوداشتراارتجاعیهاینیروخشونتبرابردرتدافعیکاملا

متن شرایط معین خود جدا کرد. مضافا اینکه ، آنها خشونت را ذاتی انقلاب نمی دانستند.

انگلسومارکسبعَدِدرانقلابوخشونتنظریهبازخوانی-ب

نوجهانیتولدوکهنهجهاندرونیتضادهایناگزیررابرآیندانقلاباتوقوع،انگلسومارکساگر

باید،آنضرورشرطنهومیدانستدشرایطتابعراخشونتبهتوسلاحتمالومیکردندارزیابی

تغییراتیدچارانگلسومارکسبعَدِپردازاننظریهدرخشونتوانقلابرابطهبازخوانیدرکهگفت

شد. می توان آنرا در دو محور مهم خلاصه کرد :

تاکیدانگلسومارکسنظراتازمحدودیجنبهبرکه،انقلابباخشونتسازییگانهنخست

آستانهتا،انقلابسختسرطرفدارانازیکی،لنیندادند.ارتقاءعامیتئوریبهآنراوورزیده

روزنامهدرکهکوتاهینوشتهدروداشتمرزبندیشرایطیهردراسلحهبهتوسلبااکتبرانقلاب

:نوشت۱۹۰۶سپامبر۳۰در۵شماره«پرولتری»

۵۶صفحه.مرتضویحسنترجمه.سرمایهاولجلدبهشودمراجعهفارسیمتندر.۱۸۸۶نوامبر۵.سرمایهبرانگلسمقدمهبهشودرجوه129
128https://www.marxists.org/archive/marx/works/1872/09/08.htm
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بررسیدرمارکسیستیهرایکهبنیادیهای.ضرورتکنیمشروعاولیهالفبایهمانازبگذارید»

وپذیردرامیمبارزهازمتنوعیاشکالمارکسیسمکدامند؟،اوردبعملمبارزههایشکلمساله

شکلبهو،کندمیکشفراآنهاعمومیبندیخصلتکند.بلکهنمی«برهمودرهم»آنهارا

دهد.میآگاهیونظم،آیندمیبوجودجنبشمسیردرکهانقلابیطبقاتمبارزاتهای

علمائیهایپیجینسخههمهواتتزاعیهایفرمولمخالفمطلقامارکسیسم

به،جنبشرشدموازاتبهواستجاریایتودهمبارزهبهدقیقتوجهخواهاناست.مارکسیسم

ازمتنوعیاشکالدائماسیاسی،واقتصادیهایبحرانتشدید،طبقاتیآگاهیرشدموازات

کهاینست،استنوشتهایندرلنینتاکیدموردکهدیگریآورد«.نکتهمیبوجودرادفاعوحمله

ایندرونامطلوبدیگریزماندروباشددرستاستممکنمعینیزماندرمبارزهازشکلیکاربرد

دموکراسیسوسیالمثالبعنوان.آوردمیمثالغربدردموکراسیسوسیالتجربهازرابطه

دیگریشکلبهدیگریزماندروپنداردمیمبارزاتازمناسبیشکلحاضرحالدرراپارلمنتاریسم

همینمضمونلنین130کند.میتعیینرامبارزاتاشکالکهاستمبارزهپویائیبنابراینآورد.روی

ایده را در نوشته کوتاه خود در » در باره شعاره ها« دومرتبه تکرار میکند.

ومارکستفسیردربزرگدوچرخشپرولتاریادیکتاتوریازلنینبازخوانیدرکهگفتتوانمی

اندیشهدرپرولتاریا.دیکتاتوریپرولتاریاستدیکتاتوریمضموننخست:استدادهرخانگلس

:بودهمبامرتبطمحوردوباتاریخیحادثهیکازتاریخیتجریدیکبرمبتنیمارکسسیاسی

وجامعهدردموکراتیکهایآزادیشکلترینگستردهوقدرتسطحدرطبقهمستقیمحاکمیت

۶بنددرکهبودطبقهجایبهحزبیگراینخبهایدهنشاندندومانحراف131دموکراسی.گسترش

بهکمونیستحزبحاکمیتانحصاریحقوشددادهرسمیتآنبهنیزشورویاساسیقانون

لنینخوانیبازدرپرولتاریادیکتاتوریمفهومدرسازیدگرگوناینشد.نشاندهطبقهحاکمیتجای

مشارکتازراشورویشهروندانسالهفتادمدتبهوداشتراخودشومهایآمدپیازمارکس

دورهدرهااولیگارکبهنخبگانهمانتبدیلبعدیساززمینهوگذاشتبیرونخودکشورمدیرتدر

132بعد از فروریزی شوروی بود.

، بویژه در مجلد مستقلی از آنهال دریپر که در پنج جلد منتشر شده است«کارل مارکستئوری انقلاب»کاملترین توضیج این ایده را می توان در132
این.ایده را همانند نقش آرخه های یونان و رم برای دور بسیار کوتاه و محدودی بکار می بردمارکس این.مشاهده کرد«دیکتاوری پرولتاریا»بنام

همین رابطه بود که در آناشاره مارکس به کمون پاریس نیز در.دیکتاتوری در نظر مارکس مضمون دیکتاتوری حزبی به نیابت از طبقه نداشت
بلانکیست ها و پرودونی ها و در سطح بسیار اندکی طرفداران مارکس رهبری کمون را بر عهده داشتند ولی کمون بر پایه وسیع ترین دموکراسی در

سوسیالیستی نداشت ، زیرا منع کار شبانه یا کارکودکان را فی نفسه نمی توان اقداماصلاحات کمون نیز هیچ کدام مضمون.سطح جامعه متکی بود
فرضی از کمون  در واقع  بر مبنایالگو سازی.رفته سرمایه داری نیز قابلیت تحقق داشتاصلاحاتی از این نوع در جوامع پیش.سوسیالیستی نامید

مارکس ، درانقلاب روسیه و نظاماین دو پایه بنیادی در ایده دیکتاتوری پرولتاریای.ماهیت طبقاتی مستقیم کمون و نیز دموکراسی وسیع در جامعه بود
های سیاسی ایکه در قرن بیستم با الهام از آن بوجود آمدند هیچ نوع قرابتی با نظر مارکس و انگلس نداشتند و دیکتاتوری یک گروه نخبه حزبی توام با

.خفقان گسترده بر جای آن نشست

:می نویسد«انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد»لنین در131
خشونت بدست آمده و بادیکتاتوری انقلابی پرولتاریا ، با بکارگیری.محدود نمی شوددیکتاتوری حاکمیتی است مبتنی بر قهر که توسط هیچ قانونی»

رالنینبامارکسدرکتناقض.۹.ص.۲۸جلدانگلیسیمتن.آثارمجموعه.لنین«.نمیگرددمحدودقانونیهیچباومیگرددحفظبورژوازیعلیهخشونت
.عمل ایده قانونمداری در سازمان سیاسی دولت را به نقطه صفر نزدیک می سازداین تفسیر از خشونت ، در.به روشنی می توان مشاهده کرد

130https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1906/sep/30c.htm
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تنهاکهکردندمارکسانقلابنظریهواردراایتازهمفاهیم،روشنفکرانازعدهبیستمقرناوایلدر

ایندادند.ارتقاءتئوریکعامیتسطحبهراانگلسومارکسنظراتازمجردیومحدودبرجنبه

هایتئوریازتاثیراتیبامارکسکارلنظریهدرانقلابیآگاهیمفهومترکیببامتفکرین

روانشناسی و گرایش مجدد به هگل ، به مفهوم جدیدی از خشونت انقلابی رسیدند.

مارکسهایاندیشهدرضمنیوپوشیدهبصورتاخلاقیهایارزشایجاددرپرولتاریانقشمساله

هائياندیشه»خودمعروفنوشتهدربیستمقرنآغازدرسورلجورجولی،داشتوجودانگلسو

وسارترپلژانوبنجامینوالتر،لوکاچگئورگالهاممایهکهدادایتازهبُعدِآنبه«خشونتبارهدر

هاینوشتهاینکهبهتوجهباگردید.سیاسیپردازاننظریهازدیگربسیاریوزیزکوفانونفرانتس

راارتودوکسغیرمارکسیستروشنفکرانازردیفاینهایاندیشهدرکاتالیزورنقش،سورل

ضدمبارزاتسیاسیفضایبهآنانتقالوفانونهاینوشتهدررااوتاثیرسایههابعدو،داشت

اوبرنظراتبیشتراندکی.بنابرایناستمشاهدهقابلسورلمرگازبعددههچنددراستعماری

می پردازیم.

نظراتبرمهمتاکیدنکتهدوکهگفتتوانمی،زیزکوفانونفراتنس،سورلجورجهاینوشهدر

مارکس و انگلس اضافه شده است :

گذردمیروانشناسیچهارچوبازکهانقلابیذهنیتازشکلییعنی،طبقهانقلابیآگاهیالف-

زمینهدرسورلمورد.سازدمیپذیرتوجیهآگاهیازدرکیچنینمتندرراانقلابیخشونتو

اجتماعیهایجنبشدرسازیاسطورهضرورتازنیچهازوبرگسونهنریاز،شناسیروان

متاثر بود و فانون از روانکاوی در مبارزات ضد استعماری که حرفه پزشکی او بود.

ازخودکهبورژوائيهایارزشازگسستمتضمنکهخودکلدربشریتانقلابیبعدِآگاهیب-

بهمیشود.شمردهمشروعآنبهرسیدنبرایخشونتازاستفادهوگرفتهنشاتّانقلابیآگاهی

،دهدمیمیداننویننظامبرایهاارزشازچدیدیشکلبهانقلابیطبقهآگاهیکهمیزانی

کهگیردمیخودگذاریارزشازراخوداعتبارکهکندمیبازنیزهاخشونتانواعبرایراراهعملا

133تابع مفاهیم رایج عدالت نیست.

است.پرولتریواقعیانقلابدرکلیدیعنصر،طبقاتیمبارزهدرخشونت،سورلفکریمنطقدر

علیهبودایمجادله،شدمنتشر۱۹۰۸درکهسورل«خشونتبارهدرهائياندیشه»کتاب

میبوجودبزدلبورژوازیبارانامقدسیاتحادآنهاوینظرازکهپارلمانتاریستهایسوسیالیست

دادهدستازراخودقهرمانانهتهاجمفرانسهامروزصنعتهای«کاپیتاننویسد:»میسورلآورند.

بهمیبرند.سربهسوسیالیستیآمیزقهرانقلاببرابردرخوددنیایفروریزیازهراسدراکنونواند

133Violence and Revolutionary Subjectivity: Marx to Zizek.
90



میعقببهراپرولتریواقعیانقلابزیراشماردمیمذمومرااجتماعیصلح،سورلدلیلهمین

سرمایهسیستموبودنخواهدانقلابیدیگرپرولتاریا،شودبرقراراجتماعیصلحاگراواندازد.ازنظر

خودحزبیمنافعبههاسوسیالیستاینکند.پیداادامهنهایتبیتاتواندمیصورتآندرداری

کنندگانتولیدسازیرهاتاهستندقدرتشیفتهبیشتروپرولتاریامنافعبهتااندیشندمیبیشتر

134پرولتری در جامعه ای که بر ساختار صنعتی استوار است.

جان استنلی ، یکی از پژوهشگران در آثار سورل می نویسد :

کهخواهدنمیومیکندتحسینراداریسرمایههایآورددست،مارکسکارلمانندسورل»

نیستپیشرفتمخالفبازگردد.اوها«شهردولتعصر»حتییا«علفروزهای»عصربهجامعه

،سورلازمنظراست.انتزاعیجبریتیکصورتبهپیشرفتازسازیخدامخالفاوبلکه،

چنینراهدرخودوقفوگرایانهارادهاقدامیکطریقازفقط،صنعتیدنیایدرجدیدقهرمانی

بهانهراانقلابناپذیریگریزدیالکتیک،هادموکراتسوسیالآنکهحال،استپذیرامکانایوظیفه

میقرارخوداندیشهمرکزدرراطبقاتیمبارزهاودلیلبهمیناند.دادهقرارخودعملیبیبرایای

اهدافاین.ولییابددستخوداهدافبهتواندمیپرولتاریاکهاستطبقاتیمبارزهطریقازودهد

پرولتریمآبجوجنگمتعالیفضیلتنوعیکوازگذاشتهکناررااقتصادیعدالت،سورل؟کدامند

میآمادهقهرمانانشایستهتمدنبهرااروپاتمدنکهاواعتقادبهکندمیطرفداریپرودونی

گویدمیو«استچیزهمهحرکت»کهگیردبرمیراایدهاینبرنشتاینادواردازاو135سازد.

136حرکت ، پرولتاریا را  از نظر روانشناسی برای اقدام عملی آماده می سازد«.

تجلیبعنوانوکندمیایفاءاساسینقشپرولتاریاروانشناسیتحولایندرپرولتریخشونت

زمانبیمنافعخدمتدرخشونت.ایناستقهرمانانهعملترینیافتهصیقلطبقاتی،مبارزهناب

جهانلیکن،نباشدپرولتاریاآنیمنافعآوردنبدستشیوهترینمناسبامراین.شایداستتمدن

137را ممکن است از بربریت نجات دهد.

»طرفدارانوباشدآمیزقهرجزانقلابچیزیتواندنمیپرولتریراستینانقلاب،سورلمنظراز

138صلح اجتماعی « همراه با حامیان بورژوازی خطری در برابر انقلاب پرولتری هستند.

فرانسه۱۷۸۹انقلابازبعدحوادثکههمانگونهکهبودباوراینبر،توکویلدوالکسیمانندسورل

نظامازهائیماندهپسهموارهکههستندایکارانهمحافظهعنصرحاملانقلابات،دادنشان

138Violence and Revolutionary Subjectivity: Marx to Zizek.
137George Sorel : Reflections on the violence.1999.Edited by Jermy Jennings.p.85. Cambridge University Press.
136John L.Stanley: From Georges Sorel.Essays in Socialism and Philosophy. Oxford University Press.1976.Pp.39-40.

تاثیرات فکری پرودون را میبازتاب های.شکل متعالی در جامعه انسانی می دانستدر آتن باستان را یک«جنگجو-کشاورز»پرودون ، جامعه135
.رک.توان در نوشته های سورل مشاهده کرد

134Ibid.
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شکلدرنیرومندیتاثیرتواندمیهاماندهپساینسرشتوکنندمیحفظجدیدنظامدرراکهنه

روشنبیانوبودهرحمانهبیبایدپرولتاریااعمال،اینروکنند.ازاعمالآیندههاینهادوحوادثدادن

احساساتواجتماعیدانش،هوشمندی»کهامیدازایماندهپسباشد.هرگونهطبقاتیمبارزه

،دلیلشود.بهمینگذاشتهکنارباید،کندرالتریپرومبارزهاستممکنکه«انسانینجیب

درآگاهیایناست.انقلابیآگاهیدرتغییربلکه،نیستآنابزاریارزشدرخشونتاهمیت

کمکداریسرمایهنظامباپرولتاریاتضادکردنرادیکالیزهدر،بورژوازیواکنشانگیختنبرودرگیری

است.پرولتریخشونتمنفیجنبه.اینمیشودبورژوازیباشدیددرگیریبهمنتهیکهمیکند

حرکتدرریشهکهاستکمونیستینظامساختن،سورلاعتقادبهپرولتریخشونتمثبتجنبه

کهگویدمیسورلاست.گسستهبورژوائیکهنهازنظامکهداردپیشرفتهپرولتاریایانگیختهخود

شکلدرعالیتریراداریسرمایه،بودکردهپیشگوئیمانیفستکهآنگونه،پرولتریانقلاباگر

جامعهطرفبهتوانمیآناخلاقیواقتصادیپویائیحفظباصورتآندرببرد،بینخوداز

وبزدلبورژوازیکهدهدرخهنگامیدرانقلاباگرولی،کردحرکتکمونیستیشکوهمند

دربود.شاهدرااروپادرانحطاطبروزبایدآنگاه،استفاسدسوسیالیستیجنبشوترسوست

دربورژوازیبرانگیختنبابایدخشونتکند.میپیدامهمیجایگاهپرولتریخشونتکهاینجاست

تحولیکپرولتریآگاهیدر،اسثمارگرطبقهیکتراژیکقهرمانانهنقشکردنزندهبهمرگحال

میآمادهرادیکالانقلابیکبرایپرولتاریاکهاستذهنیتحولاینبهیابیدست.درآوردبوجود

139شود.

کاملبورژوازیدشمنیبرانگیختنباتنها،کندمیترسیمسورلکهآنگونه،پرولتریآگاهی

پرولتریآگاهیازبخشیبهاسطورهوقتی.هستنیزسازی«»اسطورهیکنیازمندبلکه،نیست

اقتدارعلیهخشونت،قهرمانانهمبارزهکهاستپرولتریآگاهیاینچهارچوبدر،گردیدتبدیل

باتقابلانگیختنبرزیرا،کندمیدنبالراآموزشیواخلاقیهدفیکوگرددمیمشروعبورژوازی

صرفاابزارینهخشونتگردد.بنابراینمیپرولتاریابیشترهرچهفعالیتانگیختنبرموجب،بورژوازی

انقلابیآگاهیدراگروکندمیایفاءنقشبشریتاخلاقیتحولدرکلیدیعنصربلکهتاکتیکی

اخلاقباتقابلدرکهراندخواهدفرمانآنایاسطوره-قهرمانانهسجایایبر،بدواندریشهپرولتاریا

کهشوندقتلمرتکبتاکتیکیبدلایلنبایدانقلابیون،دلیلبهمین،داردقراربورژوازیجویانهانتقام

رااعمالیچنینبلکه،باشنددادهانجامضرورتازرویآنراکههرچند،نیستتوجیهقابلبهیچوجه

وقهرمانیرفتهدستازسجایایبازیابیبرایهاانقلاب،سورلازنظربدانند.تراژیکگزینهیکباید

دراسطورهتئوریدراست.ضروریدوستیبشرباشدهتخدیراروپایبرایصادقانهشجاعت

کارگریاعتصاباتوقتیداشت.برعهدهایعمدهنقش«همگانیاعتصاب»،سورلفکریمنطق

دستافراطیهایجریانبهسورلنداد،اینتیجهسالدهطیدربورژوازیهایسرکوبو

139Ibid
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چندینوموسولینیفاشیسمبازدنلاسازبعداوکردپیداگرایشفرانسه«اقدام»نظیر،راستی

مهاجرت فکری دیگر، با پیروزی بولشویک ها در روسیه به ستایش از لنین و بولشویک ها روی آورد.

،لوکاچگئورگنظیرنویسندگان،ازدیگرینسلدراو«خشونتبارهدرهائیاندیشه»،اینهمهبا

درخشونتجایگاهبارهدردیگرایعدهوپونتیمرلووسارتر،فانونفرانتس،بنجامینوالتر

آغازسپسوجهانیبزرگدوجنگبیناجتماعیوسیاسیفضایچنینپرتودر،انقلابیمبارزات

پذیرشزمینهکهاستفهمقابل،سومجهانکشورهایازبسیاریدراستعماریضدمبارزات

مناسبی برای نظریه خشونت سورل بوجود آورده بود.

والتر.دانستندمیضروریقهرهاینهادسرنگونیبرایراخشونت،بنجامینوالترولوکاچ

قانوناسطورهازپردهکهداردسعی،منتشرگردید۱۹۲۱درکه«خشونتنقد»نوشتهدربنجامین

بنجامیناست؟قانونمنشاءکنندهتعریفخشونتینوعچه.بزندکنارآنرادرنهفتهخشونتو

دروکندمیبرقرارقانونوسیاستومذهب،اسطورهچونمتفاوتیهایحوزهبینایرابطه

دولتنقدبهمعطوفاونقدواقعدر،داشته«نقدخشونت»برایکهاینشدهمنتشراولیهطرح

خصلتنقد،نوشتهایندربنجامیناصلی.هدفاستبوده«زمینیالهیات»هرنوعنقدواروپادر

اینکهواستخشونتازابزاریاستفادهدرآنناپذیراجتنابپیوندوقانونینظمایاسطوره

هایسلطنتبرخلافگردد.تبدیلبالفعلخشونتبهتواندمیچگونه،قانوندربالقوهخشونت

،پارلمانیهایسیستمدربود،فرمانروادستدرقانونگذاریواجرائیقدرتآنهادرکهمطلقه

وناپذیراجتناببطوروکندتضمینراخودمسلطموقعیتتواندنمیدیگر،دولتدرحاکمقدرت

تصویبباآنهاازهریکوکندمیایجادرامتعددیهایحاکمیتخودحکومتیماشیندرناخواسته

مینشانهاسیستمایندرپلیسخشونت140کنند.میدنبالراخودطبیعیهایهدف،قوانین

استفادهقانوننظمبنامحکومتیماشیندرهاهدفاینتعقیبدرابزاریبصورتچگونهکهدهد

باآنناپذیراجتنابپیوندوقانونینظمایاسطورهخصلتنقدبنجامیناصلیهدفشود.می

استفاده ابزاری از خشونت  است که به چهره چشم گیر قدرت تبدیل گردیده است.

ازهدفوخشونتازاستفادهدرابزاریهایمعیاربینتمایزبابنجامینوالتر«خشونت»نقد

گردد.میآغازموضوعهقانونوطبیعیقانونبینتعارضبااوتحلیلدرکهگرددمیآغازخشونت

،موضوعهقانون،داردتاکیدخشونتازارزیابیدرعادلانههایهدفبرطبیعیقانونکهحالیدر

عادلانههدفوعادلانهوسیلهاگرمینویسدبنجامینبیند.میوسیلهخوددرراهدفبودنعادلانه

در تعارضی آشتی ناپذیر با هم قرار گیرند ، به جزم اندیشی های لاینحلی تبدیل خواهند شد:

:در«رناتو کریستی»در مورد تحلیل حاکمیت قانون در درون ماشین دولتی لیبرال ، رجوع شود به نوشته روشنگر140
Hayek and Schmitt on the Rule of Law

Author(s): F. R. Cristi
Canadian Journal of Political Science. / Revue canadienne de science politique, Vol. 17, No. 3 (Sep., 1984), pp. 521-535
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تاریخاندیشیجزماینبینکوتاهیراهچهکهاستدادهنشانداروینیستیمعروففلسفه»

طبیعیهایهدفباخشونتتنهاو،خشونتمیگویدکهداردوجودقانونخامفلسفهوطبیعی

141سازگار است و بهمین دلیل نیز قانونی است«.

قانوندر«پایهخشونت»یا«درندگیخشونت»،قانونینظامهرپشتدر،بنجامیننظراز

.است«درندگی»خشونتاینالگوواروبنیانیخشونت،نظامیخشونتواستنهفته

تلقیبنابراین،دادقرارسنجشموردتوانمیاخلاقیموضوعاتوعدالتبارابطهدرراخشونت

هایهدفخدمتدرآنراتوانمیکهاستخامیمادهگوئیکه،صرفابزاریبعنوانخشونت

سوءبرداریبهرهبهخودتواندمیعادلانههدفزیرااستنادرستیایده،گرفتبکارعادلانه

استفاده جویانه از آن منتهی گردد.

باقیاسقابلآنراکهاستانقلابیخشونتتریننابوآخرین،پرولتریخشونت،بنجامینمنظراز

آنبرابردرکهگذاردمیپایاننقطهایاسطورهخشونتازدورآخرینبهکهنامدمیآسمانقهر

142هرشکلی از قهر قانونی نیز فرو می ریزد.

ژان«143عصرجدید«»مجلهسردبیریدهسالمدتبهکهپونتیمرلوموریس،جنگپایانازبعد

بعنوانراخشونتایده،وترور«دوستیبشر»بناماینوشتهدر،داشتعهدهبرراسارترپل

،کاستلرآرتورکتابعلیهبودواکنشیپونتیمرلونوشتهنامید.مشروع،انقلابیآگاهی

کردهمحکومرااستالینتوسط۱۹۳۶نمایشیمحاکماتکه،انگلیسیالاصلمجاریمارکسیست

تصورخلافبرمارکسیسمگویدمیپونتیمرلو.بودترپیچیدهبسیارپونتیمرلوپاسخ144بود.

چهرهدربورژوائیجامعهکهراخشونتمیخواهداینکهجز.استنکردهابدعراخشونت،کاستلر

تحتآنراکهداردتلاش،کندمیتحملاستعماریوخانوادهدرونفقر،جنگ،پرستینژادشوم

خشونتانتخابوخشونتمختلفنوعدوبینانتخاببین،انقلابیمارکسیستآورد.یکدرکنترل

آرتور کاستلر ، که اردوگاه های فرانسه و  زندان فرانکو را در زمان جنگ داخلی اسپانیا تجربه کرده بود و در معرض اعدام قرار داشت ، در144
مثلا از.آدم ها  سمبولیک بودفضای مکانی آن و نیز نام.محاکمات نمایشی پرداخته بودبه باز آفرینی این«تاریکی شب در نیمروز»رمانی بنام

روشنفکرانازبسیاری،۱۹۳۰دههپایانیهایسالدر.بردمینام«بزرگ۱شماره»بناماستالینازو«۱»عددبنامشورویکمونیستحزب
، یکسال بعد از اینمرلو پونتی.چپ در اروپا ، هنوز این جنایات را بنام آرمان بزرگ سوسیالیستی در برابر سرمایه داری غرب توجیه می کردند

بیشتر در مورد رمان کاستلر ، که بر بخشی از روشنفکران فرانسه تاثیر داشت ،  مراجعهبرای آشنائی.نوشته خود از سیستم شوروی روی برگرداند
Adamمقالهبهشود Kirshدرشبتاریکی»پشتدرامیدانهناهایرنجودرد:»عنوانتحت۲۰۱۹سپتامبردر«نیویورکر»۳۰شمارهدر

«.نیمروز

143Le Temps Modern

142

باید توچه داشت که نقد خشونت در نوشته والتر بنجامین مفاهیم وسیعتر مناسبات قدرت ، قهر نهقته در قانون و نفس قانونگذاری رانیز در بر میگیرد و
واژه نقد بیشتر به مفهوم داوری در کانت نزدیک است و انقلاب می تواند به این ابهام پوشیده در قانون پایان دهد زیرا قانون نهایتا از منظر بنجامین

Walterنیستقدرتمناسباتجزچیزی Benjamin : Critique of Violence .Ed. and Inttroduction by Peter Demetz as: Walter
Benjamin:Reflections ,Essays, Abhorisms, Authobigraphical Writings.Shocken Books.New York.

:به نقل از141
Müge Serin

Striking the Mythic Realm of Law: Walter Benjamin's Critique of Violence
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نیستاینکندطرحخودبرایبایدانقلابییککهنیست.خشونتیمواجهبروروجلووبگیررایکی

بهخشونتعملآیاکهاینستبلکه،رساندمیبیشتریآسیبهاخشونتاینازیککدام

بهزندگیدرترجمانیبه،انسانیهایارزشآندرکهشودمیختمایجامعهآتیوضعیت

:145سبک متداول زندگی تبدیل شده است یا نه

عملوفردیداوریبین،هاارزشجهانوواقعیتجهانبیناستنوسانیهمواره،سیاست»

بنامتاریخیعاملدرهاقطباینکهبیندیشیممارکسمثلاگرحتی.آیندهوحالبین،مشترک

پرولتاریاورودنحوهبارهدرباز،هاستارزشوقدرتگیرندهبردرکهشوندمییگانههمباپرولتاریا

مانندمارکسیستیهایسیاستداشت.خواهدوجودنظراختلاف،آنتصرفوتاریخبه

هایسیاستباهامارکسیستتفاوتهستند.اثباتقابلغیرزمینهایندردیگریهرسیاست

146دیگر در این است که مارکسیست ها می دانند که وارد کنکاش در یک لابیرنت شده اند«.

مشاهدهتوانمیفانونفراتنس«زمیندوزخیان»درراانقلابیخشونتتوجیهبیشترینولی

فعالیتکنندهتعریفنقشالجزایریعرببیندرچاقوکهگریانقلابیآغازبا،فانوننظرازکرد.

»خودمعروفنوشتهبافانونآید.میبوجودنیزانسانخلاقدارد،توانائیعهدهبرراانقلابی

ضدمبارزاتمرکزدرراخشونتایدهضرورت،سیاه«چهرهوسفیدماسک»و«زمیندوزخیان

»در«بردهواربابدیالکتیک»ازبلکه،سورلازفقطنه،فانونهاینوشتهداد.قراراستعماری

ناپلئونحملههنگامدررا«روحشناسیپدیده»هگل147بود.متاثرنیزهگل«روحشناسیپدیده

بهمرابطه،بردهوارباببود.آلمانهمانبردهوناپلئون،اربابازمنظورو،بودنوشتهآلمانبه

بیندرآگاهیعنصرباشد.داشتهوجودتواندنمیدیگریبدونیکیودارنددیالکتیکیوابستگی

بردهبهبردهآگاهیوخودبهنسبتاربابآگاهیکهمعنیبدین،کندمیایفاءکلیدینقشایندو

برده،بردگیازرهائیبرایدارند.قرارهمدیگربهوابستههمزیستیومتقابلشناختیکدربودن

ایننخستبایدبردهکند.نفیرامقابلطرفبودناربابسپسوخودبودنبردهنخست،

کند.ایننفی،سازدمیوابستهبهممتقابلیبطورراداربردهوبردهرابطهکهراشعورکاذبی

وفانون،بودکردهعنوان«بردهواربابدیالکتیک»درهگلکهایپیچیدهنفیدرنفیدیالکتیک

استعماریضدمبارزاتدراستعمارگرواستعمارزدهانسانمبارزهفضایچهارچوببهآنراسارتر

درسومجهاندهقانانوبورژوازینقشآناستعماریطبقاتواروپاگویدمیفانوندادند.انتقال

:رجوع شود به147
Robyn Marasco.The Highway of Despair.Critical Theory After Hegel.Ch.5.Frantz Fanon, Critique ,With

Knife.pp.140-168

146Maurice Merleau-Ponty, Adventures of the Dialectic, Translated by Joseph Bien, Evanston,

NorthwesternUniversityPress,1973,p.6

145Social Theory/Revue Canadian Journal of Political and Social Theory/Revue Canadienne de Theorie Politique et
Social,Vol.2,No.1978

.
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،ستمگرانباآمیزخشونترویاروئی،.ازاینرودارندعهدهبرراپرولتاریانقش،استعماریمناسبات

زایشوبیداری،اانقلابیآگاهیتحققنقشوزدهاستعمارانسانبرایسیاسیآموزشنقش

ضدخشونتبرایاستمبنائیفانوننظرازاستعماریخشونتدارد.وجودراویبرایهوشمندی

استعماری و عادلانه بودن انتقام از استعمار گر اروپائی.

ژان پل سارتر در مقدمه خود به » دوزخیان زمین « گامی فراتر از فانون نهاده و نوشت :

.بکشیدبایدشما،شورشروزهاینخستیندرزیرااوست.بودنانساندلیلشورشیسلاح»

دوم،ایدکردهنابودراستمگریکاینکهنخستمیزنید،رادونشانتیریکبااروپائیکشتنباشما

یکسودرزمینبرافتادهایمردهمرد،میماند.آنچهاستستمتبلورکهکشیدمیراانسانیاینکه

پاهایزیرراملیسرزمینبارنخستینبرایکهاستایزندهمختارخودانساندیگرسویدرو،

148خود حس می کند« .

انسانمنطقیچنینپایهبروایمبردهسوداستعماریبطهراازماهمهکهنویسدمیسارتر

نقشاستعمارگرائیفرآینددرخشونتکهگویدمیونشاندمیبورژوازیجایگاهدررااروپائی

چنینوداردعهدهبررازدهاستعمارانسانکردنتبدیلانسانغیربهوآنبهدادنمشروعیت

پدیدهزادائياستعمازدیالکتیککهآنجائیاند.ازسلطهسزاوارزدگاناستعمارکهکندمیوانمود

باربنابراینکند،میایفاءاساسینقشآندرخشونتو،استضروریوطبیعیکاملاای

کهبودمطرحسوالاینفانونبراییابد.میانتقالاستعمارفرآیندخودبهفردازخشونتاخلاقی

پاسخآید؟میدرآزادانسانبصورتدادهپایانخودکاذبآکاهیبهزمانیچهاستعمارزدهانسان

ایدوئولوژیکوروانشناسیهایتابوپیچازاوکهدهدمیرخهنگامیامراینکهاستاینفانون

تحولفرآیندایندر.کندگذرمختاروآزادانسانبعنوانخودساختنفرآیندبهاستعمارتبعهحس

149است که خشونت به بخش اساسی انقلاب تبدیل می گردد.

کیفیبطورهاانسانتقیدواشغالپیشیناشکالهمهازاستعمارپدیدهکهاستباوراینبرفانون

ازدفاعحقبرایخشونتازاستفادهکهسیاسیپردازاننظریهازبسیاریبرخلافواستمتفاوت

یکراخشونتاو،دانستندمیمشروعراپوسیدهسیاسیهایسیستمبردنبینازیاوخود

کافیاستعمارگررفتن،اونظرپندارد.ازمیاستعماریتقیدازناشیبیماریبرایفرهنگیدرمان

آمیزقهرفرآیندیکازاینکهمگرشدنخواهدترمیماستعمارگررفتنباانسانکرامتوآزادیونیست

150گذر کند.

150Messy Kebede .The Rehabilitation of Violence and the Violence of Rehabilitation: Fanon and Colonialism.Journal of
Black Studies, Vol. 31, No. 5 (May, 2001), pp. 539-562

149Violence and Revolutionary Subjectivity : Marx to Zizek

148

کامو«شورشی»حمایت یک جانبه سارتر از خشونت افراطی  انسان استعمارزده فانون و فرا روی از آن ، واکنش آلبرکامو را بر انگیخت و کتاب
Sartre.Preface.استدادهقرارانتقادموردخودخشونتنقددرراسارترروشایننیزآرنتهنا.سارتربهبودپاسخی to Franz Fanon ’s

Wretched of Earh.Penguin books 1980.
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متن،استداریسرمایهتحلیلنبودنخستوهلهدر،فانونوسارترهاینوشتهدرمهمنکته

نوشتهدر151امپریالیسماز«مارکسیستینئو»نقدواستعمارفرایندبهداریسرمایهازتحلیل

راانگلسومارکسروایتدرپرولتاریانقش،زدهاستعمارملتبهثانیا،یابدمیانتقالآنانهای

میمعتبرومشروعرا،زدهاستعمارملتاخلاقیهایمعیاروهاارزش،اعمالوتمامیدهدمی

شمارد.

ماهیتکهانقلاباتدرخشونتپدیدهبارابطهدرانگلسومارکسهایدیدگاهخلافبر،منباوربه

معادلهاینبیستمقرنهایچپهاینوشتهدر،دانستندنمیانقلابذاتیآنراو،داشتتدافعی

آگاهی»ونقشتهاجمیماهیتوخشونتگردیدتبدیلانقلاباتذاتیخصلتبهوشدهدگرگون

بخشی و بیدار سازی« را پیدا کرد.

جبریتو«گرائیعلم»جذمیتکهاروپائیروشنفکرانازبسیاریدومجهانیجنگپایانازبعد

دررامارکسیسممجدداحیاء،نداشتجذابیتیدیگربرایشانروسیکمونیسمدرتاریخی

دگرگونیچنینپرتودرراروشنفکرانایننظراتمجموعهوبردندپیشمارکسازهگلیبازخوانی

فکری می توان ارزیابی کردکه تئوری واندیشه سیاسی در نیمه دوم قرن بیستم را رقم زدند.

غیربطوروخاورمیانهدر۱۹۷۰و۱۹۶۰هایدههدرهانوشتهاینمستقیمنظریهایبازتاب

مستقیم در حرکت های گروه های مسلحانه در ایران  را نمی توان نادیده گرفت.

نظریهدرمیتوانراچپمنظرازخشونتتحلیلدرفرویدیروانکاویبهبازگشت،اخیرهایدههدر

وشلینگ،کانتآلمانی)آلیسمایدهازایآمیزهبرکهکردمشاهدهزیزکاسلواجنظیرپردازانی

ششدرهائیاندیشه:خشونت»در.زیزکاستاستوارمارکسیسموفرویدیروانکاوی(هگل

مفهوم.بپردازدامروزدنیایدرخشونتتحلیلبهتازهبعدیدراستکردهسعی،«آنسیرخط

،تصوری)لاکنژاکروانکاویگانهسهتنیدههمدرسطوحیاتثلیثبرنوشتهایندراوپردازی

کهزیزکازمنظرخشونتازسطحنخستین.استمبتنیفرانسویروانکاو(واقعیو،سمبولیک

بهبناخشونتازلایهاین.گرددمیمربوطخشونت«»ذهنیسطحبه،استرویتقابلکاملا

بیومستقیمبطورآناتباعمیخواهدبورژوائیدولتکهاستخشونتازسطحیهمان،اوگفته

برخلافوهستندعینیاشکال،خشونتسومودومهایبشناسند.لایهبرسمیتآنراواسطه

وقضائي،آموزشیهایسیستمنظیردولتیمختلفهایدستگاهطریقاز،تصوریخشونت

مکتبدروداشتوجوداسویزیوپلبارانپلهاینوشتهو۱۹۳۰بحراندرآنهایریشهکهاقمارومتروپلرابطهووابستگیتئوری151
بعنوان یک صورتسرمایه دارینه بر تحلیل«وابستگی»نظریه.نظریه مسلط تبدیل گردیدآرژانتینی  به«ده تز رائول پربش»آمریکای لاتین و

زاده و نمود«ضدامپریالیسم»نظریه.بندی مبتنی بر  وروابط تولیدی ، بلکه برتحلیل  مبادله بین جهان اول و سوم ، یعنی متروپل و اقمار استوار بود
نظریه تضاد خلق و.چنین تحلیلی ازرابطه بود و چنین القاء میکرد که  امپریالیسم ، پدیده ای متفاوت از سرمایه داری بعنوان یک شیوه تولید است
یکی از پی آمدهای ضمنی.امپریالیسم نیز رویه دیگری از چنین جداسازی و یکی از آبشخور های اصلی در درک وارونه از تحلیل سرمایه داری بود

چه-که در قالب هیچ تحلیل اقتصادیبود ،«امپریالیسم»درمقابل  سرمایه داری بعنوانبعنوان مناسبات تولیدی متمایز«خلق»این نظریه ، ارائه
دیگری از این تئوری فاجعه، پردازش«راه رشد غیر سرمایه داری»نظریه  ارتجاعی.نمی گنجید-اقتصاد کلاسیک سرمایه داری و چه مارکسی

عواقب آنرا بروشنی می.سرکوب مردم درصورت تنش با کشورهای غربی  توجیه می شددر چهارچوب این تئوری ، هرگونه دیکتاتوری  و.بود
.توان در کشور ما مشاهده کرد
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»خشونتعینیهایلایهشود.اینمیدادهایدئولوژیکمشروعیتآنهابهکنترلیابزار

اشکالدرکهاستسلطهاجتماعیروابطکنندهمنعکسکهاستکردهلانهزباندرسمبولیک«

زبانودارداختیاردرراگفتمانیککنترلتولیدبازابزارکسیچهشود:میبازتولیدماگفتاریزبان

که،خشونتدیگرلایهآرد؟بدستدوبارهرابرآنکنترلامکانتواندمیچگونهگفتماناینتابع

هایآمدپیکهاستاستوارسیستمیک«»یایافتهنظامخشونتکارکردبر،استتربنیادی

زیرینسطحاین.آنهاستزمرهدرامروزدنیایدرسیاسیواقتصادیهایسیستمبارفاجعه

واقعدرایندهد.مینشاننامرعیوانتزاعیبصورتراخودلیکناستواقعیاگرچهخشونت

بروزشکلبهظاهردر،محرکهنیرویبعنوانکهاستخشونتشدهسرکوبمرکزیهسته

،زیزکنظرازکند.میپیدانمودذهنیخشونتبارشرارتومعقولناهایخشونتناگهانی

سنجید.آنبرپایهبایدراذهنیخشونتکهاستایزمینهبورژوا-دموکراتیکجامعهعینیخشونت
152

خشونتومذهب

آنراکهبودلازم،نبودخدااگرکهداشتاظهارکهبودهیجدهمقرندرپیریگناهکار،دانیمی»

آورحیرتآنچنان،استغریبکهآنچهو،استکردهاختراعراخداواقعدرانسانوکنند،اختراع

چونشریریووحشیجانورچنانذهندر،خداوجوداندیشهیعنی،ایاندیشهچنانکهاست

انسان وارد شود.

خودششباهتوصورتبهرااو،باشدآفریدهاوراانسانوباشدنداشتهوجودشیطاناگربنظرم

آفریده است«

153آلیوشا گفت : » یعنی  درست همانگونه که  خدا را آفریده است ؟«.

کهزیستیدوگانگیایندر.اندِخویشخویشتنازانسانذهنیتصویردو،خداوشیطاناسطوره

شکخردوهوشمندیازانتزاعیتصویریشیطان،اوستهستیتکویندرانسانحیوان-بیان

قدرتبرابردرتردیدوشککهاستزمانبیقهربرهنهِپدیده،سمبلخداوندوآدمیانمیاندرآمیز

ازتمثیلیبصورتآدمتصویر،آفرینشدرپدیدهترینرمزآلود،خیالیجهاناین.درتابدنمیبررا

دیگردرجانورانهمههمانندغریزیموجودی،بهشتدرمتصورانسانیکسواز؛خداستصورتِ

وآگاهیخودتنیدگیبهمیعنی،خداازایگسترهاودیگرسویوازاستمعرفتفاقدطبیعت،

واگر خدائی هم وجود نداشته، به ولتر است که میگفت توده مردم احتیاج به مذهب دارنداشاره داستایوسکی به گناهکار پیر.برادران کارامازوف153
.باشدباید آنرا اختراع کرد

152Slavoj Zizek. Violence : Six Sideways Reflections. Picador. New York.2008
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بهشیطانبنامدیگرآفریدهطریقازآگاهیانتقال،دیگردوگانگیدر.اوستمادیتجسمدرقدرت

.دراستبیروندنیایبهنسبتانسانمعرفتبودنمتاخروعدندرباغممنوعهازمیوهخوردنبااو

زیرا،استاجتماعیرابطهدریکخودبهانسانمعرفتبیانشیطان،آفرینشرازآلودِتصویراین

آگاهی در فردیت زاده نمی شود .

بایدآندربرابرکهاستقدرتمفهوم154دراستعلاءخدا«لویاتانبازیحال»عیندرآفرینشقصه

قدرتسویازانتقامبهباتهدیدوهاممنوعهفرمانباآفرینش.افتادزانوبهستایشوکرنشبه

درآگاهیورنججهنمیعنی،زمینبهآدمطرددرنگبیعقوبت،فرمانیناکیفروگرددمیآغاز

آلودیمهتصویرباما،شیطانوانسانوخدایاسطورهدراین155است.غریزیزندگیبهشتِبرابر

از تکوین اقتداردر میان  انسان ها در زمین روبروهستیم.

برمعینیمهار،عرفواندیشیمصلحت،بناگزیرکهزمینیهایحکومتتریناستبدادیبرخلاف

کاربرد خشونت می زند ، در مذهب حوزه فرمانروائی مطلق ، و اطاعت مطلق است.

اسطوره،استشدهحکآنرویبرخدانامکهمکانوزمانبیتصوریِومجردجهانایندر

ایکرانهومشخصبعٌدیفراسویخشونتو،استآغشتهخونبه،قدرتتمثیلخدابعنوان

هر؛کنندمیتعیینآنراشکلودامنه،تصوریخدایِپریشِروانزمینیمتولیانتنهاواستمعین

جهانوزمانهبرنیزقدرتتاریکیِ،استکردهپیداسیاستدرایبرجستهنقشمذهبکهزمان

ازبیرونبهخردآندرکهاست«چکیدهخونگلشاخِاز»حافظکلامبهواستافکندهسایه

بیاطاعتدشمنِ،خِردجانمایهآنیعنی،تردیدزیرا،استشدهراندهانسانیفهمدایره

جاودانهرنجِکیفر،انسانمحدودهستیبرصفحهالهی،عدلترازویدرواستمذهبدرپرسش

در دوزخ را نوشته است .

خشونت در مذهب را می توان در سه مقوله عمده مرتبط با هم طبقه بندی کرد:

حیاتدرتمامراآدمفرزندانسرنوشتکه،بهشتدرآفرینشقصهدراولیهگناهارتکاب،نخست

راقدرتایدوئولوژیعامشمای،مذهبدرخشونتکهگفتتوانمیزند.میرقمآنانزمینی

وتریندیرپاو،کندمیسنگینیآدمیانذهنبرفرازمینیاستعلائیدرکهکندمیریزیپی

طلبراپرسشبیاطاعتکهاستمتفکرحیوانبعنوانانسانبرابردرمذهبابداعترینخطرناک

می کند.

:به.رک.می شود«لویاتان»کارل اشمیت ، به نقل از مارتین لوتر می نویسد که خداوند هر روز چند ساعت مشغول بازی155
Karl Schmitt : Hamlet or Hecuba : The Intrusion of Time onto the Tragedy.Telos Ltd. UK.2009

ترجمهدر.رسانندنمیدقیقبطورآنرامفعوم،ذهنیتصعیدیااستعلاءکههرچندام،بردهبکارsublimeدربرابررااستعلاواژهدراینجامن154
.دوجلدی حمید عنایت از استیس در باره فلسفه هگل ، واژه برآینجیده نیز بکار برده شده است  که  شاید برای خوانند فارسی جا  واژه افتاده بنظر تیاید
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بودههمراهبیرحمیوخشونتوجنایتارتکابباقومیدربینآنانپذیرشکهپیامبرانظهور،دوم

کردهتحمیلقومیبرراخودآئین،کشتاروقتلضرببهپیامبرانهمه،ادیانتمامیدر.است

،دهدمیراسلاحبابازگشتوعده،عروجهنگامبهخوداماصلجپیامبراین،مصلوبند.مسیح
شمشیر.قدرتیافتنمیقدسیپیامبرنامهرگزمسیحشایدکنستانتینشمشیربدونو156

کنستانتین ، به مسیح هویت ملکوتی فرا زمینی جاودانه داد .

ودهندمیوابدیزمانیفراخصلتپیامبرانکرداروآفرینشاسطورهبهکهمقدسمتون،سوم

وتوراتاز،مقدسشود.متونمیمذاهبتمامیدربعدیهایخشونتبروززمینهآنهاآزتفسیر

ازجنایاتاینقداستوقتیخداست.بنامجنایتوخشونتمکررروایات،قرآنتاگرفتهانجیل

تزریقعادیمردمذهنیتبهمسجدوکنشتوکلیسانظیرمذهبیافتهساختارهاینهادطریق

آنگسیختهلجاماشکالدرخشونتبروزمنتظر،جوامعبحرانیهایدورهدرتوانمی،شودمی

بود .

برهنههستیبرآگاهیوماراغوایبهممنوعهمیوهخوردنبدلیلحواوآدمآفرینشافسانهدر

راندنوآدمخلقتبا،عدنباغدرواحدخدایشوند.میراندهازبهشتخداوندیبارگاهازخود

میمواجهزمیندرآدمفرزنداندربینرقیبخدایانپرستشچالشبا،خودخاکیزمینبهاوبعدی

متونوپیامبرانزبانازمذاهبتمامیدرکهانگیزدمیبررااودائمیغضبوخشمکهشود

تردیدبیعقوبتکهاستمطلققدرتبرابردرچالشهمان،شٍرکشود.میبیانآنانمقدس

بلندکوهیاوکنمنشریکبیقدرتازاطاعتنهد.یامیزمینیانساندربرابرراهاآسمانخدای

را با همه سنگینی خود بر سرت خواهم کوبید.

تصوریجهانکهزمینیدنیایواقعیتازاستبازتابی،آفرینشافسانهنبوغاین،اولیهگناه

مطلقانتزاعیشکلقدرتایدهآندرکهدهدمیوارنشانچکیدهراانسانوقدرتروابطازموازی

ایندراست.انسانداوطلبانهتسلیمدرقدرتمکملِبازوی،اولیه«»گناهایدهگیرد.میخودبه

وشمردهدشمناستنهفتهممنوعهمیوهدرکهراخودپنهانرازبرانسانآگاهیخدا،اسطوره

شکمرویبرجاودانهخزیدنبهمحکوم،بودهآگاهیبهانسانیابیدستاینوسیلهکهرامار

فروترمرتبهبهاستیافتهدستممنوعهرازاینبرکهرافردینخستین،حواو157کندمیخود

رمزعدنباغهماندرراجنسیتیرابطهیکخداوند،وسیلهباینکهیابدمیتنزلمردبهنسبت

ماربهخداخداوند»و«بودترهشیار،بودساختهخداکهصحراحیواناتهمهازمارو»:۱۴و۱هایآیه.سومباب،عتیقعهد.مقدسکتاب157
بهائم و از همه حیوانات صحرا ملعون ترهستی ، بر شکمت راه خواهی رفت و تمام ایاماز جمیع(یعنی اغوای حوا)گفت چونکه این کار را کردی
«.عمرت خاک خواهی خورد

دست غیب آمد و بر سینهمدعی خواست که آید به تماشگه راز:استعاره مار در قصه آفرینش  مدام در زمان تکرار میشود و این شعر حافظ که
:دیگری از حافظ باز بر همین مضمون استشعر.نامحرم زد ، و این نامحرم کسی جز مردم زمانه نیست

.گفت آن یار کزو گشت سردار بلند   جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد
بیاد آرید وضعیت ژولین آسانژ و  یا چلسی منی و اسنودن در زمان ما را ، و این گفته گوبلز را که حقیقت دشمن دولت است

، من با شمشیر باز خواهمنپندارید که من برای برقراری صلح در زمین باز می گردم: »خطاب به حواریون خود می گوید«شام آخر»مسیح در156
۳۴آیه.متاانجیل.جدیدعهدکتاب.«گشت
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در158دهد.میتسریآدمذریهبیندرمقدسدرمتونپیامبرانزبانازآنراسپسوکردهگذاری

نیزبهشتبهانساندوبارهبازگشتوعدهواست«مردانه»کاملاابتداهمانازآفرینشقصهواقع

میراچشمسیاهوتنسیمینزنانبامومنینازپذیرائیوعدهخداوندواستمردسالارانهکاملا

مذهبدرولی،استتاریخی-اجتماعیفرآیندیکبلکهبیولوژیکنه«»جنسیتاگرچه159دهد.

پیمردسالاریبرپایهخدابهشتوساختارآفرینشقصهتمامیوکندمیپیداایدولوژیکشکل

نمایشبهراغریزیکاملاموجودیبهانسانتنزل،بهشتدرمردسالاریایناست.شدهریزی

ازپیشبهاستبازگشتیزندگیشیوهنظرازواستنکردهتمدنبهگذریهنوزکهگذاردمی

طرد آدم از بهشت و هبوط او به کره خاکی .

رنجودرد،،جنگعدالتیبی،جهانهایبختیبدتمامیکهگویدمیمابهاولیهگناهاسطوره

شدهآفریدهگناهکاربشر.استبودهخداازبهشتدرآدمنافرمانیبدلیل،مرگوبیماریفقر،و

و تا هستی عالم باید فرزندان آدم به خاک افتاده و طلب آمرزش و شستن گناهان خود کنند.

نیستفهمقابلوآورند،میهدیهخدارضایتجلببرایآدمفرزنددوکهقابیلوهابیلداستاندر

وپذیرفتهراهابیلهدیهخداوند،داردخودبندگاننذریوهدیهبهاحتیاجیچهنیازبیخدایکه

،رساندمیقتلبهراخودبرادر،تبعیضاینازخشمگینقابیل،کندمیردراقابیلهدیه

اینپرسشانگیزد.میبررابرادرحسادتکهگذارتبعیضوبیدادگرخدائیازدلیلبیخشونتی

است که اگر خدا تبعیض روا داشته است ، چرا باید برادر خود را کشت؟

روابطگیریشکلاینکهنخست:میکندحملرامذهبدرضمنیاشارهدو،قابیلوهابیلقصه

زمینفرمانروای،جنایتپیروزِ،اینکهدوم،استآغشتهقهربهاجتماعیکبصورتهاانسان

بناروموسورمومولوس.استیافتهانعکاسنیزمذهبیغیراساطیردرکهاستتمدنوبنیانگذار

160بر افسانه های رم باستان روایت غیر مذهبی از همان قصه هابیل و قابیل را بیان می کند.

برطبق افسانه های روم باستان ، رومولوس و روموس ، دوبرادر توام و پسران مریخ بودند ، که به سبب خطای مادر ، گهواره آنان به آب انداخته160
که برادران بزرگ شدند ،هنگامی.و ماده گرگی به دو کودک شیر دادتا از مرگ رستندگهواره در نقطه ای دیگر بر ساحل افتاد.شد که جان بسپرند

به چند.قبیله ای ظهور پیامبر اسلام ، بسیار برجسته تر از دیگر ادیان ابراهیمی استاین رمز گذاری جنسیت در اسلام ، با توجه به شرایط زندگی159
:اشاره کرد که تا حد اروتیسم مرد قبیله ای پیش می روددر مورد زنان بهشتی می تواننمونه از متن خود قرآن

(صسوره۵۲آیه)"اترابالطرفقاصراتعندهمو"

(و نزد آنان دوشیزگان هم سال چشم فرو بسته هستند:ترجمه)

سوره۳۷و۳۶و۳۵...۲۳و۲۲آیه)"اتراباًعرباً،ابکاراًفجعلناهنانشائاًانشأناهنانا....المکنوناللولوکامثال،عینحورو"
(الواقعه

(ایم و همسر دوست و و هم سالما آنها را کاملاً زیبا آفریده ایم  و باکره آفریده...و حوریان چشم درشت که مانند مروارید نهفته اند:ترجمه)

(آلنبأءسوره،۳۳آیه)"اتراباًکواعبو"

(و دختران نارپستان هم سن:ترجمه)

تواشتیاقوزائیدخواهیفرزندانالمباوگردانمافزونتراحملوالم:گفتزنبهخداوند»:۱۷و۱۶آیات،سومبابآفرینش،سفر.مقدسکتاب158
علیقوامونالرجال:شودمیتکرارمضمونهمین۳۴آیه،نساءسوردرنیزقرآندر«.کردخواهدحکمرانیبرتواووبودخواهدشوهرتبه

(.مسلط هستند بخاطر اینکه  خداوند بعضی را علیه بعض دیگر برتر شمرده استمردان بر زنان.)النساء بما فضل الله بعضهم علی بعضا
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راپنهانینکتهدوکه،میشودتکرارمقدسمتوندردیگریهاینامواشکالبهبرادرقتلروایت

اینونداردآدمفرزندانبامساویرفتارخداونداینکهنخست:سازدمیاشکاراسطورهایندر

ناشیخداخواستوارادهازوداردرامذاهبتمامیدرهاانساننابرابریتوجیههایزمینه

میگردد . ثانیا ، ارتکاب جنایت با رقابت  در جلب نظر و  رضایت خدا یا مرکز ثقل قدرت مرتبط است  .

هنا آرنت می نویسد :

قابل..رشدیاتحولنوزدهمیقرنمفهومباکهداردحقیقتیبهاشاره،161طبیعیوضعتصور»

آنازپسهرآنچهباگوئيکهاستبدایتیوآغازمستلزمطیعیوضعفرضیهکه…زیرانیستدرک

انقلابپدیدارباآغازمسالهمناسبتاست.شدهجداازهمنشدنیپرشکافیبااستآمده

کهایبگونهماستتاریخایافسانهآغاز،خشونتوبدایتبیننزدیکبستگیگواه.استروشن

روموسرومولوسوکشتراهابیلاست.قابیلآمدهرومویونانمآثردرهموتوراتروایاتدرهم

نیست.نخستینپذیرامکانتعرضوخشونتبدونآغازیهیچکههمانگونهبودخشونتکاررا.آغاز

امرخواهوباشدافسانهخواه،استرسیدهثبتبهعرفسنتدریامقدسکتابدرکههائیکار

حکایتومحکماستعاراتساختنبراینادرموارددرتنهاآدمیاندیشهکهقدرتیبا،تاریخیواقع

هرگونه:کهبرساندراپیاماینتاپیمودراتاریخدرازراه،یابدمیدستبدانصادقهمیشههای

کهمعناستاینبیانطبیعیوضع..اصطلاحاستآمدهبرادرکشیازبگنجدبشرتواندرکهبرادری

162» در ابتدا جنایت بوده« منتها به لسانی که از لحاظ نظری پاک و پیراسته شده است«.

وکنیسهوکلیسانظیرمذهب،یافتهسازمانهاینهادبهپرستشهایتوتمنخستینازگذر

گذریمذهبیمتونوروایاتدرجامعهوقدرتروابطگذاریرمزومذاهبتمامیدرمعابدومسجد

ایناند.بودهآنهابهبخشیدنآسمانیجاودانهخصلتووقفهبیخشونتوجنگبرآیندوپرتنش

فقطنهجامعهافرادازانگلیوغیرمولدهایلایهازمراتبیسلسلهآمدنبوجودبابودههمراهفرآیند

بودهسیاسیقدرتهاینهادازایمولفهبعنوانبلکه،منزویصورتیبهوهانهاداینبرحول

ازتصوریبازتابکهمیبردنامدولتایدوئولوژیکهایدستگاهبنامهانهاداینازآلتوسر.لوئیاست

درجادواعمالدررامذهبمنشاءوبر،ماکس163دارند.مادیهستیوبودهزندگیواقعیشرایط

بعنوانکهپرداختخواهدمتونیایندرخشونتنمایندنبهتنهاحاضرنوشته164.میدانداولیهجوامع

متونی آسمانی عرضه شده اند.

164Donald Mcintosh .Weber and Freud : On the Nature and Sources of Authority
American Sociological Review, Vol.35,No.5 ( October 1970) pp.901-911

163Louis Althusser :Ideology and Ideological State Apparatuses
۲۲-۲۱صفحات.وندبولاداللهعزتترجمه«انقلاب»:آرنتهنا162
State.بشراستزندگیدرتمدنپیشمرحلهبیانکهاست،هابستوماسفلسفهدرقراردادتئوریمبنایکه161 of Nature

این داستان نیز همانند حکایت قتل.خواستند شهری بنا کنند ، اما در میانشان جنگ در گرفت و رومولوس  روموس را کشت و سپس شهر رم را ساخت
.ترجمه عزت الله فولادوند.هناآرنت، نوشته«انقلاب»رجوع شود به.هابیل به دست قابیل ، نماد سر آغاز جنگ و برادر کشی در میان آدمیان است

.۲۱صفحهدرمترجمپانویس
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هزارانظهورکانونوتمدنظهورهایگهوارهنخستیندرروایاتترینکهنازیکییعنی،تورات

چندمرحلهازگذاردهد.جدالمینشانراخشونتومذهبآغشتگیازروشنتصویریپیامبر،

وآسمانیالوهیتدرکهزمیندرسیاسیقدرتدرتمرکزازاست،بازتابیخدائيتکبهخدائي

ازاستانعکاسیآسماندر«لاشریکخدایو»شودمیپوشیدهایدوئولوژیکوهمازایهاله

قدرت استبدادی متمرکز که وجود هیچ شریکی را نمی پذیرد.

فرمانوطاعونکردننازلآمادهکهشویممیمواجهقدرتقدرخدایاینباخشونتعبریروایاتدر

کشتار است :

قومآنان165آوردند.رویموآببادخترانزنابهآنان،نمودنداقامتشطیّمدراسرائيلکههنگامیو»

میسجدهایشانخدایانبهومیخوردندقومپسکردند.دعوتخودخدایانهایقربانیبهرا

بهخداوندشد.وانگیختهبراسرائیلبرخداوندخشموشدندملحقفغوربعَلبهاسرائيلکردند.و

تابکشداربهآفتاببرابردرخداپیشگاهدرراایشانوگرفتهراقومروسایتمامیکهگفتموسی

راخودکسانکهازشماهریکگفتاسرائيلقاضیانبهموسیبرگردد.واسرائیلازخداوندخشم

به بعّل فغور ملحق شده بودند ، بکشید«.

.۵تا۱.آیات۲۵باباعداد.سفر.عتیق.عهدمقدسکتاب

حکماجرایبرایرامٍدیانیزنیکواسرائیلقومازمردی،پنجموبیستبابازروایتدومیندر

جمعآنمقابلدرکهاسرائیلقوموموسیچشمانبرابردروبرندمیچادریداخلبهخداوند

دروگرفتهدستبهاینیزه،دیدرااینچونکاهنالعازارٍابنفنٍخاس»میکردند،گریهوشده

»وفرونشستهخداوندخشم،قصابیعملاینازبعد«.کردفرواسرائيلیمردوزنآنشکم

بنیازمراغضب،کاهنهارونالعازرابنابنفنخاس:گفتوکردهخطابراموسیخداوند

آنازجاودانهکاهنیوکنممیتفویضاوبهراخودصلجعهدمناینکبگو..پسبرگردانداسرائيل

.۱۴تا۶آیاتبود«.خواهداشذریهواو

شدهاعمالمجازاتوخواهخودبسیاراستموجودی،میشودتصویرتوراتمتندراینکهخدائي

»سٍفردرشدهبیان.خشونتبربرمنشوخشناستمجازاتی،خواهخودخدایاینارضایبرای

واستبودهنیزجاریاسلامومسیحیتدرجملهاز،مذاهبتمامیدرسنتگفتمیتواناعداد»

آگاهیضمنکهخدائياینبهمطلقوفاداریجهتدرخشونتیچنیناینکهنخست:هست

مذهبهربهنسبتاینکه.دومشودمیتوجیه(فوقمتندرموآبخدایایدیگر)خدایانبوجود

میگذاریرمزراجنسیتیتبعیضرابطهیکاینکه.سومکندنمیتحملآنراودارددشمنیدیگری

.شمرده می شد«جنسیگناه»در بین موابی ها ، رابطه جنسی ، به معنی عبادت و پرستش باروری بود و بنابراین رابطه بازنان قومی دیگر165
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خدایيپرستشطرحهمچنیناست.نبودهفارغآنازمذهبیآئینهیچومقدسکتابهیچکهکند

میکنداضافهبرآننیزرادیگریممنوعیتحوزهوحریمدیگر،قومیاززنیباجنسیرابطهدردیگر

پیوند،حسودونظرتنگخدایمیگردد.اینتبدیلپرستینژادازاشکالیبهتاریخسیردرکه

دروداندمیخودپرستشازعدولمعنیآنرابهوتابدنمیبرراموابزنانباهااسرائیلیجنسی

کند..همینمینازلسرشانبرطاعونواستممنوعهمرزاینازعبورایندرسنگینمجازاتپی

کشتارفرمان،یهودقومخدای،یهوهودهدمیرخکراراّنیزیهودقوممهاجرتزماندرداستان

کند.درمیراصادرفغور)بعل(آنهاهایگاهپرستشنابودیوکنعانشدهفتحسرزمیناهالی

تمامیکههستیممشابهیکشتارشاهدما،۴۰تا۲۰آیات،هیجدهمبابدر،پادشاهانکتاب

ازیکیبگیریدورابعّلانبیای،گفتایشانبهایلیاو»:میرسندقتلبهکرمّلکوهدربعّلکاهنان

آنجادرراایشانوآوردهفرودقیشوننزدراایشانایلیاوگرفتندراایشانپس.نیابدرهائيایشان

کشتنکهشود.میتکراردوبارهفغوربعلداستان۲۸آیه،۱۰۶بابدرمزامیرکتابدر166کشت«.

انجامیهوهخدائيتکتثبیتبرایهاجنایتاینهمه167نامد.میپروردگارعدالتآنجاراکاهنان

،خدایانپرستشتنوعاند.کردهطیرامشابهیراهالزامانیزدیگرمذاهبهایروایاتمیگیردکه

نگرفتهانجامدیگرمذاهبخونینسرکوبباجزخدائیتکتحمیلیاتثبیتکهدهدمینشان

یهودیانشکستشود.بامیتکرارنیزدیگرمذاهبدرکهنیستبیشقصهیکگوئیواست

ازعبورکهگفتمیتوانبابلبهآنهاحاکمطبقهتبعیدومیلادازپیشششمقرندرهابابلیتوسط

پرستیبتبهدیگرمذاهبتلقیوخدائیتکمرحلهبهیهودقومبیندردیگرخدایانسرکوب

میسنگینینیزخدائیتکمرحلهایندردیگرمذاهبخدایانوجودسایهولیاست.گرفتهانجام

تبدیلاهریمنبهغیرخدایانومیشددستکاریبایدنیزخدایانشناسیهستیدربنابراینوکند

هراسواحد،خدایپیامبرانطرفازجانبیهایبتکردنمسخرهبرغم،اینهمهباگردیدند.می

آئینطریقازکهاندنهفتهواقعیهایقدرت،هابتاینپشتدرزیرامیماندباقیهمچنانآنهااز

کهآیندمیبشمارواحدخدایاینبرایخطریوکنندمیکنترلراواقعیزندگیآنها،پرستش

دیگرهایآئینعلیهوقفهبیجنگاینروازاندازند.چنگاومشروعیتوانحصاریاقتداربرمیخواهند

پیرواننمائیاهریمنجزآمدیپی،دیگرتصوریخدایانعلیهیابد.نبردمیادامهپرستیبتبنام

،باشندداشتهباورواحدیخدایبههمهکهنبودکافینداشت.من«دینجز»دیگریادیان

میخلقرادیگرخدایانپرستشالزاما،کردندمیزندگیدرکنارهمکهمردمانیقومیمرزهای

طبقاتبیندرمذهبیمتونتفسیر،آمدبوجودشارلمانیامپراتوریبامسیحیاروپایوقتیکرد.

مسیحیباوراندیندرونبهراپیشینهایدورهدرخدایاننبرد،اجتماعیهایگروهایواقوامو

دروندرمذهبیفرَِقگیریشکلداد:رخنیزاسلامدروندربعددورهدرکهفرآيندیکرد،منتقل

هریک از این مذاهب.

۲۸و۲۷هایایه،مزامیر.جدیدعهدکتاب167
۵۶۳-۵۶۲صفحات.پادشاهاناولکتاب.عتیقعهد.مقدسکتاب166
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خدائیتکخشونت،رمامپراتوریآخرهایدوردردیگرخدایانپرستشیامشرکیآئینافولبا

خودعلیهبارایندیگرآئینیپرستشتحملیبیکهکندمیبازراجدیدیجبههمسیحی

درجادوگرانتعقیبازوسیعیدایرهکه،مسیحیتدربدعتیارفض:شودمیمتوجهمسیحیان

هر:میگیردبردرآنراوبعددینیاصلاحاتعصردرمذهبیهایجنگخشونتتاوسطیقروناواخر

آتشهایشعلهبهباید،مسیحخدایبناموشدهنامیدهارتداد،رمکلیسایازمتفاوتتفسیری

سپرده می شدند .

تکوینبارا«خدائيتکبارِخشونتمیراث:قابیلنفرین»خودتحقیقیاثردر،شوارتزرگینه

بهخودتعلقحساز،خاصخدائیپرستش،شوارتزتحلیلدر168داند.میمرتبطجمعیهویت

گرهجمعیهویتگیریشکلباذاتاخشونتعملکهنویسدمیاونیست.جداخاصگروهی

خطودیگرانازخودتفکیکوانگاریجدامستلزم،خاصجمعیتصورهویتفرآیندزیرااستخورده

آنفقطخشونتدهیم.میانجامماکهاستخشونتعملترینبنیادیمعنیبهو،مرزکشیو

یعنی،آنستبرمقدمخشونتبلکه،شویممیمرتکب““دیگریبهنسبتماکهنیست

وکافرایده،«دیگریتصویر»ابداعایندراست.نهفته“دیگری“ایدهابداعدردقیقاخشونت

دردشمن«»ایدههمانایناست.کردهلانه“غیرما”علیهخشونتبهدادنمشروعیتودشمن

وجودنیزتوتالیترهایرژیمتمامیدرکههاستنازیدادنحقوق،کاراشمیتحقوقیفلسفه

همانگونهوکندمیحملرامذهبگرایمطلقاندیشهازباری،توتالیترحکومتهرزیرا،داشت

که خود کارل اشمیت نوشته است :

بدلیلکههستند،الهیاتشدهسکولارمفاهیم،دولتجدیدتئوریدرجدیدمفاهیمتمامی»

یافتهانتقالدولتتئوریبهالهیاتازخودمندنظامساختاربدلیلنیزومفاهیماینتاریخیتکوین

گردیدهتبدیلدولتتئوریدرقدرتقَدرقانونگذاربهالهیاتدرمطلققادرخدای،مثالبعنواناند.

169است«.

باهمتنگاتنگیپیونداسرائیلقومجمعیهویتوخدائیتک،انجیلدرکهاستباوربراینشوارتز

خویشاوندی،سرزمین،وپیمان،عهدموضوعاتبررسیبهجمعیهویتمسالهبارابطهدرودارند

رابطهاینازدیگرانگذاردنبیرونوآنانخداییهوهبااسرائیلقومانحصاریرابطهمیپردازد.ملیتو

هویت،سازدمیممنوعراقوماینازبیرونباازدواجکهقوانینیوموعودارضتملک،خدابا

منمردمشمااگربودخواهمشماخدایمن»شود:میتضمینخدواوندتوسطآنانانحصاری

.170باشید «

۳۳آیه.امسیباب.نبیارمیاءکتاب170
169Carl Schmitt. Political Theology.MIT Press 1988.p.36
168Regina .M.Schwartz : The Curse of Cain: The Violent Legacy of Monotheism.University of Chicago Pres.1997.p4
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بکارگیریتوجیهبرایبودهابزاری،مسیحیتبدستانقدرتدستدرانجیلمتنگویدمیشوارتز

171است.یافتهانتقالغربمدرنناسیونالیسمبهخودشدهسکولاردرشکلکهخدابنامخشونت

هاملت:کردوصلآسمانملکوتبهراخودمشروعیتسرعتباخودظهورباناسیونالیسم

ازنیزنظامیهایجنگوسازیمستعمره،ملیمرزهایپس،خداوندگارندارادهازناشی

172خواست پروردگار بر میخیزند.

پردازدمیاجتماعیروانشناسیوآنهاصرفشکافیبازبهانجیلمتونازشوارتزبازخوانیاگرچه

، لیکن تحلیل شوارتز از پدیده تک خدايی ، می توان گفت همچنان فرآیندی جاری در زمان ماست.

یافتهسازمانقهروداریسرمایه

ونهدارمتمرکزداریسرمایهمناسباتدرقهروجودمحدودِزاویهازمن،نوشتهازبخشایندر

تاریخیبندیشکلیاوتاریخیااقتصاددانشپژوهشزیرا،داریسرمایهتاریخیوعمومیمطالعه

خودویژهتخصصآنهاازیکهرواستخوردهپیونداجتماعیدانشازمتفاوتیهایباحوزهسرمایه

مطالعهیکبهداریسرمایهدرقهرمطالعه،نیزهاآنهاازگرفتنیاریبدونولیطلبند.میرا

وتاریخیشرایط،داریسرمایهنظاممتندرقهرازشکلیزیراهر،شودمیتبدیلانتزاعی

تلاشگیرد..بنابراینمیخودبهمتفاوتیاشکالومیگیردبردررامتفاوتیاجتماعیوسیاسی

کرده ام که بر زایش خشونت با ماهیتی نوین و اشکالی گونه گون در آن تاکید ورزم .

از،داریسرمایهجامعهدراقلیتیکتوسطاجتماغیهایثروتمازادتصرفوکنترلمبنای

بنابراینواستمتفاوتکاملافئودالیهاینظامیاوبردگیبرمبتنیجوامعهایبندیصورت

درقدرت،مثالبعنوانکند.میفرقکاملاداریسرمایهپیشجوامعباآندرنیزخشونتاشکال

هالژیوننگهداریبرایبردهکارنیرویکهمنابعیازبرداریبهرهوسرزمینبرکنترلازباستانرم

زمینداشتنبرپایهافرادقدرت،جامعهدرفردیسطحدرگردید.میناشیداشت،حیاتیضرورت

وبیشترزمیننیازمندباستانرمبقای،بنگریمآنبهسیستمیکمنظرازاگربود.استواربردهو

توانستنمیدیگرنیزرم،باشدموفقیامپریالیستتوانستنمیدیگررموقتیبود.بیشتربرده

ازبود.آنبقایشرطبیشترگیریبردهودیگرانهایسرزمینتصرفزیراباشدداشتهداشتهوجود

اینرو فرو ریزی امپراتوری رم دلایل ساختاری داشت .

.نامیدخداوندخواستآنرابوشجرجکهراعراقبه۲۰۰۳سالدرآمریکانظامیحملهآوریدبیاد172

بر روال مشابهی ،  منشاء نظریه های اقتصادی جدید را در الهیات  ، بویژه در گذر از«مذهب و عروج سرمایه داری»بنجامین فرید من ، در171
اندیشه های سنت اوگوستین وکالون در مورد تقدیرگراائي می بیند و می نویسد که اقتصاد آنگونه که ما می شناسیم ، هنوز دانش جوانی است ، لیکن

:رجوع شودبه مقدمه.اندیشه های مذهبی در خاستگاه علم اقتصاد همیشه حضور داشته است
Benjamin M.Friedman .Religion and The Rise of Capitalism.2021

“Published in the United States by Alfred A. Knopf, a division of PenguinRandom House LLC, New York, and
distributed in Canada by Penguin Random House Canada Limited, Toronto.”
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طریقازکهاشرافباپادشاهپیوندحفظتوانائیدرفئودالپادشاهانقدرت،سیستمیکبعنوان

تملکبا،فئودالاشراف،مقابلدرگردید.میتامین،بودخوردهگرهآنهابهسرزمیناعطای

وجلالپرزندگیتوانستندومیکردهمسلحراخود،شدمیتولیدهاسرفتوسطکهثروتی

جبروتی داشته باشند و در مقابل  خدماتی به پادشاه انجام دهند.

،بردهنظیرملموسیاشکال،دراجتماعیهایثروت،داریسرمایهپیشمناسباتاینهردویدر

نشانراخودباشکوههایقصریاومسلحنیروهایداشتناختیاردرونیز،وجواهراتطلا،زمین

جنگدراتحادیاوپیچیدهمراتبسلسلهوخونیروابططریقازنیزثروتمندانبیندادند.روابطمی

رویبرکارایبربیشترافرادوبیشترزمینبهنیاز،بيشترقدرتداشتنبرایشد.میحفظها

زمین بود.

دگرگونرااجتماعیهایثروتتصرفنحوهازمافهم،داریسرمایهدراجتماعیقدرتسرشت

بهآنکارکردوداردکنترلآنبرجامعهاقلیتچگونهوداردشکلیچهسیستمدراینثروتساخت.

ومادیاشكالجامعههایثروتنمودکهداریسرمایهقبلماجوامعبرخلاف؟استصورتیچه

کهاستنهفتهپولمجردشکلدراجتماعیثروت،داریسرمایهسیستمدر،داشتندملموسی

اهمیتداریسرمایهدرنظامهنوززمیناگرچه.میبردنامسکولاردنیایخدایبعنوانآنازمارکس

سیستمدرما،ازاینرودارد.قرارپولبهآنشدنتبدیلظرفیتدرنهایتازمینارزشولی،دارد

نیزوکوچکاقلیتیکتوسطاجتماعیهایثروتتصرفنحوهازتریپیچیدهاشکالباداریسرمایه

173نمود پیچیده تر  قهر در آن مواجهیم.

وشودنمیخلاصهبرهنهقهرگیریبکاردرونداردواحدیچهرهنیزداریسرمایهدرخشونت

دلیلپرداخت.بهرابطهایننگهدارندههایمولفهدیگرازمنفکوانتزاعیبصورتآنبهتواننمی

آندرپنهانوقهرمستقیمخشونتاشکال،داریسرمایهجوامعدرزندگیساختارهایپیچیدگی

گرفتهخودبهتریپیچیدهابعادنیزآنتکاملوگسترشازگامیهراست.ترپیچیدهوترگونگونه

است و در هر مرحله ای بُعد تازه ای از خشونت بر آن افزوده شده است.

سرمایهمنشأ،مارکستعبيربهدارد.راخودآفرینشافسانهمذهبهمانند،سرمایهگیریشکل

ابتدادرکهگویدمیمابهکلاسیکاقتصاد.استمذهبدراولیهگناهشبیهکلاسیکاقتصاددر

در.مصرفپروتنبلدیگرگروه،جوصرفهوکوشسختگروهی،داشتندوجودمردمازدوگروه

اینولیافتادند.فقربهدیگرگروهوبیندوزندایسرمایهجوئیصرفهباتوانستنداولگروهزمانطی

174فانتزی آفرینش سرمایه ، روایتی ضعیف تر از قصه آفرینش مذهب ارائه می دهد.

بهمین ترتیب.افزایش یافت، در یک روز تنها بیش از سیزده میلیارد دلاردر بحران فراگیر ویروس کرونا ، ثروت جف بزوس، بنیانگذار آمازون174
و صرفه جوئی نمی تواندهیچ منطق سخت کوشی.ده ها سوپر میلیاردر دیگر در جهانوبود افزایش ثروت بنیانگذار فیس بوک و ایلون ماسک

تواند در یک ساعتنمیهمچنین هیچ انسان سخت کوش و صرفه جوئی.توضیح دهنده چنین افزایش نجومی ثروت یک فرد در یک شبانه روز باشد
و مارک ژوکوبر و ایلون ماسک را در یک بازگشت فرضی زمان در یک فیلم هالیوودیاگر امثال جف بزوس.یک میلیارد دلار در آمد داشته باشد

به عصر کشف قاره آمریکا توسط کریستف کلمب برگردانیم و باز فرض کنیم که هریک از آنها با عمر پانصد ساله بیشتر از عمرِ نوح با سخت کوشی

173.Erica Schoenberger Nature ,Choice and Social Power.Routledge .London and New York 2015.Introduction

107



باقياسدرکهاستسرمایهوکارمبادلهدرآزادبازاردریکآزادانسانوجودفرض،دیگراسطوره

،همیشهبازارکارکرددردولتمداخلهبودند.استوارمستقیمقهربرفئودالیوداریبردههاینظام

وجودنیازمند،خودفعالیتتداومبرایهربازاریزیراهست.وبودهبازارکارکردبرایضروریشرط

»شبیهبازاروآشفتهیک،دولتمداخلهبدونبازارمیکنند.وضعهادولتراقوانینواستقوانین

،«قرارداد»بهمربوطقوانینوجودبدونآیااست.اقتصادحوزهدرهابستوماسطبیعی«وضعیت

قهربازویوجودوکنندمیوضعهادولتنیزراقوانینباشد؟داشتهکارکردتواندمیبازاریکدام

حیاتتداومبازارازبیروندرهادادگاهوقضاتووکلاازلشکریوآنهاستاجرایلازمههادولت

نیزقاضیحکموباگیردمیانجامقانونگذارقانونبرپایه،کمپانییکتولدمیکنند.تضمینرابازار

هایقراردادانواعو،قضائیوقانونگذاریبازوهایازمستقلبازارتصوراینروازبرود.ازبینتواندمی

وضرورتدرنهمسالهدهد.مینشانرادولتمداخلهبدونبازاربودنایافسانه،المللیبین

کداممنافعجهتدرکهاستنهفتهامرایندردولتمداخلهنحوهبلکه،بازارودولتتنیدگیدرهم

175لایه ها و طبقات اجتماعی انجام میگیرد .

منشاءفهمبرایواستاجتماعیوسیاسی-اقتصادیرابطهیکشدگفتهکههمانگونهسرمایه

اشکالِبادیگر،ایانداموارهترکیبدریککهپرداختآنآورندهبوجودعواملبهبایدآنهستی

مداخلهبدون،مندنظامرابطهیکبهسرمایهتبدیلاست.خوردهپیوندهاانسانمناسبات

توانستنمی،قهربکارگیریجملهاز،اقتصادیغیرهایاهرموابزارازاستفادهودولتمستقیم

سرمایهپیشپهاینظامازبیشترداریسرمایه،منظراینازدهد.ادامهخودحیاتبهوآمدهبوجود

گسترشبشرزندگیهایحوزههمهبهقهرباوشودمیحفظقهربااست،آغشتهقهربهداری

موارددرواجتماعیفشردهنیروییعنیترگستردهمفهومدرراقهر،نوشتهایندرمنیابد.می

در همين اوکراین درگیر جنگ با حمله نظامی روسیه ، پارلمان اوکراین قانونی را تصویب کرد که هفتاد درصد کارگران را از شمول بیمه های175
:رجوع شود به.قانون کار خارج ساخت  و قانون قرار داد صفر را به پایه قانون کار تبدیل کرد

Ukraine t
Ukraine to pass laws wrecking workers’ rights – Thomas Rowley and Serhiy Guz.
https://socialeurope.eu/ukraine-to-pass-laws-wrecking-workers-rights

آنان در ظرف چند صدثروتمی کردند ، باز تمامی این انباشتو صرفه جوئی ، تمامی در آمد پنج هزار دلاری فرضی در ماه خود را پس انداز
.، این انباشت از منطق دیگری تبعیت میکند و راز آنرا باید در جای دیگری جستبنابراین.سال نیز نمی توانست با ثروت امروزی آنها برابری کند

کشورهایاکثربالایدرصددهتروتمندانثروت،بودمواجهمنفیرشدوانقباضباغربیکشورهایاکثراقتصادکهنیز۲۰۰۸سالمالیبحراندر
باز،دیگرتردراماتیکقرینه.شدندترفقیرمردماکثریتآنکهحالیافتافزایشصددرصددههیکطولدرودرصد۲۵اولسالدر،اروپائی

روسی ، اقتصاد شوروی چهلبا فروریزی شوروی که بنا به نوشته منشیکوف اقتصاد دان.این افسانه آفرینش اقتصاد کلاسیک را زیر سوال میبرد
درصد افت منفی پیدا کرد ، اکثر اولیگارک ها و اوختاپوس های ثروت در آن کشور شکل گرفتند و نیمی از ثروت و منابع عمومی در یک شب بین
گروه ده دوازده نفر نزدیک به کرملین توزیع گردید این تمركز و انباشت سرمایه در دست گروهی کوچک  و در فاصله زمانی کوتاه را چگونه می

توان توضیح داد؟ آیا مکانیسم های غیر اقتصادی ، ازجمله مداخله قدرت سیاسی ، استفاده دولت از ابزار تورم برای کاهش عملی دستمزدها، خصولتی
:سازی های اموال عمومی و فساد و غیره ، حضور نظریه انباشت اولیه در سرمایه مارکس را تکرار نمی کند؟ در مورد روسیه مراجعه شود به

Stanislav Menshikov. The Anatomy of Russian Capitalism.Challenge.November-December 2004
:بهشودرجوع،۲۰۰۸ماليبحراندورهدرسرمایهانباشتجهشموردودر

Eric Toussaint : Bankocracy.
.گردیدپخش«آرته»آلمانی-فرانسویتلویزیونیكانالاز۲۰۲۱سالدرکه«کرملیندرجنات»مستندبهشودمراجعهنیز
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متصلبهمهایحلقه،مندنظامرابطهازمنمنظورهمچنینام.بردهبکارخشونتبارهدرویژه

ذاتیآنارشیوگرنه،استدولتنهادوجهانیتجارت،داخلیبازار،مبادلهمصرف،ارزشِتولید،

آفریننده،متصلبهمهایحلقهدراینناموزونیوهمگونینابدلیلهمواره،داریسرمایهنظاماز

176بحران های دوره ای است.

قدرتهاینهادواجتماعیعواملازمستقل،آندراقتصادیفعالیتوکارکردفرض،دیگرافسانه

ازایمجموعهمثلراجامعه،لیبرالایدوئولوژیکههمانگونه.استقانونوایدوئولوژیوسیاسی

اقتصادیهایفعالیتنیزکلاسیکاقتصاد،بیندمی،وابستهبهمومرکباجتماعینهویکعدد

ایندهد.میمستقلیواتمیزههویتآنبهوکردهتفکیکاجتماعیوسیاسیروابطحوزهازرا

مستقلهویتیبعنوانبازارتقدیسدرافراطیشکلنئولیبرالیسمدراقتصادیفعالیتکردناتمیزه

برایایپروژهآنرافرانسویشناسجامعه،بوردیوپیرکهمیگیردخودبهانسانیمناسباتدیگراز

یکاین»آمریکائیمیلیاردرابّر،بوفتوارنتعبیربه.177است.نامیدهجمعیساختارهاینابودی

کهبزنحدث،.خوباستکردهآغازمنطبقه،ثروتمندطبقهراجنگاین،استطبقاتیجنگ

178پیروز میشود؟ ما پیروز این جنگ هستیم «.

بنیانساززمینه،داریسرمایهنظامدراجتماعیواقتصادیهاینهادازدولتنسبیاستقلال

میآندرنهفتهخشونتوقهرهایجنبهبرپوششیپردهکهاستنظریچنینایدوئولوژیکهای

مداخلهودولتدامنبهدستسرمایهورفتهکناراستتارپردهاینبحرانهایزماندرولیکشد.

معکوستابعشبیه،سرمایهنجاتبرایهادولتمداخلهازشکلشود.اینمیخودحفظبرایآن

قربانیانوجامعهتردفاعبیهایلایهدوشبهعملدررابحرانهزینهکهاستریاضیمعادلاتدر

رقمسرمایهنفعبهبیشترشتابیبااجتماعیهایمجددثروتتوزیعبازو،دهدمیانتقالبحران

میخورد.

های«بندی»حصار.نگرفتانجامفئودالیمناسباتتدریجیزوالبافقط،داریسرمایهبهگذر

وسیاسیقدرتقهراهرمازاستفادهودولتمداخلهباوسطیقروناواخردرمشاعهایزمین

هایسالنخستيندرخودآرنمانشهر«در»مورتوماسبود.همراهآنهاازحمایتدرقوانينوضع

برایگوسفندپرورشمراتعبهآنهاتبدیلوخودهایزمینازدهقانانراندندر،شانزدهمقرن

نشانرافرایندآینازروشنیتصویرتلخطنزیبانساجی،نوپایصنایعدرآنهاپشمازاستفاده

می دهد:

178Ben Stein “In Class Warfare,Guess Which Class is Winning?New York Times.6June 2006.Quated in Eric
Toussaint.Bankocracy.2015.p.14.Milton Keynes.UK

177Pierre Bourdieu : The Essence of Neoliberalism.Le Monde Diplomatique.December 1998.

تولیداضافهبحرانبا،بودآنبروزنقطه«برادرزمنله»بنامآمریکامالیبنگاهترینقدیمیسقوطکه،۲۰۰۸مالیبحران،مثالبعنوان176
جنرال«مسکن و اتومبیل همراه بود که دست نامرئي بازار ناتوان از کنترل آن بودکه به سقوط ارزش مسکن و ارزش سهام صنایع اتومبیل  از جمله

.و شرکت ها از جیب مالیات دهنده ها در آمریکا انجامیدو نهایتا به مداخله دولت برای نجات بانک ها«موتورز
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،دارندنگاهراانبوهیاحتمالیجنگخاطربهکهاستاینکارتریننابخرادانهحال،هربه»

بیکارهمردماینهمهسردردبعلاوهودهد،نمیرخجنگیهرگزنباشند،جنگپیدراگرکهدرحالی

تنهادزدیبهگرایشکهکنمنمیفکرمن.بارینیستکمترجنگسردردازهموارهصلحزماندر

از این باشد ، علت دیگری وجود دارد که بیشتر ویژه انگلستان است«.

کاردینال پرسید » آن علت چیست؟«

وآزمندچنانحال،بودندخوراککموراهبهسرآنهمهروزگاریکهشماگوسفنداندادم»پاسخ

غارتراهاشهروهاخانهوهاکشتزارآناندرند.مینیزراآدم،اصطلاحبه،کهاندشدهدرنده

همیشگیپشمازبیشتریونرمترپشمگوسفندانکهجاهرچهکشند،میویرانیبهوکرده

ازپیشکهایاجارههمانبه،نیزدیرمديرانوخدامردانالبتهو،بزرگزادگانووالاتباران،بدهند

آنکهبی،آسودهزندگیوبیکارگیبهدیگرآنانبود.نخواهندراضیگرفتندمیخویشزمینازآن

صورتبرسانند؛بدینآسیبآنبهتابکوشندبایدمیوبودنخواهندقانع،برسانندجامعهبهسودی

وهاخانه،کنندحصاربندیچراگاهبرایراهازمینهمهبلکه،نگذارندباقیکشتبرایزمینیکه

گوئيکنند،گوسفندانآغلنیزراآنهاتادارندنگاهراهادیروهاکلیساتنهاوکنندویرانراهاشهر

همهبزرگواراناینونیستند،بس،اندفراگرفتهرازمیناینهمهکهئیهاشکارگاهوهاجنگلکه

ناپذیرسیریآزمنداناینازیکیکهبسا.چهوکنندمیبدلصحرابهراهاکشتزاروهاسکونتگاه

دارانکنداجارهحصاربندیخودبنامرازمینجریبهزاران،استطاعونهمچونکشورشبرایکه

ازبینوامردماینوکندملکهایشانفروشبهوادار،بدرفتارییازوربایافریبونیرنگوهزارانبارا

تمامیخلاصهودارندکوچکفرزندانکهمادرانی-پروبیوهویتیموشوهروزنومادروپدر

بهتنبایدبکنند؟یابایدچهآنان(بروند…)بیرونمجبورند..جمعیتپروفقیرهمگی،هاخانواده

رویگدائیبهآنکهیا،شوندمیآویختهداربه،بحقگمانبی،شوندگرفتاراگرکهبدهنددزدی

179آورند . گدائي هم بکنند ، بعنوان ولگرد به زندان می اندازند«.

«اولیهانباشتاصطلاحبه»نظریه»

تحليلبهبناوسرمایهاولیهانباشتمرحلهازاستبازتابیآرمانشهر«»درمورتوماستوصیف

،اسپانیاکشورهایدرزمانینظمیکازبیشوکمسرمایهاولیهآنباشتمومنتوم»مارکس

قرنپایاندرانگلیسدرفرآینداینولی.استبودهدارخوربرانگلیسوفرانسه،هلند،برتقال

بدهی،مستعمراتسیستمگیرندهبردرکهفراروئیدسیستماتیکییابیانتظامبه،هفدهم

لیکنگرفت.میبردرراداخلیصنایعازحمایتهایروشو،مالیاتمدرنهایشیوه،ملیهای

درواستبودهمبتنیمستعمراتینظلمیعنی،برهنهقهرکارگیریبهبربخشاسیستماین

چاپ.خوارزمينادرافشار نادری، انتشارات-ترجمه داريوش آشوری.مورنوشته توماس( .یوتوپیا« )آرمانشهر»رجوع شود به179
.۴۰-۳۸صفحات.۱۳۷۲.دوم

ماستزماندر۲۰۰۸بحرانیاو۱۹۳۰جهانیبحراندرمتاخرترقرنچنددربکاشتانجان«خشمهایخوشه»یادآورمورتوماسآرمانشهر
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برایاجتماعیقهرمتمرکزترینوترینیافتهسازمانیعنی،دولتیقدرتازآنهاموارداینتمامی

بهرهگذارتسریعوداریسرمایهتولیدشیوهبهفئودالیتولیدشیوهازگذارراندنپیشراندنپیش

قدرتیکخودقهر.استنوینایجامعهآبستنکهایستکهنهجامعههرمامایاند.قهرگرفته

180اقتصادی است « .

،اروپادرهااندیشهواجتماعیاقتصادی،تغییراتبابودهمراه،وسطیقرونپایانیهایسده

که پیش شرط های اجتماعی گذار به سرمایه داری را فراهم ساخت.

بود.فقیریاروپای،شرقوخاورمیانهبامقایسهدرجدید،هایسرزمینکشفآستانهدراروپای

اروپانفعبهرااقتصادیوسیاسیقدرتثقلکانونوجهانسیاسیاقتصاد،آمریکاقارهکشف

سازدورانانقلاباتهمه،اولیهانباشتتاریخدر»مارکسمنظرازساخت.دگرگونبنیادیبطور

آنتقویتوبندیشکلمسیردردارسرمایهطبقهبرایهائیاهرمبعنوانآنهاهمهواندبوده

هاآدمازوسیعیهایتودهکهاستبودههایلحظهدرانقلاباتاینتاثيراند.بیشترینکردهعمل

پرتابکاربازاربهوابستگی«قیدبی»وأزادهایپرولتربعنوانوگردیدهجداخودمعیشتابزاراز

فرآیندایناصلیاساسوپایه،دهقانانیعنی،زمینازکشاورزیکنندهتولیدیدخلعاند.شده

هایدورهدرواستگرفتهبخودمتفاوتیهایشکل،مختلفکشورهایدرکهاست،بوده

موردایندرمامثالموردکهبودهانگلیسدرآنکلاسیکشکل.ولیاستیافتهانجاممتفاوتی

181است«

اروپادرنظامیانقلابنقش

ازنوینیشیوهگیریبکاردرتغییربردلالت،استنبودهتصادفیتفنگاختراعکههگلگفتهاین

اشارهآنبهزیردرکهاروپادرنظامیانقلابیکبراستسمبولیکینامتفنگ.182داردراقهر

سرمایهگذاربهامکانبرایتاریخدرراایویژهلحظهیا«مومنتوم»گفتتوانمیوکردخواهم

گذارشرطپیشودیسیدگریک،اصلاحاتدمذهبییاعصر،رفورماسیونساخت.اگرفراهمداری

وجنگشیوهوفنوندردگردیسی،یکتفنگاختراعبود،مسیحیتکردنبورژوائيدرایدوئولوژیک

درهاانسانکشتارشدنصنعتیوشدنشخصیغیرآغاز:بودنوینماهیتیباخشونتابزاردر

نظام سرمایه داری.

182Karl A.Raschke .Force of God.Chpter 5: Force and Economy.Colombia University Press .2015
.آورده است«قهر و فهمیدن آن»و در بخش«پدیده شناسی روح»هگل این نظر خود را در

181Karl Marx,Capital,Lawrence & Wishat.London 1979Vol.1.pp669-670

کهکشدمیتصویربهرامشابهیمضمون،۲۰۱۴درنادریامیننوشتهبرپایهبحرانیرامینکارگردانیبه«99Homes»آمریکائیدرامفیلم180
بیرونقبلیاخطاربدونخودهایخانهاز،۲۰۰۸درآمریکامسکنبحراندرهابانکبهخودقسطپرداختناتوانیخاطربهراخانوارهزاران
.انداختند
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اروپادرجدیدهایامپراتوریودارانهسرمایهانباشتو،سرمایهاولیهانباشتامکان،آنبرافزون

است.تصورغیرقابلوناممکنتفنگاختراعونظامیانقلاببدوندریاهاآنسویدرمستعمراتو

یاریآندرخشونتهایظرفیتوداریسرمایهعمقیگسترشبهدیگر،مهممومنتوم«»سه

یعنی،مرکزیهایبانکایدهبنیانگذاروداناقتصادلاو،جانتوسطاسکناساختراع:استکرده

؛اجتماعیثروتیافتنسمبولیکومجردماهیتونقرهوطلانظیر،گرانفلزاتازپولجدائی

میگرددآغاز»ونیز«درصلیبیهایجنگازبعدکهسیاسیساختاردرمالیحضورسرمایه،سوم

کهمحدود،مسولیتباشرکتاختراع،سرانجامواستگردیدهحفظتاکنونبیشوکمآنبنیادکه

اگر183است.بودهتجارتبرایالکتریسیتهکشفازمهمتر،داریسرمایهانباشتبرایآناهمیت

اولیهانباشتدرمهمینقشآنها،غارتوجدیدهایقارهفتحدرکلیدینقشتفنگاختراع

شکل،تفنگوباروتازاستفادهواولیهانباشتتنیدهدرهمرابطهبدون،استداشتهسرمایه

ازتفنگاگرچهبود.ممکننااروپائیغیرجهانآمدندرسلطهزیربهوغربدرمدرندولتگیری

خاورمیانه به اروپا راه یافت ، ولی  در اسپانیا بود که شکل کاملتری پیدا کرد .

توسعهترمتاخرهایدورهدرمالیسرمایهظهورو،محدودمسولیتباشرکتواسکناساختراع

تمرکزوتراکمدردیگرنیرومنددوسلاحموهوم،سرمایهگیریشکلفرآیندبه،داریسرمایه

یکبعنوانپولمجردشکل،اینرواراست.دادهتاریخیشتابکوچکاقلیتیدستدرسرمایه

درپنهانقهرازگونیگونههایبندیلایهبا،اجتماعیثروتتمرکزلنگرگاهآخرینوسیاسیجانور

نظام سرمایه داری همره است.

وسلامتنظامدرگذاریسرمایهدرکاهشوانگلیسدرکارمحافظهدولتاقتصادیریاضتبرنامه

درآنگیریپیشقابلمرگهزار۱۳۰۰۰۰مرگموجب،۲۰۱۹جولایتا۲۰۱۲فاصلهدربهداشت

گوشهتنهااینوبردناممعادلهایندرصدابیکشتاربعنوانآنازتوانمیکه‘گردید.کشور

184گوچکی از ابعاد فاجعه است.

:رجوع شود به گزارش روزنامه گاردین بمناسبت هفادمین سال تاسیس بهداشت ملی در انگلیس184
Austerity to blame for 130,000 ‘preventable’ UK deaths – report

https://www.theguardian.com/politics/2019/jun/01/perfect-storm-austerity-behind-130000-deaths-uk-ippr-reportه
:عنوانتحت۲۰۱۷نوامبر۱۶در«ایندٍپندت»روزنامهگزارشبهشودرجوعهمچنین

«Landmark Study Links Tory Austerity to 120,000 Deaths
Government Accused of ‘Economic Murder’.

https://www.independent.co.uk/news/health/tory-austerity-deaths-study-report-people-die-social-care-government-polic
y-a8057306.html

در،استکشورحقوقیمرجعبالاترینکهآنگلیسلردآفهاوس،«سالوموندربرابرسالومون»بنامحقوقیدعوییکدر،۱۸۹۷سالدر183
سالمون.یک رای تاریخی ، حکم به تفکیک شرکت با مسولیت محدود ، بعنوان یک شخصیت حقوقی از سهامداران بعنوان شخصیت های حقیقی داد

کفاشی آقای سالمون مدتکارگاه.یک شرکت تولید کفش بود و  شخص سالمون ، صاحب اکثریت سهام و شش سهم نیز به اسم همسر و فرزندان او بود
، مسولیت سهامداران ،بر اساس رای دادگاه.ها خوب کار می کرد ولی بعدا به ورشکستگی افتاد و طلبکاران خواهان مصادره اموال سالمون بودند

محدود به پرداخت سهم خود نسبت به ارزش اسمی سهم خریداری شده بود، به این معنی که اگر سهامداری فقط بعنوان مثال نیمی از ارزش اسمی سهم
هنگام خرید یک پوند بوداگر ارزش اسمی یک سهم در.خود در هنگام خرید را پرداخته بود ، فقط ملزم به پرداخت بقیه پول پرداخت نشده بود

وسهامدار فقط نیمی از آنرا پرداخت کرده بود ، مسولیت او فقط به باز پرداخت پنجاه پنس باقی مانده محدود میشد هرچند که ارزش هر سهم بعدا ممکن
های با مسولیت نا محدود بودکه سهامدارا ن در برابر تمامی سود و زیان و اعمال شرکتاین بر خلاف شرکت.بود به هزار برار افزایش یافته باشد

.را برای دنیای تجارت ، مهمتر از کشف الکتریستیه برای بشر نامیده استپرفسور آندریو هیکس ، رای دادگاه.همگی  مسولیت داشتند
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باواستخوردهپیوندایتازهشکلدرجدیدعصردرخشونتتاریختعبیریبهداریسرمایهتاریخ

انسانهامیلیونمرگوزندگیکهداریسرمایهپیشهاینظامازترپیچیدهوترگستردهابعادی

والمللیبینهایجنگتاگرفتههادولتدروندرکشیمردمازآندامنهواستزدهرقمرا

اشغال سرزمین های دیگران  در سیاره ما را در بر می گیرد.

واجتماعیسیاسیروابطبهخشونتازایتازهبُعدِتزریقبا،داریسرمایهگسترشازگامیهر

کردهطیرامتعددیمراحلخوددرونیرشددرداریسرمایهکهاستبدیهی.استبودههمراه

مختلفمراحلوصنعتیداریسرمایهعصرباراسرمایهمرکانتالیستیمرحلهتواننمیواست

خشونتباذاتاسرمایهلیکنکرد.تصوریکسانآندرمالیسرمایهسلطهیاوتکنولوژیکانقلابات

شودنمیخلاصهنظامیوفیزیکیقهردرتنهاذاتیقهرایناست.همراهخودکارکرددرساختاری

، بلکه از اهرم های متعدد دیگر نیز بهره می گیرد.

لیکن،کردمشاهدهنیزداریسرمایهپیشجوامعدرتوانمیراداریسرمایهازعناصریاگرچه

رابطهیکبهتوانستنمیخودمندنظامساختارهایوهانهادآمدنبوجودبدونداریسرمایه

عواملکارکردباتنهافرآیندشود.اینتبدیلمسلطبندیصورتیکبعنوانومسلطاجتماعی

بلکه،نیستاجتماعیروابطوسیاستازمستقلایجزیرهاقتصادزیرااستنبودهاقتصادی

برافزوندارد.عهدهبراقتصادیدرفعالیترامهمیدهندهجهتنقشسیاسی،قدرتنهادمداخله

دیگردرهمزمانتوانستمیو،کرددآغازاروپاازداریسرمایهکهنبودمقدر،مارکسکلامبه،آن

مناطق جهان نیزرشد یابد.بنابراین باید به دلایل مادی تکوین تاریخی آن پرداخت.

هایسرزمیناکتشافاتعصرونوردیودریاتجارتباگسترش،اروپادرمناسباتاینگیریشتاب

فراهمرااروپادرسرمایه«اولیهانباشت»برایلازماجتماعیشرایطکهگردیدشروعجدید

ساخت.

طیدر:نگریستنیزدیگریمنظرازتحولاتسیربهبایدغربدرسرمایهاولیه«انباشتکنار»در

قرنازجاماندهبهمكتوبوقایعاساسبربود.بردهبسرمداومجنگیشرایطدراروپا،قرنچند

فقطشانزدهمقرناروپایاست.بودهصلحزمانبرابرپنججنگزمان،میلادیدهمقرنتاهفتم
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تجربهراصلحسالشانزدهفقطاروپا،هیجدهمقرنتمامیدر.استبودهجنگبدونسالسه

قرنطیدرواندبودهباهمصلحدربندرتاسپانیاوفرانسه،شانزدهمقرنطولدروبود.کرده

جنگدردوسال،سالسههراز،سوئدواطریشهابسبورگ،عثمانیهایامپراتوری،هفدهم

،چهارسالپنجهرازروسیهولهستان،سالسه،سالهرچهارازاسپانیاوبودند.یکدیگرعليه

185سال  در گیر جنگ بوده اند.

میلیون۸گذاشتنجابهبا،گرفتبردررااروپاتمامی۱۶۴۸تا۱۶۱۸ازکهاروپادرسالهسیجنگ

رومیمقدسامپراتوریهمانیاآلمان.رسیدپایانبهوستفالیمعاهدهبا۱۶۴۸درانسانیتلفات

ازراخودجمعیتازنیمیتقریبا،بوداروپاامپراتوریترینجمعیتپرونامیدند،میزماندرآنکه

جنگسالبیستمیندرنفر۷۵۰۰ازکمتربهجنگشروعدرنفر۱۲۰۰۰ازبرلینجمعیتودست

نفر۱۰۰۰۰۰به۱۶۲۰درنفر۴۵۰۰۰۰از«ورتمبرگ»نشیندوکجمعیتویافتکاهش

اسیبنیزاروپااقتصادیمنابعوکشاورزی،سنگینانسانیتلفاتبرافزون186.یافتتنزل۱۶۳۹

کاتولیکهایدولتبینابتدادرکههاجنگاین.ساختمیناممکنراجنگادامهکهدیدجدی

برسمیتباووستفالیمعاهدهبا.داددستازراخودمذهبیرنگبتدریج،آغازگردیدپروتستانو

درمدرندولتاشكالنخستين،شدهتعریفمرزهایدروندرپادشاهانحاکمیتحقشناختن

مایکلکهپیوستبوقوعنیزجنگدرتحولاتمهمترینکهاستدورهایندرگردیدند.متولداروپا

فاصلهدرمهمچهاردگرگونیبهوبردمینامغربدرنظامی«انقلاب»عنوانتحتآنازروبرت

:کندمیاشاره۱۶۶۰تا۱۵۶۰

سوارهبرایخطییکصفوفدرنظامیآرایشبهبازگشتباکهنظامی،هایتاکتیکدر-انقلاب۱

»و»ناسو»موریسشاهزادهگردد.میآغازنظامسوارهتهاجمینقشواندازتیرنطام

مستلزموبودندسالهسیهایجنگدرآنمبتکرینسوئدشاهزادهآدولفوس«گوستاووس

ایجادواونیفورم،همگانینظامیهایتمرینبهمنتهیامراین.بودشدیدانضباطوزیادآموزش

اینابعادبودند.یافتهسازماندقیقواستانداردنظامیهایواحددرکهبوددائمیهایارتش

درانقلاب.انجامیداستراتژيدرانقلاببهخودبنوبهامرگردید.اینبزرگتروبزرگمروربههاواحد

کهایساچمههایتفنگرانیزهجایوبودهمراهجنگیهایسلاحکاربرددرتغییرباهاتاکتیک

شوالیه های فئودالی را در برابرانبوه  تیر اندازان و توپچی ها ناتوان می ساخت،گرفت.

.یافتافزایشبرابردهبه،۱۷۰۰تا۱۵۰۰هایسالبینکه،نظامینیروهایتعداد-افزایش۲

186The Thirty Years War.Ed.Geoffry Parker.Second Edition,Routlrdge.1997, London,pp146-148

185Jeffry Parker.The MilitaryRevolution :The military Innovation and the Rise of the. West,1500-1800.Second
Edition.Cambridge University Press.1996.Introduction..
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پیچیدهعملیاتواستراتژیدردگرگونی،نظامینیروهایتعدادافزایشوهاتاکتیکدرتغییر-۳

ایحرفهتربیتبراینظامیهایآکادمیکهاستدورهایندر.ساختمیالزامیرانظامی

نظمبیومزدورهایارتشوآیندمیبوجوداروپادر،بودندجدیدهایارتشزمینهکهنظامیامور

و شوالیه ها جای خود را به ارتش های دائمی می دهند.

تامینبرایمالیهنظام،دولتساختار،اجتماعیبرزندگینظامیهایدگرگونیاینتاثیر-۴

187هزینه های جنگ و شکل گیری بوروکراسی بزرگ و میل به تمرکز یابی دولت را فراهم ساخت .

ناماروپادر«نظامیانقلاب»عنوانتحتآنهاازروبرتمایکلکه،بزرگهایدگرگونیاینبدون

می برد ، امکان تسلط غرب بر جهان غیر اروپائی غیر قابل تصور است .

»کلیفورد .جی. راجرز« ، در باره اهمیت این تحولات در اروپا مینویسد:

نداردوجودتردیدیکنم.کوچکتریننمیانکارراتاریخدراقتصادینیروهایاهمیتوجههیچبهمن

باتوانمیفقطرافراتودجلهیاوزردرودخانه،سِند،نیلهایرودخانهسواحلدرتمدنرشدکه

هایپدیدهدوهرمنظراینازکرد،مقایسهبشرتاریخدرچرخشنقطهبعنوانصنعتیانقلاب

بودهتاریخدرایپایههایمحرکهازیکیثروتکسبوتولیدهویج«»اگر،لیکنبودند.اقتصادی

دادهتشکیلراتاریخدیگربنیادیمحرکه،قهرنیرویکاربردوآفرینش»چماق«،مقابلدر،است

یانگرودخانهنوزدهمقرندرکهاروپائیتوپدارهایکشتیهمانند188های»اوروک«دیواراست.

پیشرفتدردستدستهموارهاقتصادیتوسعهچگونهکهآنندنشانگر،نوردیدنددرمیراتسه

اندازههمانبه،قهرابزاربرکنترلاز،آندرسکیووبرماكستاارسطواز.استداشتهنظامی

189تاثیر آن بر سیستم های اجتماعی و سیاسی سخن گفته اند«.

ضعوطریقازهاهزینهاینانتقالمعنىبهوافتصادیمنابعبسیجنیازمند،هاارتشگسترش

برتکیهبابوروکراسیافزایشوهادولتگیریقدرتخودبنوبهکهبودعادیمردمبردوشهامالیات

190همین ارتش ها و تمرکز هرچه بیشتر قدرت قهر در دست دولت ها را در پی داشت .

وقهرابزاربرکنترلاهمیتبهنسبت،تولیدینیروهایرشدواقتصادبرخودتاکیدضمن،مارکس

نقش آن در مناسبات تولیدی آگاهی داشت و در فراز مهمی از » گروندریسه « می نویسد:

190The Paradoxical Nature of State Making : The Violent Creation of Order.by Yousef Cohen, Brian R.Brown and A .F
K. Organiski. Publishid in :The American Political Science Review ,Vo.75,No.4( Dec.1981) pp.901-9010

189Clifford Rogers : The Military Revolution in History and Histography .Book Title : The Military Revolution
Debate.Reading on the Military Transformation of Early Modern Europe.Ed. by Clifford J Rogers. WestView

Press.1995.

عراقامروزبابلدرواقعوخاورمیانهدرمسیحمیلادازقبلسال۴۵۰۰درسومرپادشاه،میشگیلگهتوسطکهشودمیگفته«اوروک»دیوار188
.ساخته شده است

187The Military Revolution Debate.Reading on Military and Transformation of Early Modern Europe.Ed.Clifford
J.Rogrers.Routledge,London 1995.p.149
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نظیر،معینیاقتصادیروابطکهبودجنگ.دراستگذاشتهعرصهبهپاصلحترازمقدمجنگ»

گیريشکلاززودتر،هاارتشوجنگبهباتوجه،وغيرهآلاتماشينرشد،دستمزدیکاررابطه

بودهترچشمگیرهاارتشدرنیزمبادلهوتولید.روابطأمدندبوجودبورژوائیجوامعدروندرآنها

191اند «. 

سالدرآهنهراهایشبکهسریعگسترشو۱۴۹۰هایسالدربزرگ«اکتشافات»بیندوره

آبهایمهمترینکنترلکهایدوره،نامیدیائیدرنیرویقدرتطلائیعصرتوانمیرا۱۸۴۰های

دریائیهایجنگدرانقلابزیرا.کردتعیینرااروپائیغیرجهانواروپابینقدرتتوازن،استراتژيک
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